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س عق یکدو سخن درخصوص طب مکتناب مس 


حست سح سر زمرت سس وه 


۰ ۰ و« 0 ۶ ۰ 
حصر بت ای حل اه و هزاران م2 وس که بسا به معارف. 


بر ای قیاه کی مقدسم اعلحضرت (سر ال والدین ) 


رو حناله قداء مارا ناسین و اناد (عطیعه عنات ) وفقکرامت 


قرمود ؛ وشوق و ار زوی مارا سحه مخ شکامبای نود 4 قبل ازن: 


( افتانستان ) مر منظوماطیع نش نمودخ » ان‌است که درنبار 


رث 








بیع و نشراین سیاحت يب ه | فبلیاس فوق ] مك جنتلمن تصوری 
مهشتاد روز بردورا دور کره زمین آرا اجراعوده آغاز میکلیم 
از مطالعه ان‌باول‌هم تسیی خاطر حاصل میشود . وهم ۳ حغرافا 
بطرز حکایت علوما تگرفته یو 2 به 
ان تاودراعن بزی‌نیان ( جمودطرزی ) (درس؛۱۳۲۲) 
باز زبان ترکئی عثمانیبزبان‌فارسی ترجه کردهبودکه آن ترجه حضور 
اعلحضرت قبله مقد سم روی وچسمی فداه نز عضش و هد شده 
منظور نظر محسين‌شاهانه شان‌شده نود 
حققتا اول مذک رش‌ایان مطالمه وموجب‌استفاده .مك کتاببست 
مقصد یکانةماازتاسیس وینیاد ( مطیعه عنایت ) همساناطیع و نشر 
همجنعن آنار مفیده مسباش دکه موچب استفادهمطالعة اینای وط نکردد 
لهذا طبع و نشر ان ساحت هرا که مینای آن برع است از فایده 
خای بافتیم 
در اوقت اگرچه مطبعٌ مادر ك ح مکوچک ندو وناگرفته 


سل اسدالي بودن کر از بعضی واقص خال ست ول فضل حضرت 


)۶( 








و احب‌الو حود حل‌شانه و لوحپان‌حمادرحاتاءاحضرت‌قلله‌ومولای 
ربا نم روحی فداه رفته رفته نواقصات خودر | تکمرل عوده لسی ابار 
فو اد نشارتصوبرداری تعرض انتشا ر جلوهگر خواهد ساخت 


»۳ ‌ ۳ ۵ ی مک 
# ومن لله التو با 
و سوت 


امضا 


و2( عتا مت الله معین |[ اح :4 و 
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یت" مدادای ماوجت‌علننا ‏ یس 


عصر بر قحصر اعلحضرت ( سر اج ال والدن ) بادشاه دل | گام 

زر قیخواه مقدس ما خنبان عصر فرخنده آنار سمادن سارست 
که‌هزاران‌انواب فض وسعادت‌درهی طرف خالباك اففانستان کشا ده 
و 6 کز هاشسان منت ومدنترای‌مااففایان اش وبا ناد کدی 
چراغ بسارروشن‌ودر خشندة رهنمای‌شهراهمدنیت‌هانا 

عل وع‌فانست کباب انوار ای سراج وهاج فض وکرم بادشاه 
معارف ناه ماروشن و مه بان ضا رورغ کردیده اشث ‏ * 
ان بادشاه دیانت همع فت اکتناه حبوب القلو بااعتم تیان 
عاطفت وعدالت کرمانٌ خویش وجود ام عود شا هاه را 
دردلهای عمو معا اسالاممت و 1 دردا,ای له ورهء‌اای‌صادقه 





اففای‌ملت ؛ چنان نقش‌دایذ ری تصو بر نموده که اسان مد ملت ؛ ذات 
1 ونان شاهانُ شا را 9 ۳ موب القلوب) امت بادوند کار 
کت ؛ نغو شات وترعغسامکدر ار هر وری ؟ ومعرف تگستری 
عطاواحسان مفرماند بازیانه شوق وغیرت ؛ ؛ ومپمز سمی‌ورغت 
عموم ملت گرد ء هی کس ستحصیل عل وعر فان ورزی و اظم‌ار 
صنعت وهنر وری " رزو وهوس تام تشسث و اقدام مینماند ۰ 

از اتر فدی ضات تنشو ات اعلحضرت بادشه عی‌فان‌صفات 
مکرم‌ماستکهباز لارجمب ان‌اثر تسلی آور آغاز میتما یم ! 
زر ۱ قبل آزن ) جز ره بان ( وست هزار فرسخ سباحت 

درز یز 4 نام دو و رو ما فنی که بر جه شده ود از نظر معر فت‌آتر 

همانونی شا هانه تذارش یفته پدند.د؛ طبع تاجدار اعظم ار 
رن ؛ ومظرر حسان شیر بار کي حکمت قرن ماگردنده بود 
که ایارای ان احقر باخالبرار ؛متر و برتر ازن فخر وشرف چه 
اما شید ؟ 

ان اول سیاحت هشتاد روزه یزازاثر خام؛ ( ژول ورن » 
خرانسوی نزاد مباشد که مینای آ ترا برفن جذ ذرآفا اتذاشته واز بط 
ساحت بسنار جب عبرت آنگیزی رد نج بت 
وحکابه مراد ۰ ۱ 





۲ . د 13 ب 1 از 5 
هی‌کاه ان‌اتراچیزاه یزمظرر قول نظر شوض ت 
۲۳ ف عظم‌اب عند احقر اخاله رای 
جپاسای افتد ؛هدار فخر وشرف عظع‌ان ند احقر * 
شان خه اه دگردید ۰ ومن‌الله النو فسق 
: 7 
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| فلیاس فوق » و « پاسبار و یک‌بادار وق دگر خد متکار 
همدیگر خودژاچسان قبول میکنند ؟ ] 


درسنهة ۱۸۷۲ خانهة بر ۷ که درکوچ [ ساویل روو ] 
وا قعشده است از طرف (فلباس فوق ) اممشخص جنتلمین ( ۱) 
لکلیزی بکراههگرفته شده ودک ان جنتلمین از اعضای‌ ب الا طوار. 
«ره‌فورم »ام کلپ (۲) مشپورلندن بود»« فلیاس فوق » ان کاررا 





س 


( ۱) جنتلمین م‌دمان‌خانزا.م و واذگررا میگونند ؛ 

(۲ ) کل بکه فرانسی (کلوپ ) میکوبند منار-,اي سیار بزرك و منتظم 
خوش فرش ویرز نتی‌مبباشد که برای‌طمام خوردن :2 ه وشاربازی بزرکان . 
و ایک ان مد انش ) 


)٩( 





رای‌خود لازم گرفته بود که هبحکاء هی اك حرکی اجرا نکن که 
موجب‌جلب نظرم‌دمان بسوی وبشود ۰ 
ان شخص یکهاحو او اطواراو خیلی بوشیده و شمانمانده بود 
برای حانشنگی یچ ا زخطمان بسیار اطقه برداز انکلستان منتخب 
و امد شده ۰ 
چز که دربابشاختن‌ودانستنا و گفته‌شود همیتقدر اس تکه 
«فلباس فوق» یی از جنتلمینهای بسارباادب‌وظر ف‌هعتم‌ای زرکان 
وخایدان لندن مىبا شد ! ۱ 
دیاس فش هی اوه است مدفنان فوی» راهم کی 
ه درورسه (۱ ) ؛ هدر بانك ( ۲) 4 بهدر ددگر تجار نکاهای‌شهر 
دده‌است ! هیچ يك و انور ؛و هبح كکهتیشجارآی‌که نان فللاس‌فوق 
ران‌باشددر حو اج ارت جنتلمین,پبحيك 
دار دولی رابطه ونوکری ندارد ! نام اوه درهیج تک از مستهای 
ی دعو | و به در هیحاك معدی ازمعند ها شننده نشده است 
به در حالس معوثان ه درهات اعسان ؛ نه‌دردوان‌حاسات 4 هدر 
حضو رقر البحه « و کته و ریا» ه؛د ر همست اه باهمج وقتقاله ولو 





( ۱) ورسه عمارپاوناهای بزركصرافست که‌داد وستد صرافنپای 
بسیاربزرك بزرگی‌دراناجرا میتود ۰ (۲ ) ,انك رکهای بز زر اداههای 
صر آر ی 


)۱۰( 





باحّقه ردازی اوراهیچ کت د. ید ۵ و به ششاده وی 2 

فلاس فوق ود صنعااکار 2 نه اجر 1 4 به دز دار الفنه وم داخل ار 
3 فاکو ممینی‌ها 9 س ده 1 ای اقسام‌کر هاتکل با 
نی 1 مق زر ( ۳ رمولکا) ۱( کر فته انش ر کی کی ک. و 


ما وه کر ادن خفو ات »عره ( ۲) تشک افته است:اهیجیکی 
از ها اشتالة بداردء ۱ 
والا تس انقد رگنته مسشود و س : که فلباس فوق ؛ از اععای 
تامدار ( مشمور «اره فورم » است ۱ 
اماشانان حبرت اخست که اینحنین ۰ بك ناهن عمو ل‌الاحو ال 
یی الاو ار جسان‌د رکاب»شهور« ردفورم» و آنحنین‌هصت»عروف 
اوه اه ايني ۲ ۱ 
بدا خبر مىد هد یم کهفلیاس فوق در باات مشمو ر «بار 7 
اعتسار سیار یز 9 را مالك ىداشد ه‌قدر سندوحو لد که رب 


مد لور 
وازاست اعتبار وحدایت ر ۰ ری دو کت و همعست مد مد کی داد ۰ 


مس ابص 


ر؟ « یه ی فلساس فوق رسد ها لاحظه او وا و مستود 





۱ ) ات کبنی سبار بزرگس تکهکا رهه دار هیکند ) ۳ ( خقر ام هعبر ه 
مانند مار وگزدم وامتال آ نکونه‌حبز هاست ) 


رو 











فلباس‌فوق یانوادگر است ۱۶ یه گر است چراکه‌از اعضای 
دامی وه فورهشت واعضا کر ل‌ره‌فوومکلت سوانگری‌موقوفست 
1" ان و ات نا از کا ندست او وده اس ؟ ادست که جوا انش 
۷ ری مسیو3 اس ِ علی اصوص لک خسیس هم هیچ بست !از بر 
برای‌هرکار خبری که معاو نت‌کردن لازم شود از همه سفتر فا.اس فوق 
ه آن‌اشترالمیورزدهم خبر ات و مر آنی‌کهکند خی مان و خی اخرا 
میکند نام خودرا تشهی مینماید ۰ 
سح کلام مانند فلباس فوق يك آدعی که از اختلاط ومعاشرت 
رم و عاندهیچ بیدا کسشود ٍ تاعره که مکن باشدازسخ نکفتن 
ا اک داوت رای ک وی وک ناریا رات و الوا راو اد 
ترتخوی‌و شمان میماند ؛ اماباو جود آممط رز واصول»عیشتش‌نانند 
| فتاب‌ظاهن وهو نداست ۰ 
را ساحتکرده خو اهد ود ؟ بحناان کمان میشودکه‌کرده باشد 
ز یراهب چکسی بستکه قدر او خر بط» و قدتُرویز مین رامکمل بداند 
هچيك‌حای دوری‌د رکردزمین بستکهمعلومات خصوهدرحقی آن 
نداشته‌باشد ؛ کاءکاهی‌کهد رکاپ از بمضی‌سیاحا نگ مگشته حث عبان آ مد 


فلماس فوق اراد وکاه» حل و فصل ماما دونزدیکترن احتمالاتر | 


۱۳ ( 








درآنباب بدلادل واضحه‌ع‌ض وان بنکته ؛ و هم سخنان‌او از قبل 
ستو تعان آننت گدو قابع احوال نیز سخنان‌اور اراست‌ورار اور ده 
لپذا مخویمعلوم میشودکه فاباس فوق هرطرف‌دنیارا دیده وگر دش 
کردم است بآ که فک سیاخت کرده ات ؟ " ی 
چیز یکام‌لومست مینست که‌فلباس فوق از بسیار سالها ازلندن 
دوری نکرده است ٩‏ عط کسا یک قلباس فوقرا خوت مبشنا شتا 
میگو ندکه اک اورادر او اقکنداردوبا نکر ب‌کاپ‌میرودوعی آنده بینند 
مره حایدیگر ید کردنآوفک مود » ندار ناگی و 
روا او واخار خواستم هدارا خار خوار عختو لس میا 
« وست» نام قطمه بازی میداشد » بسببی کهاین بازی یکمال سکونت 
و آرایاجر اممشودهاحو ال وعادات او خیم وافق‌و رارماید.لهذا 
اک اوقات مدرد 4 وخیلی؟ بای‌سدهد 4 مایستُر که میبردهبحکاه‌در 
کسٌ خود نمی اندازد و بلکه آنرارا در حساب‌همم وخرج خودیرای 
ملقات وشات جم می آورد. وهم اینرا اد دانست که فلباس فوق 
رای باز ی کردن بازی ملد نه برای بردن با بای دادن ؛ 
: فلاس‌فوق نه زن‌دآرنه جه ! ان مشود ؛ ما خویش دارد 
ویه آشنا وان کشت شنت خز ناور اشت + 
فلاس ِ ۰ در خانة کر ۷ کچ « ساویل‌روو » ساکن‌مبباشد. 


) 








مسائلسکه تعلق ما ُاوداردهیج جاوهبجوقت»وضوع ‏ تکسی دود 
چونکدهمحکسی‌در خان؛ اوداخل عیشود ۰ نپا اك خد متکار برای 
خد مت ا وکا فست ۰ طعام چاشت » و شم خودرا در وقتهای معدن 
ساعته قرونومترو » کته رسیم میکند درکلپ» نورد و هم هی 
وقت در بك‌دالانو لمز میخورد» هبحکاهاعضاها ی کلپپرادعوت 
میکده از بیرون نزکسی‌را دعوتیکند . 
ه‌شام و قت‌معین در نصف‌شب برای‌خواسدن مخانه خو دمرود؛ 
وهسحکاهدر او اقپای بسبار مکمل ومن بنی‌که کاپ بر ای اعضاهای خود 
مقررکرده خواب عمکند «ده‌ساعت از دست‌ و حارساعت‌روزرادر خانه 
و وغسل, و نوشالك بسرعی آر دوبائی اوقات خودر ادرکلب 
ممگذر مگذر انداگرقدمز زو ار و کد وا ردالان ز ۱ رك کلپ که رجمل‌ستون 
سنك‌سماق پسیار عالینایافته اوقت وگو 7 
وسطح آنبانخته های‌روغنی جللادارگر فته‌شده‌است ست باقدمای‌منتظم 
باحسان خود قدم ی 
طعا میک میخورد از قیستر ین طعامازس تکه کلپ برای او مقر 
دافته, از ماهیان بسیارا یذ الاهای ایکا گرفته. ناه مخهای طسب یک از 
مر ای متحاره شمال به بسیار مصا رف‌کز | ی او 
ایا و حاضر است» شراماوسکار ی داز حخصصاتن اوست 


۳۳7777 








۳ اکرپق اقامتکاه او خیلی د دنه و طنطنهرا مالك یست اماانتظام 
وا طرادی() ) که د و ۳ حاد بده کر شو وده‌باوجوداسم 
ناماس فوق از بکد انه خد متکار خو داتفا ام‌و اطر ادفوق‌العاده 

در ۲۰ تشرن‌نای مطابق رج‌قوس فلباس‌فوق خد متکار 
خودراکه « فقو رستر »نام داشت‌<و آب دأده بود » وست‌جوات دادنش 
ان‌بودکه | آب‌شتان ر هون اورا به ع ۸ در حد * حرارت » فاهمادت > 
ای ده ود حال حال آنکه در ده ۸۷ میبایس تکار ۱ 
اتف یز بوم‌مد وردر او اق‌اقا یاو 
بركکوچ دار مت‌خامی نذسته » وچشمم‌ای خو درا رعقرب‌ساعت 
دبواریکهدققه, واه ؛ وتالله ‏ ورو ها و ماهم‌اوسنه ر انثان‌سداد 
دوخته نود ۰ ی ام ی ر لوخو در ااسطار سکشد ۰ 
فلباس سار عادت لاشغر ی کندار رد کت ده و دم روز 
ماد که کاپ رود از زده بست‌و سحد؟ة یت هگذشته بو دک خد متکار 
« قو رستر » ی دربالان‌منتظار ی متکار بو بود 
درو ازه او اقرا بر در امد ی 
یه معکارز نو ۱ 
۱۱۱ طراد مد ی ك آهنگی می آی دکه ازهان ,> رنك و بك آدنك‌هیچ نیقی ۱ 
و مد ل یابدما: دشر کتک بو او لراداز زان خلتتش امحال‌رو روح کت دارد. 
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اش آگفته یرون بر آمد ا: زبی اوسی‌ساله دك احی درو ی ور امد 


فلماس فوق‌بر سید < 
شما فرانسوی ونامتان « ژون » است ابا همحنین بست؟ 
-- آگراص شرمایند ع شکنمکه ژون‌ثی بلکه 
«ژان» و یسب مبازن که درکارگذاری‌دارم بلقب (۱) « باسپار و 
ملقب‌شده ام واگر افندی اص‌کنند لقب « پاسپارتو » راتبددل‌مبدهم ۰ 
فلباس -- ی لی ! نام پاسپارتورا من بکار دارم ه تبدبل دادن 
حاحت ندارد »شمارا عن نك شخه که رو اعتتاد دارم وصست 
وسفارش کرده یت مره ی 
یج دار زم : ابا شرطمای‌خد مت ن بشما معلوم‌است 
پاسپار و - بلی هه ان و 
و ام ۰ ۱ 
فلباس -- نسارخوب» ساعت ان چنداست 
اسپار نوا زجیب‌وازکت خود یك‌ساعت بزرگی ۳ 
نله ازده مت ولو وققه کته است ‏ 
ف ‏ اد ۰ 
9 عفو هرمائید ۰ اما مکن ایک ۰.۰ 
ف -- حاز دقمقه سر ن ماندهاست ۰ ممرصور ت ساعت خودر اقرشت 


) ۱ ( پاسبار : و باز فرانو یکدی را میگو بن دکه بر قفل راست‌ساد 


(۵۳۹ 








عبار خواهیدکنرد۰ حالادانید و | کاهباضدکه‌از تاریخ ۲۰ نشران ثالی 
روزحارشنه آزده ست‌ودودققه گذشته حخد مت من دا<لشده اد 
فلماس فوق ابر گفته ربا خواست وکلاه خورا ازسرمیخ برداشته 
یکصورت‌منتظمی برسر ماد» و بکا بای منتظم رهسپار طبر ف کاپ 
و 


پاسبارتوصدای‌باز شدن‌و بسته شدن دروازه‌ر ادراول بارشنیده 
ان‌افندی تواو بوده از صدای ازشدن و لسته شدن‌دروازه‌رادوم 
بارشند ۰ ان حد مگکان کینه بود که او حانشان او شده لبود ۰ 
پاسپار ودر خانه عبر( ۷) کو چه ساو دل‌روودراقامتکاه فلماس فوق 
تناما ند ۰ 
۱ 
موز پاسپار توچسان به این قانم میشودکهجستنثی خودرا بیافت )تم 
توس 
تسار خن تکقیر یلاب اجره وتا : 


ار اکرراست بکوم دردکاین « مادام فور ساد» ازین افندنی نوخود 


حاندارتر آدماند بددام ۰ 


ی 





1 ادمان دکان مادام « فورساد» عضی نکاما وعسمه های 
ساخته ی است دک پاسبار بو ارام ادکر ده‌است ۰ ] 
پاسپار وممين اکایحضه کددر بش‌بادار نوخود الستاده مانده بود 
حورت‌آورادر نار خود وی شًّ ل و تصو ر عود 
فاء س اوق. جم! لساله بات مد نا لای از زلس‌مای لطرف الا بد اممست 
موی سم ور شش تور ده دیش انش ‌صافن و »خطه ر نك جممرهاش‌سفید 
۳ رردی‌مادل 6 ماه ش‌حا یی <وشنماومناظم. همداشد ۰ اط ار 
1 <اقش ۱ ی رجه‌ملو م مشود ۰ ان‌جتتلمن عثال 2 
انکلسز هی آفسر ده خولی ۱ رانغان مىد هد 5 ۵ حه < بر کات ۳ 
ساره ور مط ردو 1 ۰ مقیق تکه ذلماس فو ق 
طراد و استظام مشیضصشت که اسیحال صمش دسمبا اویام‌ای 
۱ و یز و ی معلوم دمدود ۰ ز برا 0 ۴ عضی حو | بات‌از 
اعضای خار جلی او طسست و اخلاق داخلنی‌شان استدلال‌مسشوده 
هسشه آزر | مرا تر مرود: هبیحکاه تدم دزازی ی اندازد. 
راید ددن سقا هام شم خو در ابالا کمکند تا نك لیجه ِ‌ِِ 
شود 1 هبحرك < 7 زدی اج براغنکده هبییکب ن همیحگاه اور 
یرم 
هشمگین وه‌شادمان دبدوا است » فاباس‌فوق هم عی<له کار بكث آدتی 


نبست ما دا یا عمزل مقصوود خودوقت وز مهوت ح رها شمتاسس 


)۱۸( 








خودز سا . واز اختلاط شری آزاد: ودرا .سل گر فته اتبته 
خد متکاراو | ژان ]که بلقب پامپار توملقب یداش عن اصل‌پار سسیست 
پنج سال‌مسشو یی امتدانای و سلك خده‌تکاری‌داخلعده‌است 
پاسپبارتو عایی جتاب تك جواناس که سیما ی بیارلطیف 

وشیر نی را مالك است» لاش بکتد: ری" زرلدوستراستا انکرمزء 
هی جبزیر امحخو کر مسا ,| بد » چه نکردرهکارکار 

کرده‌است 0 ۰ 

پاسبار و چش‌انش سبز و جر رداش خو ش یات .روش 

3 گوشنیسنه اش فراخ» قدش باند» بنی اش قوی‌مسباشد علی السخصوص 
دسب حه‌استدك پسباریکه اساعمال 5 لرددقو آش‌خل‌آفزونست» 
پاسار تو ابا باحو المطر دثاباس فوق الفت‌واءت زا جکرده خو اهد 
توانست؟اننستکه انمسئلهبمدازتجر همل مخه ی د.د!پاسپارتو 
او او تجوندیی اش ه مک دد تیه سا لا باستراجت کردن 
خواها کات وی خ احوال مطرد. وافسرده خونی 
انکلز هار اشنیده ه انکلستانن آمدها ست: و سالك جد متکاری‌در امد 
اسشته و طالعش بااو مو افقت امو دهاست » شقدر ده امه خد 
مب حور . ودرهج حام‌دات وانسته است هجو نک هه بادار ای را 


ک‌داخل حدمنشان‌شده‌ود 4 بدمعاش وسفاهت مشرت افته نود 


و 








ی باسبار و از سفاهت و بدمعاشی بیزار شده‌بود» افندی آخری 
او| لاردلو فنسفری] بودکه از اعضای‌پارانت نود و از بسکه اذمعاش بود 
شبما از میخانه‌هاو قار خانه‌ها نو لسمااوز ابدوش شخانهاش‌می آوردنده 
لهذ | ازو تنك آمده مرون بر امد درمسانا خبار ها خو آندکهقلماس‌فوق 
بان شرطما يك خد متکاری می‌طابد » درحق‌فلیاس فوق ه فحص 
و تسس آغازنماد» خوبخودهلومکردکهفلماس فوق‌‌دست بسبار 
معرد » مجز خانة خوددر هیچ عا غیخو ده هحکاد ساحت کند ۰ 
وقت‌هی‌کار وزمان هس که معین و غبرقا بل »بل است ۰ انحنین 
دم خاص ادمیستکهاسپارتورای جستحوی‌او از زمانهای‌در ازی آرزو 
دارد ! لهذا هیشاورفت.و بصورتیکرپیش ازین بیان گردیدازطرف 
خاش فوق تم لشر هگا گر دید » 

وقتسکه ساعت ۱۱ نواخته می‌شد پاسبارتو در خانه عر ۷ کوچد 
ستاو دل‌رو و شمامانده‌بوده ایدم دیدن ۰ وعلم آوردن‌اطراف .و 
جوانب خا نتم دذکور آغازنهاد» ازمخزم‌اوزیرزمینهاگرفته اه سوفهای 


ما دن‌سقف همه ارو فش نود م ان خانه سمار ساده و باك ومننظم 


۲۲۳۲۰ ( 

















خوش‌او ام هر‌طرف ان بو اسطه‌غاز (۱) گرم‌ور و شن‌شد.نود ۰ 
د رطقه د . د‌ یا رت» اه و تا مخصه و ص‌جو ده اق ۵ تسار 
بب‌افت ان او: داق ؛ رایز حلی ماد بل زنگیای الک ث 


ی مذکوره راخواهاطقه بلاق , خواه 
باطقه ای : ره بسب‌ارخویی م‌بوط داشته لود ۰ 
موس رشخاری دیواری يك‌سا عت | اکتریی‌موجودودکه آلات‌و عمار 
ان‌ساعت باساعتسکه د راو اون خود [ فلباس فوق | گذاعتء مدا سرت 


( ۱ جسمما سکه کاد یات از ان ان اأفته ,ترس قسم اس تکه یک حبز های 
(صاب) نی نت است ما بش ناوج ۶ ومعءادن و ره دو ومچبزهای(مایم) 
اعنی | بگین است » مانند امبای بحرها ومعدنمای نفت وسل خالك وغره » سوم 
حیزهای از یمن چیزها هیست ۲ و عی‌شودو بچشمد بده عی‌ شود 
8 تابر و وشناخته می‌شود که دکه بوی‌کل وهوای نسیعی ماالمای اف آنست 
وحوه رهای(موادااماء) و (مرلدالحموضه) و ره‌متالمای‌فنشی و ۸9 
خانه‌ها و کوجه‌ها آن‌روت ن وا ۳ رم می‌شود عبارت ازحوه زغال سنك است 
که‌زغال ل‌را دردیگما اوق ار درکار خانه‌های مخعوص آن‌مساشد جوش 
مبدهند وازان ثنار حاصل مکندد وبه بسار عملات آن شخارراهغاز حو یل داده 
را کارخانه و اسطه نلهای آهنین حنا مه آبراشتانه‌ها سیم مکنند همچثان 
غازراقسیم نیکنندی ۱ 


پنش از عام شبن رواشد ی الکتر ات هرد اوروبا بآهدین ( غاز ) 
روشن و حالا زهنوز دوام ام دارد» رو شنی غاز هوا از سل خاك و ترود 
بارپارافزون ترو ازالکترك درر كت فرق‌دارد » چراغ‌های‌غاز نیزه نندچراغ‌های 
الکتر .ك هه سل ونه فتبل‌حاجت‌دارد » ولیفرق این است که‌جراغم‌ای الکتريگ 


به کیربت هم اختیا ج ند ارد ولی‌جراغ‌های‌غاز ,مه‌حا لکیریت بعاز زارد 1۳ لمترجم) 


( 





- 
مراد » واز همد: تور سرمو ی‌فرق داشت ۰ آن‌هیدوساعت‌در دك 
زمان‌و.ث آن‌همانانه‌راکه آن‌ نی 7 و ععناهمان 

تاه رانشان‌سداده دراو ی‌ان عت ۰ د لو و ار ال‌لوحه آو شختهدید 

۳19 لو حه ب بروعرام - عنی و 1 

فا اس‌فوق بود ۰ 

درین فهرست آزوقت ب خو اسئن فلاس‌فوق از خوآن» یک 
وقت خواب او هه خد متا ووظفه‌های خد متکار ساعت ساعت» ‏ 
دقمقه دققه : و مثلا اد زهشت ست‌و هدقدته 
۱ که حای؛ از نه سی‌و هفت‌دققه گذشته ۳ ارت بد ه 
دستو کنمم دقبقه‌مانده‌در شی؛ و همیحنن تمه خر نوشته‌شده نود ء 
باسبارتو » از ن برو ی ام‌خلی نون و خهنودشده‌هة آنرا 
حفظ و از ب برعود» مسئله بوشاك افندی ندز م چنین‌منتظم وعص آب بود 
برسرهی‌در بشي کرك عبرزده‌شده بودکههمان نبر دردفتر! عن یکناجة 
بوشالك نیز موجو دود کبه‌انو اسطه 4 بارس پولت و[ اسا داز 


میش دک هکدام بوشاك بکدام موسم وکدام روز لوشنده مشود ۰ در 


وم‌ای‌انندی رز همین قاعده حاری ود ۰ 
در خا نی هر چکتانخانه وهیج کی تانی‌موجودسو دز پ را[ کلپر دفو رم,] 
برای اعضای مداوم خود دوکتامانه د ر کلپ خصص و مقر وک 








کدییبه|ادیات]ودیگریبه [ حقوتق‌وسیاسیات]متلقست» دراوتاق 


دستبرد دزد » وسوخئن در آمان ومحفوظ ود موجود واز سالاح 
و الات و ادوات شکار هيچ‌چیزی موحود نود »۰ 
پاسبارتو هرجا وهرطرف‌خانهر! کان یکان تفتیش و جستحو 
کرده‌ویره اطراف واکاف. وعاداتو اطو ار آن و ف عم اون 
عوده کال نو دت دستم‌ای خود را ۳ مالده گفت : 
۱ چه‌قدرخون ! چه‌قدر اعلا ! چیزی که بسالا آنزامی‌جستم 
یافتم ! بامستر فلباس فوق ۰ موی پم میسازم + حرف آدم نی 
باکر ماشین است ماشین ! هم حقمقی داث ماشین ! حاندار يك ماشین ! 


سس ۳ 


بت ۳ بت 


حمیو كت ۳ یه که رفلباس قوق‌خی ی "راما عام شوددر | ظم‌ورسکند تم 


4 9 ۵ ‌ ی و 2 
فلماس فوق بساعت:از ده‌و ببم از خاله خو در امده مداز انک نحصدو 


هفتادو نج باربایر است خودر ادر بش بای چپ خود؛ و احصد و هفتادو 


بایر است خو دم‌ساده قعم مسافه کو د 


۰ 1 ۰ 
یار باه رم حجی حجمء د؟؛ اد با 
یت با 


ای 2 49*: ض 


۳ 





در پیش در و از مارت جسیم | کلپ‌ردفورم] که عبلغ سی لك طلای 
۱ نکلیزی بو جود آمدهو اص لگر ده ند ودردالان نانمخوریکهنهبنیحرة 
بزرلك بلورن آن سوی باغیح هک ساب ررسدن موسم< جزان رگهای 
درختان آن‌رو زردی‌نبادهبود بازمستددرامد» فلباس‌فوق, هسته 
در همبن‌دالا ن‌طعام میخورد ۰ 

طعام روزاو ازین چند چز کر لود : دث 1 چرز ]- من چز 
های‌دهن عنه: بك» مختی‌ماهی لعان دار : يك ای شنم سا بان ق» مك 
نی رف ندنٌیر آو ندزده : دکیا پچ خی لك کاسه 
بجای بسمار اعلاکهخصو ص بر ای‌کاپ از چین‌می ابد ۰ 

چمل‌وهفت‌دققه از ظم پر گذشته قرارعادت مستمرنکه‌دارد 

دالان زر بسیارض‌تن آ راسته و براسته کلپ سامد ۰ درامجا مك 
خدمتکار اخماه رهمانروزه(اعس)رادر ۱ ارعادت‌رمز 
شاد ۰ یز چنانجه‌مقررئی اوست اخبار مذکوررا با زکرده : عطالعه 
مشفول گردید» مطالمه اخبارمذکورجنتلمون‌را قدر سه‌ساعت و 
چل و نحدقیقه‌س رگرمنمود» بعداز انمطالعةٌ اخبار[ ستاندار ] یز 
نا بوقت‌طعام‌شب‌دو ام‌ورزیده طعامشام انس ای کرو ور 

دک رکردید نام با بت » آمايت بر یی تر نیهدار اتکلیزیعالاوه‌شده نود ه 
ازساعت‌شش بست دقبق هگذشته بو 1 ز بدالان زرلداخلگردد. ۱ 


تس 








و مط‌العه اخسار ( مورنك وست ) آغاز ماد ۰ مد ازانکر او 
یس 
از مطالعه فارغ گردیده ودد در اعضاها ی کلپ نیز دکان اکان بهدالان 
امدددر بش مز قط هه رازیجمع میشدند » مستر فلداس فوق به(و ست) 
تام باز ی قطعه حملی متالاست ۰ اعضای ۳ ده عبارت از ن‌چند 
هر لس تکه ات ۳ هحون فای‌اس ثوق از متلا شا ماکان ان 
باز دست : 
1 ۲ :۰ و ۱ 29 ۱ .۱ ۱ 0 و 
مم‌ندس ( بدر هسئور سس ما ور لل ؟ ( سر مو دل سن) 
تاحرشر آن جو 4 (ط و ماس ؟ و ورماش)از امد رد ایرث لندن ۶ار الف] 
نام بكث بك جنتلم. ی ک که همه شان و اء ۸ زحمت بو ری وخواه 
انکیی حم ت و اعت ار از اعضا های وان شمر ده مومو 3 ۰ 
5 صم ۰ و( ۰« ۶۲ 
مادک ره سازی‌سر گرم‌شدند » در نا فلاناغان رسد 4 
خوب ! رالف ؛ ان مسئله دزدی حسان شد ؟ 
ادره ستو ارت ح- حچه‌سان شود از باسه اه ۰ من قدر 1 
0 2 
رال ی امامن امیدمیکم که دزد و نار شو دون پولسییا ی 
بسار ماهی‌کارشناس مرطرف اورویا» وا تکام رایبدست آو ردن 
دزد فر سناده شلد و زیت ود ر هس سدر ۹1 1 و استکاه ها ان زا و ها 
و + که این سیب ذ راز کرت ور ای باق برد 


نظر عی آید ! 


)۰۲۰ ( 














ستوارت تس 1 ۰ ان شاری‌را متا ستی؟ 
رالف - اولا این.ث رأنکوم ان ارو وا 
وی اهمتی یست ! 
فلا غان -- کسیکه قیمت نجادوینجم زار بوند (بانکوط) یمنی 
لوط رآدزدد ان دزد بست ؟ 


رال 


و هت ی آمااز و زدهای‌سر سر لی‌هر حالی: دست ! 

فلباس ست- با لی‌اخمار ( مور منك هی ره ار 
لك جنتلمیی لوده است 

فااس فوق انسیخنر | گفته » با زب‌ازی مشفو ل کرد مد ِِ_ 
کت ان د دی که سرماده حت ومقال همه اخبار های انکلستان 
شده‌ود سه روز دش از , ن‌توقوع آمده‌بود» با خصورت که اث دنه 
بانگنوط سحادو سحم‌زار توید بود ازسر منز صندوق 
دار سك لندن دزدی شده ود کنایی بگومند « صندو قدار جرا 
ی ۹ ؟ » محوار وک : «دران اما صندوقدار و ره 
کات کر دنه شاهی و سه اسه 9 د رکتامحة دور مات متفه ره 
بوده وقت و فرصت ار ی به اط رفن 7 
ار اه ان ی ر ختصر » ضایم شدن‌ان هر 


عظیم خو انته عیدو دمک ۱ راتکدیکقدری ازاحو لك ند نک سر ۱ 


(۵ (( 


بن سکهایعا لست معلومات‌و اکاهی حاصل نا نیم » ان‌سث | زغدر 
وخانت اهای‌هچکاه شمه و اند اشه‌ندار رد»درسك ‏ نه حافظ به و 





ی کتارء های آهنین موجوداست لام را 
جواهی آشکار وعبان‌که‌دست‌ه کی نه آن‌رسد.یتو ادافتاده است» 

ز اازشرف:و انوس ایند ما رو نده کان»عامله‌داران سنك 
شسه 9 ردن‌حا یز 4 ۰ حتی‌روات شکند که ادا وی 
در دالان زرا صنده فخانه 4 مك که بصد ها دم در احا نودند ؛ 
ىي ار ده بر سر میرح دوقدا رداکایه طالا نیک قدر 
نیم سیر وزن‌داشت دبده آیرا برداشته ماشاکرد نگرفت +سد ازانک 
او ما شاعرد شحی ۳ دک در - بو ی او 11 مر اازدست او کرف 
باق که وه دا و رکش کرهه ماع فا 
برفت ؛ و از دورکرده برحا یک بود امد ه؟ گذاشته شد » حال انکر 
صند وقدار ازکر بکه داشت سر خودراهم نالا تکرده بوده 

ولو انفاهدر بار چنین نشد» پاکت باتکنوط سیحا مو شحپزار 
موندکه‌از سرمز صندو قدار ,داشته شد دو باره جااش و نکش 
ار ماع بتجامو شحمزار 
دود دزدی شده ز آدر حساب دفتضرر وزیان نك قسدو و بت عاسد 
ی رحاره ای 1 








(۸۳۷ 


بمداز انکه سرقت‌ثابت‌شد . از طرف‌ادار؛ولسر و 
۱ نی سندرهای‌مشمور دما مانند (غلاسقوو ) .هاور: سوس: رید 
بزی ۰ نبورلك وغیرهم خفیهها س نی حاسوسهای بولیس فرستاده 
شد ۰ بهان‌خفبه ها دوهزار وید مکافات وعده شد ۰ واگرمال دز 
فده باس ادن رصدی نج یز از ان ۵ بانده آاداده مبشده 
نات دردالان کلپ ره‌فورم, سره [ ویست ] بازی‌درسان 
اعضای مذکوره نیز اک ممای » وعدم کا میا عی خفه های تولیس 
مکا له و ساحته < ریان می‌یافت ۰ مستر رالف » طر‌فدار ار 
وعد؛ مکافات خقبه هارا کاساب خو اعد ود » آما رفق‌او آشره 
ستوارت؛ به ان‌فکر او اشتراك مورزدد» اندره ستوار تگفت: 
هک سنا نکاما بط رفن دا زدناشد: وخفه های 
یا ی لا 
تخد جمال امک من میکوم دزد رهایی حخو اهد یافت ۰ 
حراکه همه راهای مور ۰ وعبور درز نظر ودنده بای گرفته 
رد ات رس تکها خرامدر قح ۲ ۱ 
سیو ار یی یدام که کاخو اهدر رفت ! ولی آن‌قدر دار 
دما خا و( 


فاماس فو ی زرد قلعت 








۳۸۹( 








دئماش ‌ازن بزرك بود! ه در رسوقت 
فلاناغان - چسان‌یش 21 6 رها کی 
شد؟#قبق تک انسخن عن جب مینمادد! یا آنسخن شماکه دنیاکو 
ار این دربسوقث یسه‌عاه سساحت‌دورعا مبشود؟ 
فا اس وه لس ماه ٍ لک با به هشتادر وز 


رالف سل ار است میگو د» چر نکه از وقتسکه 

۵ راهء آهن‌هند ستان‌از کی تابه‌کلکته بد! | مام رسبده‌ر ای‌سناحت دور | 
1 و «بکند» چو تک خبار (مورمنك) . 
مورب بان اج : از لندن بر راه بر دیزی : دنه سو ( ی 


راز آه آهن 3 2 حار ر :۷ ) ر ور 2 از سو دس تاه و زک 


مار( ۱۳ )روز .۱ ز کی تاه کیک + اراه آهن(۳) روز از کاکته 

ی ار ۳۵ ی‌مخار | " ۳ روز » از هوقرت اه تووو ها 

کشت" 0 ز بوقر هاما به‌سافر نتشک اکشتئی مار 

(۲۲) روز. از راکو نانه‌سو لباز اء آهن(۷) روز از 

مورأهباز کار دمن )رو زحاته" (۸۰) رور 
و رازن سم پل‌اسحساب درست ه اما شررطکه طو فا ما 


د 


سیم 


خر آب‌شدنر! آه های ی اه ن ودنشر عو ار ص‌ و 71۳1 د احتل بسا ۳ 


نلاس سب اه ۰ 


سا 


و 











ستو ارت -- اگروحشان هندستان. بااص‌کا راه آهن‌را خرات 
کنند. اگرقطارر اه توقف جبورسازند.آگربررهرو انوم نانده 
آگرچر خمایکشتی ازارطوفان‌معطل ماند ؟ 
فاباس همه داخل ۰ 
ستوارت -- انسخن شما. از نظربات خبلی آسان؛ و قول خبلی 
سمل , ولی آگرکار بسملبات ؛ وفعل آید ۰۰۰۰۰ 
وه 
ستوارت -- چون‌چنینست ؛ راجراکردن انعلبات میخواهم 
که شمارا ماشا کم - 
# ی خیلی خوب ! برخیزکهیکجا روم اصاعا شاکی» 
ستوارت - نی خداصا از چنین دلوأنگی نگپدارده اماجهار 
هزار بوندشرط لسته میک که پشتادروز سیاحت‌دورعل حالست ۰ 
فلباس خی ق و لو سل مکش ؟ 
ستو ارت -- چون‌چنینست. اجرا بکنید . 
فلباس ست مپشتادر وز دورعام ر اچرایکنم ؟ 
ستوارت -- بلی * 
کر 
ستوارت نکن چه‌وقت آغاز منکن ِ 


۱۳۰۱ 








ای ات نها لام 
ستو ارت -- بل هسیر قاماس ن‌قوق ! ! من باشما جپار هز ار طالا 
ود در شاب شرط میکنم ۰ 
فلراس سب منم ود سم سرمه و ارت ۰ 
قلباس فوق انسخن را گفته. ودیگررنقای خودراغاطی نو ده گفت 
سب درك( دار یی دست هر ار طان دی وید دار رم+ من کمن 
مبلخ س را مکنرک ۲۱ | ۱ 
جر 7 وق م همان بت ت هزار طلا از 0 جو اهد نود » 
زون سوللبوان ثریاد ر و دعری* 
ری او د ؟ افده و ر طلا لك وا یه 4 ان 
آسمانی در ذراه ضادم بم و تلف ميشود ۰ ۰ ۰ ۰ 
ثاماس سب قضاء واقده هر چهکه. 4۵ باس ن آد خوش آید! 
سولابو ان تس وس تر فلماس ! آما شب - دقده ری مود سم سده ان 
خجنسایی که اخار [ مور تبنك ] : و ده » حجد ۳ زرا ات ۰ 
فلاس -- هی حد اصذری که مخو بصو رت‌استعمال شود مب زک 


کتصن ۰ 


تکار می‌بابد کهحساب 2 عام 


ازر ا ۵ آهن 1 ی ار 4 واز کت نار آه با ن خزان بل مرن 


وله ناغان سب اماب رای کا منات شدن پ رسک 


۳4 


ی 





رفتارما نید ه 
لاس سب ۷ 0 روی حساب خزان خزان رفتار سکن 
سوللو ان سب رن مزاح میکند ! 
فلماس سس بایچه سخن.. وه رحانیکهشر ط ده رمعان آدبیكاتکلیر 
اصبا ل هایتکاه ده وعض اس مک انست ی که از سکیم هر؟ ک رکه 
میحو اهدم ن تاو به ُست‌هز ار طلای بوندشر ط میگ مشتاد روز 


۳ 


لعنی به به ه هزار و بست‌ساعت تابث لك‌و انز ده ی 
دفقه؟ با کتراز» ل مدت دور ع عال ارا ای امیکنم ۰ سم فک یاه 11 


س 


تاه روز زامن شرط راقول 9 

۱[ :سس وی 6 سب قبول کرد م۰ 
اسر خون و لهذا قطار ریل [ دوور ] 
از مه خحزلو وک درک نکر مییخو اهم‌که خود را 
به قطار مذکور بسا م ۰ 

ستو آرن-- ایاخط با ازتمان بت انست! ٩:‏ 

فلیاس - پلی ؛ از امشب ۰ ۱ 

بمدازان ك تقوم - عنی‌حنتری - از جبب‌خودیر اورد هگفت: 
آمروزد دوم ماء دشر ان اول - مطادة ق برج عقرب - روز حارشنه 
میباشد (پذاد ریست‌وی؟ کال ق‌برج جدی - روز 


اب 


(۲۳۲ ( 


وی ی نت نی 











شنه مسا دک در ن‌دالان مو حود شوم واگ مین و قت‌»و عود 
موجود نعدم؛ بیستپزارطلای‌بوندیکهدر ينك [ ار ينك ] دارم 
بر اهد بود ۰ انست ۳ ملع ۰ 
د رحال ات مقاوله نامه : وشته‌شد آزط رف فاماس فوقو بذج ضر 
دیظر دستخطشد ۰ فاباس فوق ازرفقای خودوداع؟ رده ازدالان 
رامد ۰ 


9۵30و 


رن از رک 
۰ 


سمتلژ فایاس‌فوق نوکر خود پاسبار ورا حسان شبرت‌یادا زد ؟ )تم 
بساعن‌هفت و "یم فلباس فو ق ما ست ( گر نی)در باز ی( وست) 
رده بعداز دمدققه حا له ۳۹ 0 دروازه راباز کر ده درامده 
پاسپارتو ‏ که‌بر وگرامحرکات افندی خودر ابدقت تام عطب‌المه 
ید .مود از چنین آمدن مو قت. و ال مس بو 
کر زحرکا ت‌او ی نظاعی حال مینمو د متحیر تارد » زژ یراس ررو 
کوا فلماس فو ی بدشتر از ریا اند از 1 


فلماس فو ق 6 به‌اوتاق حود . یر امتاة ارام ۱91 برد ۰ 





تاسیار ر وشند 1 اما جو آب‌ند اد ۰ فلاس فوق نی آن که آواز خودرا 
بلندترکندباز | باسپارتو ] تفر ادک 
پاسبار و ؛درامده 


رده 


فلباس سس آن‌دوم باز اک را آواز مبدهم ۰ 


داسیار و و 


9 بش قنور اجه 

یت میدام ما ز اسب بر توقیاحت سین » تانه ده دقته دیگی 
اقطار راء آهن [ دوور ] بسوی [ اه[ حرکت ميکنيم 

در جهره 5 اسیار توعالامات آعحب و حبرت د ها دشت- 
- آیاسفرمکنیم؟ 


سس دلی»ساحت دورعام میکتیم ۰ 


پاسیار بو از حبرن‌شحرن‌افتادم چشمانش از : حدرعاو د دش دشه 
باز شلد و 1 روانش ۲ رب 4 امم: ی 
برد رمعانلمم‌ای خو دای سست ت وخفهگفت : 

س_ دور عم 9 


سب ۳ لی»دو ر عم + هم هشتادر و ز ز ۰ + بستمزار طلاشرط : سله امه 
1 قىقه ضا 0 هی شاد ه ۱ 
اسپار نو نی اخته ی 


)۳/6 ( 








اماهیچ حاضری‌سفرر اندیده ام ۰ آنا اسیاب‌ها؟ 

1 بهاستان حاجت بست ۰ تام ی »در سان آن‌دو راهن 
بشمی » سه‌حفت حه وتات دار و رای خو د‌ ت »ز ها نقدر ۳ اسیات 
ولوازمات خودرادرراه مییضر مه با ای :اف سناحت‌س ندز 
بردار اما هو و و 

پاسمار رو از او و آمده بداو باق خود اد 

0 : س واه » وادطالع امن یکجندیاستر اح تکردن »یخواستم 

ی دور تدم ۱ 

دعد ازان ی‌اختمار هحاضری کهافند سگفته نود آ نا ز؟ ود .2 
مداعیاههت یکی هفران قوچ ام افتری ری و ۲۰ 
جا جاکرده بود بدست رکه با نقلق ککر اتاواه ع ‏ 
ودر اه ی ۳ ی منتظر او نشسته 
ود امد ۰ 

قاماس فوق‌حاضر بود » درز لغاش امک وت < بوکت‌هه 
وسابطا: اب روی زهم‌رانشان و م از دست باسمار و 
پکیر را گرفت » در همان آن 2 باکت بزرك بانکنوط زاکیها نیده 
17 ۰ 


ی 


5 آیاچز ری رامش نکر دی ِ 


) ۲ ۵ ( 








با 
بارایی » و لاف سفری ؟ 
مسبت انست » حاضر ۰ 
خیم سار رحوت ! بگیر ای‌بکم 9 ۰ اماهو شش کن کدرهنان ان است 
هزار طاه ره 

و ی لیس طلاشده » وثقلت 
حققای سدآأکر ده | است کذیک ن از ردست پاسیار رو بشنیدن ار 
دفتاد ۰ 

۱ واطاصا ل‌ افندی‌بانوک رخود از ردان تا نهر و آند ند ودر وازهٌ 
خا ره را قفل‌کرد ده بر | ه افتادد» اك‌ع ان یک راهه‌گر فته : دنر سوی 
۳ آه 

1 زهشت باسیت دقق هگذشته بهاستکاه مو اصلت کردند » پاسپار و 


از عم انه فرو 1 ۰ 1 ز ی‌او افند ره ش دزیابان‌شد + اجرت‌عر هرا 


2 زواه له 


داده ‏ رحضَت کر دند » درین‌آننا دك‌فقره زن سار یدیا رهنه 

۱ کهدست بك‌طفا ل عس : بان االانر ابدست‌داشت ب فلباس فو ق نز تزدیکنده 
صدةهخواست فلباس فوق‌هان بست‌طللا یر | اکهدر باز یو دست برده 

۱ بودهقیر دزن دحار و دفت : 

یگ رز ای سك لقازن » بسبار عون تدم 6 ی آمدی ۰ 





اثر اگفته ۵ ایستکاه درامده پاسبارتو از سح کت‌افندی‌خود 
چشانش براش تگردند. و افنددش دلشی کقدم و نکش 
در دالان بزرك ابستکاه در امده دوتکت در جة اول را گرفتنده 
فلباس‌فوق چون در دود کر موی کب رد۳ 
کیرای وداع آمده بودند » فلباس آنهاراخاطب مود هگفت: 
افندبان :۱ ار » شاهد محیح بودن‌سفردور این 


ور ادا ری ۰ من خواهدبود. که چون د رپیش شما مهم پر ها 
و دستیخط 0 وءو ی دسا ان خو اهد ود 
رال سیرسب او ! وسد بر ترفوق 7 
وشرف‌خود شدااعتار و واه ک 1۳ 
فلیاس -- کر اجنین بکنید البة که م‌ترو خوبتر حرک تکرده 
خواهند 2 ۰ 
ستوار ات مسبت 0 و فش ! کدام را 
ناباس مت امد از ز هتشاد روز ۰ عنی در دوم ماه کانون اول. 
1 ۲ /۱9 ۱ و زشنه ازسا عت هشت جمل و بنحد ققه دگذ شة 
باز هم خو | هبم‌دند ۰ محداسپردم آفند.ان ! : 





از خابه های‌در حداول‌قطار ای ظ افتاده نود » 
شب بار با بود کرک پاران هم مسبار ریده قلیاس لت 2 ت خز ده 
همچ تلج راکمه تیار ویک ابا در بغل خو دمششر د ۰ 
درن‌آننا سیر تو دا ندایمتا سفن ر‌اورده نلاس فوق رسزر6 ۳ 
حه قیار | ۳ : 
ار ان ش دکه وم ست حایی ۰ شرا اه ی و٩‏ مش | 
امش کم 
سل حجه چبزر | ف اش ً 
9 ی چراغکاز هار اکه‌در او باق من ود ۰ 
2 چه کنبم تعت ؟ اوقت رکنتن حساب و 
سمچوی‌جهم.- : 
دبع 


بعداز رفتن فاباس فوق در اندذ دا چکرن هه دی وقالما شا متسود و 


۳ 





هنک نکا ممکه فا فلماس : فوق از لندن « رای‌ساحت هشتاد روز تدور! 
دورکر * زمین مسرامد ات که ان سل ۱ راهیچ شحاطر خودناورده 
بود کبعد ازرفتق او در لندن ابن‌ح کت او چه‌قبل وقالبارا موجن 
وهی شز ودن اوله ام ای فرط ستار انیبان 6 بو مسان 


۲۳/۸( 








دورقبق وقوع امد » درمبان‌اعضای ( کاب‌ره فورم ) موحب تا بر 
کار ند ۰ ان ماه بو ارطه رها 3 از کلپ حالا باخبار هلای 
لندن انتقال یافت» ازاشجا یز ستمام اها لی لندن. بلکه تما حدم 
انکاستان شای مگردید » 
«بماشند مستله‌دورعالم‌هشتاد روزهفلماس‌فوق شدات ام درمعان 
ی‌دمان لندن عندان مىا حثه ومنب‌اقثه درامد ؛ از ه‌طرف داو 
طلان ان‌شوط جوم عو دد ۰ هعهی طرف تلساس فوق را انز ام 
3 م 
اد و ای طرف‌دار عدم‌کامای اوشده گفتند 4۵ انسیا بت 
نج ور و3 مىاحثه‌شرط های لسبار بزراذ را شلغت‌ای 
عتلمی هل ماسن <ر ۱« مران کا مىالی وعدم ک مسای ذلس‌اس‌فوق 
ً مه شد ۰ 
اخبار های ( تاعس ) و (ستاندارد) ؛ و (مور نك ستار ) 
نها اخار ( دی تلکراف) طرفداز کاسسای فللاس فوق‌وده مقاله 
های بار مو وی درین‌بات می‌نوشت ۰ 
بمسی فلباس‌فوقر! مجنون مایی‌خولبا برقم داده باانحنین 
۱ شیخص دیوان؛ شرط بدتن‌اعضای کلپ ر | حضبر و استخفاف عودنده 


۲۳۹ 





ی ع نهر خبط ر خبارانکاسا ی قاس ری کر شین 
ص رفتند ۰ درین‌انتا اخار ) الوسترا- لندن) (صو بر فلت اس‌فوق. 
را در اخبار خودنشرودرج نود از اترو بسماری‌ازز نم‌اطر فداری 
کامبانی فلباس‌فوقرا التزام عودند » چوک فلباس‌درچمرءو اندام 

خی حو آن‌رعنای ود ان ز اهاز ز اک مرا زقارنه‌های اخسار (دیل 

تلگراف ودند) ۰ 

تا انک ( محموعةٌ مسبتجغ افیا ) درهفتم مادنشر بن‌اول در ینباب 
یكمقاله بساردورو در ازی نش رکرده‌در باب عدمکا منای فلباس فوق 
دلابل بسنازی‌سانکرد ۰ ازان‌رو هک 1 توت وگردان 
1 حرکت‌سیاح و۱ رسدن‌آومرحا تاست‌اعتما ووقدمای‌معسر لپا 
وکشتیا, 5 رب این رایری‌محالست کرم درر ؛ *ای‌اوروا 
ان بر ات ۰ یا ده رسفرهایشحری انر 1 ری ولا 
که ِ اذغ بکند ؟ درسنه وود نعان) روز اس یکار | 
باز : ل ور هودن که ادع کرده میتواند ؟ ایا ماشین ردل احتمال 
۳۷ | بدا رد ؟ سالام‌ای برسات‌های هند ستان دك بی‌باكث 
مسافه خط راءرادرزر آن‌گرد عبتواند ؟ طوفا نهای برف » وخ 
سل راه پای و رن ام نک | ابا و مالع‌ر اه هسساح شود ۰ 








علی الخصوص که سم موم و حشسان نیز دراتراه موجود است ! 
جرا وی رید و زمستانها از تابم‌هواها وطوفانها میباشد. 
بتتا خه ر حروی امید های‌کاممانی سباحت: اسر هو ۱۳ 
0 ار فلباس فوق دك ساعت معطل شود ؛ و بوقت معین ح رکت 
واور رسد ووالور برود» ك هفته ددگر برای حرکت والور 
دا د," رانّظا رگ لته 2 همجن اقد رتاخبرر ۹ ی + خو شدن 
امد های‌کاما( ی فلاس فو یکز فاست منکند ۰ 

ار ماه ۱ بیترت ۳ 
کسای لیاف فوق یکتا کل قو اهزور ۳ ن ازو روگردان 
ومآنوس شدند . سا نك شیخصی بودکر, 1 
با( دوآم‌ممورز ی لار دال پمال ) نام بل لا( بر لاور 
و ناوان اامچ زده ه بساز اصدا لو بوانگری کاس دا ننک 


ای 4 ارام , چوق مخصو ص خو دهیحکاه فرو کتو ۱ ی 
0 


وراوجود 1 برای‌مقتدز شن , ره 4 ۱ 1 در 


2 


ره سم سکار بود ۵ه (بیه ۵ 013 وت‌حو درا ( ابر اددز هر دم‌و هس 

زمان حضر : لو د حدی مشتادروزنی» ناک اد ۱ ۳ 
میاه ۰ وم ۰ 

۰ راضی نود ۸ ۲ ن لارد بر 5 ممایتاماس 22 و ی از طلاشر ط سته 


بود» .و هس " رک سکه داو میکرد» او به قبولکردن ان متا مینو 


) 6 ۸ ( 





جد و 





۳ 


۱ وجون ( ۳ فوق‌دلا ۱ لاو ان 
سای ماه مس رم ا کار از قوه ضعل تباید 
وی باز هم دم وم خود وی ۱ 
شک امک رانهنین تکار راو اقداغبسناز ال له مد 
ی قوم ۰ 

انست که مسئله سباحت هشتاد روزه دورزمین ‏ مد از رو انه 
شن ثلماس‌فوق‌درلندن دن منوال بودء وطرفدارانکا مای‌او 
روز رو زکتر شده هم فده 4 و روز مد از تفر کش ناس 
فوق ی ردیگری شایع شاه سب و و شدن طر قدار ران او مس 
ناد دا » جو نگ در روز بعد از , شین دار: ولس لندن 
این تلگراف ادرف سره وفع از 
۳ رهای خن کرو ار دسكهرط رف ‌فرستاده 


شاد بودگرفت هً 


صورت تلگراف آس 
ا زسواس -4-لندن . عدی بت تولنس : 
دزد بنك فاماس فوق ر اعق بکری» سکن و ند انامه 
گرفتاری اور ادر ی و 
ی ٩‏ تشر ان آول سنه ۱ « حقبه فشکس » 


۶۲۱ 








تا دا 1 ۹ 7 لی مور » و بسیار هچابی انتشار باثت ۰ 


کح 1 
مسحازد نت فو که ع رحود رآبه شرف و و وس تن امن اسزی 


دز لد تک کر دایز ۰ 
تصویرفول و کرافی فا‌اس‌فوق . ه شکل دزدیکه درك در روز 
دزدی دبده شددنود خی مشا بت داشت » اصه و 7 بای 1 
ومستور فلیاس‌توق‌باانذ او و را 1 
گرفته شد ۰ دای مك احتمالکلی تک درخ از سای 
اسان خو ی ۱۱۱ زدست بولسن و ار هانداین: در ظ داد رو 
دورعاغرر رز فنه از 5 وگ خحته ی 


3+ سس 


میز خفه فک ۱ و سق زد از وی ۳ 
ی 6 ووگست- 
4 اضما و ان تلگر راف زر ز | سو سم ] ش+ 5 امهمت ده رحق فلباس 


قو ی ه ادن : "امه بو د ؟ 


هکا هک دز دی سحادو جوز از طللا در سل لندن وقوع 


۳2 ۶ ۰ 
ُ دنه 2. اد ار وس ۹ دل مر < ان ی 


بای عق گر ی‌د: زدفرستاده وده از اجماه ( فشک ی ) ام خفبه 








هک ۶ دراه 1 ار رای شی‌یند رانکلیز نک 
د اجامود شناساننده وا زمامورت خو داوز | خبرداده ؛ هی روز 
سر سدره‌برفت. وواور ماد مکنتیای شا تک ۱ 
مب مد رهروان ار انکان کان‌از نظ رکش راید وت وفافت 


عمری و ض ار 


آمارا با کل وق نادزد که ود از ادر جست داشت ۳ 
ماگنه ۰ 
در بکدو و انور بکذنانه انندم وارد سواس با 

خودرا با هنود »مرو زک ام تفرین اول بود « روز ۰ عود 
این (موتول) بام و ابور دا در سو لس ن بود ۰ 
والور ها مرت در ».ان »ردمان: مختاف الاحنساس ایا و تسس موز قدم 
مراد دورود وابوررا ار چشم انار منتغلر «سو د واز حرص 
بدست آوردن دزد و رفن مات جسیم »و عوده حشما لش 
در حخشد 3 

کی سماز قرر بیش اسظار نکشند باه یات ۱ رو ور ود که‌سر 

اد و ابو وه 7 سس له ولما) کهاز آهن ساخته شاد ون ۵ و ماشهن نْ 


۳ بت محصاد اسب انشت و همه دااث انکلستا یا مناد مساق واز 


66 ( 








هند ستاترا ه انکاستان مسترد ند بدا زگرد ۰ ازلوله ی‌ای مار 
و ابو ارت وهای سین جا ار میراند اا مورا در 
اسستکاه در و اصلشده انگر اندا خت ۰ 

رهروان , ومسافران والور خبلی بسبار ودید » بعضی‌ازن 
مسافران آگر چهتا ازام وابور تماشای شپ رآکتفاورز ند ولی 
اک آها رای شا شک دی 

فک ن کمال‌دقت «رون‌ر امدهکا» را از نظر خرده بنانه خود 
میکذیز و ۲ زا کار وان ببرون ر امده بکمال جا یکر فتار ری 
اش هن نم متجب مرانه نظر انداخته. ومردمان.ش‌روی خود 
انش بت اک ۷ نزدبکشد: و به لسستار ی و 
خانهانکلیز را زورسده 

ان شخص با سبار نوخب متکاز فلماس فوق مودک 9 
همر اه شم‌نندر خانهر رامببرسیدوهم نکر ء و اهدا ری‌که دست‌داشت 
نشا بداده کیت 

و ؛عفو شرماید شمارازهمت دادم مقصد من 
از رسیدن شهبندر اانست کهان ند کرةخودرا (وبزه) نی نشانی 
کردن میخواهم ه فکس ۵ رانا ی کر اه شم‌مندر خا یه رامهاو نثان 
میداد لی‌اختیا زر چهمش ان کاعذر اهداری‌افتاده یکتظ راد اشکال 


( ۶۵ ) 
موس ام دس وس سای سس تس ی ار 
صاچی بط کرفر ا مخواید ممحرد خواندن و 
فد میضو است که فریادر ارد» ز برا اشکالیکددر ند کردتوشته 
شده بود عبت بهاشکال دز دی که تاه موافق ومطای بافته 
مادک : 
تا ۹ ای 
و و 
اس درعکاست ؟ 
بت درواور ه 
1 تاط قاعده هبیس تکه, رایو ره شدن ن وت کرد نش کم 
صاحبند کرء مدا دخو وش داب رن خانه رود . 
وای! راطق رفن‌خودش لا ز مست 
- بلی»مطاق لازمست» وانراحض 4 خواهی بشمامکوم 
ل رای‌شماز هت نشود.ز یر احقق میدانم کهد رشهنندرخانه همین 
جوارا خواهد شنند و وکرنه عن‌هرج تعاتيیست ه 
2 منکنم! نم افندی! نوتاه دوراست‌بایزدیك؟ 
۳-9 و 
-- چون چنیست ,روم افندی‌را پبارم» اکرچه این کلف اور| 
خوش و اهد ا: امد | ماچه حاره! 





1 انراگفته وفشکس را سلام داده بو آلور عو دت مود ه 


نکن دز بسرعت هی‌چه مامتر بشهبندر خانه بر نت ودر حال ب‌او 
ی . 
نآق شهنندر درامد ه شپندر را گفت : 
مژده ؛ دزد را باق فتم ه در ر واور ر |مو تغولدا ]سن ۰ 
انر ا ظ یک کانه ند کرد راستان مود 
2 


شم‌ند ر ‌- 
میتی حییی <و دید ۷ شتماه | ساررکاد هنم بسن ۰ مدوم ارزو دارم که 
آرنیحنین دز در و لذر 0 بشم.ا۲؟ از آدهبکشمام ی ؟ «فلب ‏ راسی‌دزد 


باشد کان محرم دم‌سندر خانه ی ۰ ۳ اد زدهادر ۱ زاف کسگتر وال 
ی ی 
ت__۳ ددم خو در | داشقن و وغیاز لو بره تردن ودت 
عودن تذ کره بر اي‌رهروانامرجوری و ضروری‌هم ایست 

۰ ۰ ۹ ۳ ۰ ا » 
یت سم‌نندر ۱ وان ی _ 
حال مسا ند ه 
مجبییی ایا رای بر و تماق ۳( "۳ 0 دخود و ۳ 
او حه اهد ود ؟ 
و اد و ۱ 
- بلی‌برای نشانی‌کردن ! چراکهن ذکرراهدازیمجزامکه ادمان 
تاموسکار و ابراح تکند» وج رکات جدات کوانرا اسانی‌دهد دیگر 


تومیر دردیق و رد ۰ از ب ز دامسمف ‏ و ای ۱ اک رم ء در ابه نقلام»ء و اق 
أ 





) ۶۱ ( 








7 یو شاند ممه حال‌خو اهد باه و لیف ازشماامد 
امک ذکر وا رانمای و اهدکر د.الی؟ 
1 1 ر نظام موا فق‌باشدچرانشای نکنم» 
سس اما من‌مییخوا همکهنا ام‌نام هگرفتا راو | زلندن مر رسد 
اورادرسویی معطل نام ! 
1 5 ید بو من است ه 
فکس تامسخواست چزی بگوید درو اه اونا ق با زشد هفلماس‌فوق 
و سار نو راشد متکارشپتلار ماو اقداخل کزدء 
فلساس‌فوق و خود رانشم‌ندر رز و و زد 
وی ارس ود د 1 
راد ر ند گر هار امه خو ی ودفت مط تا هه مود ۰ کین 
در کشا افلزد بر چم چنان سوی‌فلیاس فوق نظردوخته 
بودکهکو بامیخو است مجشمما ی خوداورا مخورد 
شهنندر هداز ازک بل گر ۳ دک 
-- اسم شمافلماس‌فوق ؟ 
یی آفند ی ۰ 
ان اد مهم خد متکارشما ؟ 
یی ناسیار تو نام بل‌فرانسوی» 








یت سا رخوت ۰ اماو بزه کردننذ ک «اص‌ضروری و حسو ری 


تاسمت. 6 


-- میدا افندی ! اما من مسخو! هم به نشا ی کردن‌شما گذ شتن 
فا ری اش 
مت مت سبار خوت! قندی / 


ِ ی ۹ 9 ۰ ۰ 
شم‌سندر ار رادت‌دفتر لرد ۰ س_ از ان ر سدت لد پر 


<< ج 


ک 
دد ۶ شید 
ضَ مر زی 


ی‌شهمندرخا هر ای آن بزدو دست‌فاماس فوق نداد » 
فلا ستو ی اجرت فد به راداده 2 برشروی حاضرن را 
قلار زر وهاز ار خایه امد ۰ 

هی اش ۳ : 

هه 4 ۰ ۳ 
قز حساند دد 5 
سسته حملی ادم‌دامو سکاری معاو ممیشود ۰ 
1 اهر ش همحننست ماک میداند که چه خسی خو اهد 


ود ارس اه ری آید, عی دوس تراد یت 


) 88 








میرم ه 
در ش او م ‌افتم . به ینم ۵ چه میشود » محداسیر دم ! 
فلماس فوق .چون از شمند رخا هرامد خردنمضی چن هار ! 
+ نز ِ و 
م معکار خو د امک خیش کر ترایز ی ار ند 


۰ 


۳ 
حو ددر امد هد د9 رحر ط ات‌ساحت‌خودر ااز وبا کی اسده در . 15 


د‌ فترح کات ساحت او تابه ادا اجنه ن‌معمد ود : ذ‌ 


سنج جرج 


پاسیار : نو از حد ازوم ه پوشش کا ک. اگوی ۹ 


و ۳09 


۳ از لندن سب بو م‌چبارشنه سد عقر تب و شام‌ساعت ۸ 
‌» دشقه 5 ۰ 

» رسدن ار سس سب لو مب حسشنه4 سس عغرت سب صمح‌ساعت ۷۴ 
‌» دفیه ۷ ۰ 
«حرکت- ازپار س -- وم‌نحشنه- عقرب۳--صبح‌ساعت ۸ 


‌» دق2ه ۶۰۰ ۰ 


) ۵۰ ( 


دص ی ام کات ین تپ وی و و ی موز ۹ ۹7۹۸7 ۳/77۱ ۳3 ۱1755 
و سح رت دس تست مس وتات رس تست سس سم مس سس »۱ 5 





« رسدن به ورن وم جعه -- عقرت 5 -- صمح مسب رت 
«دفقه ۲۰ ۰ 

«حرکت ازتورن - بوم همه - عقرب 4 صیح ساعت ۷ 
« دققه ۲۰ ۰ ۱ 

«رسدن ب زر دیزی سِ لوم سنه ی( عقرب ۵ س ایا بکرم ی 
«دفقه ۳۰ ۰ 

ِ سوارشدن»وانورمو تقو لما بوم‌شنه سب عقرب ۵ --شام‌ساعت ۵ 


«دققه ۲۰ ۰ 


» رسندن ه سو سس تسه وم ارشنه مس ععرب سب ۳ ۱۱ 
ددقته‌ه ۰ 


همم جله ساعتهای صر فشد هکی او ۱۰۸ و دم ساعت -- یی 
شش‌و سمروز اس همل آمده نود . فاماس فوق بعداز انک‌از ۷عقرت 
کهاسدای‌جر تسف اوست. تاعننایو عددانجام‌سفر اوکه۱ ۷جدی 
اش ماه‌هاء ر و ز ها. ساعتمار در دفتر حصو صی که هه | مادر آن‌مندر 
جستمع مافو ق انز قد و بت موده اه ایجابه حساب تخممنلی 
۹ بر ای‌هشتادر و ز دور عم بوشته‌شده.و او ب ر همان حساد‌شر ط سته 
و به‌اسکار ه م۵ و اقدام‌ور ز بده ما ی رام ر و معا دی 0 ار (عی 


۱ 
م‌ 


د تعای زو کاخ اه ار( ده تم انیت 





۶ص 


حجو ۳۹1 در دور متا که او رآی‌ان‌ساحت خود مر تنن‌فافاه اس 


درمقادل حسات مین شرط دسسه 2 حو ده حساب کی حفقی 
اتراقیدوت‌مینماد »ویو اسطةٌایندفتر منتظم مد اندکه ینفکرده 
باز بان نی ۰ بس‌مانده بیش رفته ؟ 
ارو ز مزدران‌د فد رسبدن‌سویس خودر آنوشته‌د ید کهناه‌ایندم 
هیج سود وزبای باوج دعیی « رحشاب حمننای شر ط خه ودرار 
امتار و اه ۰ ۱ ما به اس انحتی تقاط رطعام صیبت جو درد ادره هار 2 
حی ) او یراق ( بش طران‌ران ۵ و9 رل ار آنمنتظر به اما‌باستارقز 6 
و ۱9 ت‌وابور وت ۰ 
خشه شکی ماع چا گر ای » ودهن بامدن پاسبار و 
از شم‌ندر تاره برامده ود دای سك مدر +پاسیار و کهمتیحبرانه 
و ادلمانه مور هی‌ط رف ملگ یتست ن خورد ی : 
ِِ بحسان دوست من 1 ار ۹ ره‌خودرا دت عودد؟ 
سر وی شمامند 1 تنشکر میکنم بت شد ۰ 
۳ ایاشهپرر ۱ سمر تیا آ 
ست 5 ی » وی اد ر سر عت وحابی هب بروم‌که خود را درعل 
خمال مسندار ۳۹ دی مور یه ۱ ك 1 یس ادر 0 


7 


) ۵۲ ( 








4 3 هیی به شش و سمروز ازاو رویادافر شهار سندوا ۲ ها ۱ 
لیسویس ازخاافرقاست ۰ ۱ 
تیمسر دار اد. رهبح اور م کم بل هم ن جنان کان» مکردمکه از بار نت س‌ 
حه ار ۰ ملکت عن بز خودرا یشک سیر دیده نوا 
ماش بان بزرکن ر اه ۷ دق قبدیده‌توانستم ۰ آنپم چسان 
0 اتاشکره [ استکا هیال أِة رو آمدم » وهماندم‌در عس ده 
ذشهسته «طر ف‌استکاه ۱ ون 1 رواه‌شدع از بقت آاع یه من 
ریق د بدم هبار ال هم میمار ند 1۳ موم ۳ ددارماء أذ ملات 
حو در | و و ی منم ٩‏ 
سست 3 وا مر صر و:؛ ری‌دار ند ! 
دس فی»من‌هسح‌کار بدار ‌ ۳ د. د‌ و بشد که بیادم آ افال 
ار ای وتو راهن خر دنا بیاغ کرفه ام ور ان 
پ برجم کردن اشاببز فرصت‌سافندم ۰ 
مسبت شرماسد.من شمار اما و ۳ رببرمکه جسآنی‌ای خو در ار برد ۰ 
میت کر مکم‌افندی ۰ خی اطفععار آدعی هتسد ۰ 
هردو راهانتادند» ایا پاسبار توساکت نشده متصل‌سخن ممگفت ۳ 


وفت بسار است » هدو ز سشین ۳0 


) ۵۲ ( 


۰ ۰۰۰۰ب(۰۰بض(ف(۰ف۰ض(ض ٩ب‏ ح-چبچحظجأثضش دش ۰پ۰صپص۰۰۰۰ص ]| 





باسمار وساعت خو در | از حس‌خود مشمده فقس : 
مس وی » برای‌ظمرهنوز سا عتاقیست 5 
ی ۳۹ ریس مانده ۰ 
ی و 
مد چه‌سکو سد #ساعت‌من س ماد ها ! مکل پاست] ان‌ساعت 
/ 7 ۰ ما ی 
از در درمن بر آی درمن ماش وباز عن رسبده ۰ درسای‌سحدقته 
در سس عنماند ۰ مام‌ساعت‌قر و لومتروست ۰ 
سل از من ۰ بضص ی است .جر اک شلا رن ما ۱۸ رلندن 
ی تیاه 4 3 رک سسمت به عمار رسوس دو از رده دفمقه؛ سن میماند ه 
ستاعنت خودرادرسحا سا تا ار کته ۰ 
و 3 
سس چه‌مکوسد 7 من 3 ساعت خودرا بگردانم 6 ها ز ان مک 


باست ۱ 


ی 2 ار عرود ۰ 
بل راآتانتکی؟ تیان ۸ 5 4قاحت بر وست نهبر ساعت من 
پاسبار توا رآگفته و یکمال فضر وعقدتپس‌ساعت خودرا یب 

حو ددر و گفت : 
و امد ند ؟ 


10 ماچه‌حایی !۲ ۵ مغ غ ناد ۱ 
نشکا وی 


) ۵6 ( 








سس داعاه‌ش ۱ دورادور کر و مدق ۱ ! کودش مکند ؟ 
ی راد و عامم. تیال 5 
۳ 9 ت چسان‌دورعام + مش دروو ! سحاره سب لب شر 
طی این ,لاوس رکردای‌افتاده ای ۰ 
-- آیاخل بوانگراست ؟ 
بت وو رس حه م4 1 0 مک نك فیاعر شتا ر جسمی 
۳ 2 موم ی 
از (, بانگه وت):و حو داست » در رراء‌از مر فاد «سه‌همج خو دداری 
کت ۰ حتی عاشن کار والور «مو تقو 1 میلغ جسیمی مدشن 
1 مر دها. است که اگر 1 و الور ز اه کت ی‌از و عدداش بان ( ۱ 
رطلایگفت خواهد داد ۰ 
لا اد ز بسنارو تست کهخدمت‌ان‌افندی هساند ِ 
ول یبا , هارو ز یک اوح رکت»-کر دمح آن‌خد معش داخل 


م‌ ۰ 


از نسخنان پاسپارتو ؛ فک خفه هکس برین مك‌قرار یافت 

که فلماس قرو قی با 0 گفتکهاسمه 
شبطاس او دسیسه‌ها ۰ وحبلدورح از نس تکهچشمان بولسر را 
موشاند . وباز بلندن رگردد . و یکمال‌راحت حاهو ایجمزارطلا 
و 


۲ ۵۵ ( 





خضهفکس با خودقر ار داد لاس فور انار جانیکاص‌نامهگرفتاری 
اوازاندن ه‌او, 9 کنداه و کر سان اوراازدست کنارده 
از زین ود > تک افت گر | آدلند نکشدد نود ۰ 
یس 3 س_9 
ل ات‌اساز ۳ ررسدند » فک باسیار وراسك دکای 4 
0 حو دود ار وهی 
سس انس تکه‌د: رن دکان وت‌و بر اهن و هه چز بکردلت و اهد 
هیقر آدمپات‌راحر وهوش؟ ,کن که‌ازو انوریس 
عانی سمار در مکن ۰ وی رت وم کتکت ت والورر ار ای‌خود اواک از 
بکرم ۶ بو تکرسداز شزرو خبال( رفان عسی را داشلم ۰ ول حالا 
چون مامندنویکر فتیافتم ,و و اورهم حاضراست وکاری‌هم در سنیحا 
دارم برن‌قرار دادمکه ممین‌و آلوربروم ۰ 
آسنحه قدر خوب میشود ! ازین سخنت چقدر نون شدم ۰ 
حايك راو تکلن«نکز ۰ مدیم انس تکه اساب‌خودرا گرفته‌مدر نك 
واور موم ۰ 
هی‌دو رفق‌از همدیگر حداشدند ۰ پاسپبار ولوازمات خودر [ 
خرده توانور بیامد » فلباس فوق ر راعطالعه دفترساحد* ش مشغول 
عافت » مد از زیکچند دقیقه فِ س نمزدر ر دك ؟ و شةوانور خز بده‌وده 


( ۵۲ ) 
ربب 15۳111[ 





تک ۸ ۳ 
پاسپار و و مهای خودراذر کا گ‌میکند 


سس بچهوی.. 


وابور (مونفولا) وقت عصرحرکت : مود » چجمارو سم‌روز 
محر احمررایموده بح ر عبط هندی داخ لگردید ۰ بنابراقرار نم 
تس وابور ۳ کور ؛ میبایست کهوابور (مو نغولدا) محر 
بط هندیر اسکصد وی وهی شاعین قطع عا بد ۰ ول بنار 
و عی هس قرق ان و ای رام زداده‌بود سعی 
میکردن که بیشتر از و قت موعودخودر ابه یی بر شا ری | دا هم 
آنش را ۱ , و هم بادباهار اکشاد: ند ۰ 
دز | ۲۰ ]ماه عقرب سواحل هندستان ند بدا ر گردید . 
دوساعت ..ددرختان خ ر ماو جوزهندیکهاط راف عینی‌را احاطه 


صر‌ض د بد ار عود » بساعت چارو نیم واور به سدر کد 


(نگرانداز اقامتکردد . 


و ایور یآ قر ا. ارت ان کین دز سوم ۱۶ دوم عغرب ره ه عبتی هدما 
نت آنکدوروز: باشار ترسامد ۰ سار ن‌فاماس فوق‌در 


ی 


دفتر جصو ص‌خود دورو وزسود حودد: راعلاوءمود » 





شه حز بر‌دهند ان تفیل یلك تک و آنمت‌شمال 


و توك !۱ نت سر است ۰ مس‌احاسطح آن‌هز ۳ روجار صدمل 
43 میا شد کبرن سطیح مذکورة #ر «ب 4 دو صد ماسون شوس 
زد هکای زار بل ۰ 
۳ انکایز در لعی حاها ای‌ان‌اقليم مالك حاکیت مطلقه 
باشد هم در رک ات وان ود که ی » مدا اراس وکا له 
بك یك متص. رق او ٍِِ مك قا عمقام نقسته میباشد ۰ 
۳ حس اک اکاز هار حا (م همم را هما اش 
باحفصد یلم ای است 
یه پل مب ۱ ااسد ملون نوس است ۰ 
بل معاوممیشودکه‌هنوز باث‌قسمکای‌هند ستان‌درز ر تصرف اتکلز 
ها در آمده ۰ ی درطرفپای‌داخلی شرل ستان مضیرا 
حاها و نوایا هنه ز ر‌حال استقلالنت خود شان باقسیگ ۰ 
[ ان‌حال درسنه۲ ۸۷ ۱مبلادی‌دروقت‌وقوعان حکایت بود نه دروقت‌حاضس 
لمترجم ] 
انس تکهازتار 1 ۵ ت 13 ۰ ِ 
و لور ان نی 3۷ پ روز در تسد 9 


در پشمهاوسا.ط له - نی اسبا مپب‌ای با رکشی وسواری .- 


و وا ی ی 


ی 


۳۳۳۳۳۹۹۹ 








عناوات ۳ , وق قله‌ی شم و فا ل و عبر 9 ۰ 

وی ایو زء روز خطیتای رام اهر درف 0 0 اه 

قطعه هند ستان ار اندیگر شر یات مق راز | هن بزر ل#م‌بوط 

وا 0 : عسی اه ۳ ۰ فان من ن مات د۰ 
0 


اف وی رت 
امااگر ان راد ار 1 و ار یک مبرفت از 7 ی 
وه تعلع ملد ۰ ول جون ان<ط سو ی | لا اد بلج 4 


اوح شروو مک ۳ رومساثه. باشتر مرشاد ۰ 


٩‏ رهرو ان و 9 وان واور ار لا | ساعت چار و دم به عبئی 

و نز ند کر ای کت قطا: وراه ۳9 نکلکته حار ساعت‌ باق بود ۰ 
مسترنا ماس فو ق‌ ۰ 0 37 امد ۰ پاسیار ر لور رای راذال عضی اشسا 
اس : ۶ د ۰ وا کید ه کردکه بش | از ساعت هشت به استکاه را ۳ 
ان تعشر دود خودش تدای بلق یعون (ص اعز بای میاه 
قرو و هر 9 کر جعت داش رد آن لك ندم ای اخته سور ی 
خاک گر رها ی ده و فا قدو, بات 4 ورهار د بد ۰ 


گر مرت 


ابا کر دن شمار ای عالی عبتی را ماندداره ۳ باه 4 وکا مخانه ۰ 


و تله ۰ وداره لدمان (عی سدر ۰ وحامعم‌ای مسم‌و ر 1 و معاب های. 
اهل خن کر شابان عاشای مساحین است فا اس فوق ۳ طر 


حجو دهم شخد, اند ۰ 
۳ اد 5 








س 1 (لمباس فو ق عاش‌ای‌همج هو فر | ارزو نک رد» یکسر بدابرء 
قدکردن :3 گره رفته : ود کره خودرا عپررسمنی آجا مور .۰ 
ی حته را ه انستکاهر اه اهن ت هد ۰ ودر ) لو قا نطه ) لعی 
طعاخانه ۲ رکررن دور رت بطسام‌خوردن «شغول نقنای»:۵ 
در ( لسته ) هی‌فهرست طعامما نام‌سر کر ده رک ش‌هندی 
راد ده خد »تکار طعا حانه, ایه اوردن ان‌اص‌داد ۰ جون بکز و لقمه 
خورد لت کشت کو در ان سافته صناحت طعام خا نهر | 
محو است » وک : 
مسبت ااان اه ۲ سامت 
سس ی 1 افندی‌من ار و نع هید ستان ۰ 

3 اوقترکاان خر کش[ امیکفتند ( مىاو ) نخرده‌ود؛ 

مسا عفو 1 رماشدافندیم من ۰ 0 مباوصدا ی گربه ۳ 

کفاه متو ایرد ؟ 

مسج طی‌امدار 11 دسارسخر ن لازم : باست 4 ان يك ر راخوت 

شخاطردار ۹۹ راکمه ادرهندستان از حوانات تسار معرز 
ومگر مر دشک ایکا ش کدنا محالممان مت و < مه 
ق رای‌همه کب ن‌خوب‌ماشد» آزهمیحنین‌آگر میبو دخوب کسشد آقا : 

سب که هاالتهه خوب‌میشد 6 ۱ و ان 


۳۹9 





ای ۱5 دهالی بلک. رای.س‌اف رکه بر ای‌طعام‌خوردن 
باه نی یل حون پییر رام 
به رامحای ج رش رده هسافرهاخور رایده کتوانستند ۰ 
5 راکفته 1 و حق‌طعام باخور رده‌خو در اداده برونر اد 
خنی‌نیکس 1 #حردنکداز زو ابور بر اده نود تکسر ار ً فك 
عیثی دو: و توا کی یا ۵ 
شتاسانید . از نجاك جواب شافی که بااودر با بگرفتاری فلب اس 
فو ق‌معاو نت‌شو دگ رت ۰ ز» راا‌ناء» گر فتار ی‌او از لندن ر سید 
وداره تولنس عبت ی بقول محض مت خفبه : وشمه راست و در روغ ۶ او 
0 بل جنتا امنی اقدا ,کر دنراء‌خام قانون»شما رده انجنین 
قوانین افراط و بانه جز در کر هادردیگر هنم موی شود ء 
شکب ن‌خمی‌دلتنك‌شد ۰ ۷ دک زانتظار کسدن‌ور ود 
تو قفنامه 3 شین + ار تم حار ۳ ۰ لم‌داباخو دقرار 
افلماس فوق‌در عم ی باشداو راهچ از نظرغاب‌نکند ۰ فکس » 
۱ از ماندن فلماس فو ق‌د. ر نی هیچ کال ]ی زم راپاسیار بو , دز 
او گفته بودکه از نی سترتخواهد رفت ۰ چو تکداسیارتونیز رن 
ما و عام افندی خو و دباوری‌حقیقی بداشت ه 
پاسمار توچون از و اور ثندی خود ر امد ؛ و آفندی به او خر دن 


۱ 





بعضی چی هار | اصص عو ده به ادستکادر اه آهن امد[ شش 1 تشه عو دٍ ۰ 


در اوقت‌دانس که افندی‌در ی دز وقف ار از ن‌بت آهته 


سح 


اهسته برمستاه شرط لسن 4 وسساحت هشتادر وزه د دو! رعام ناور 
کرد نگرفت» بلس در حالتکاو خو آهش ام اج راکرده: حد مت 


فلماس فو وت طلب داخلشد ودفیت ۰ شجنان سباحن مد هده 


3 قتا ر آمدهزاران منت بر ن‌کار خوانده از اررسید. و خر داری 
خو در اش ار ار افد ِ مر ده «سبر دماشای‌شهر مغر لشد ۰ 
همین روز وصول فاماس فوق ویپاسیار نو باث حجخن زرلملتی 


ییا کم 


0 مر اثر درباز ار ها 71 ۹( ممثر ناه ۰ 


«حصه 4 با دک و۳ رد که باس ادیده جو ّ ات به <معست ها 
ر وی 9 فك 


سِ_ 
ندوها را شده 4در ن‌روز هنردوهای هی دکتال ار ا.2 


پ ر دیده وطنطنه ۶ مت أ ات رای ی تم ویر 


ی 7 ۳ 


9 
واملاصل » پاسیا: ر لو از 3 تفای او را ده کر ده 
و اه ۷ سو ی ۳ بستکاه راه آهن 4 بات خم :9 زانتای ر + ام 
از س‌‌ روی یلیخ معیلت بزرك وک اپ رال مالبر ها ۲ مسا من 
از 1 9 ۳ اواحمع بر که 
در ود ه حسامت ود 9 ر اور ور ود ر نی 
درون 1 ر انیزماشاک: 


(1 ( 








ا ماسجا ‌ باسار بو از قاعد ده وقانون معندهای هندستان اکاهی 
نداشت» و بدان کت آلستت ات للادر لغضی معدهای‌هندستانداخل 
شدن‌عردن سای نو ع کلسست ۰ تاسا را وت د, | مدن سرا سر 
عبر ۰ انبشر ای ز خر دهیم 9 و مت الکلیز برای ۱ 


ح‌دمان هندستایر | حو د شحو یی سته کندازا, 9 ی عبادان 

مذهسه تا ۰ ادناتعرضی امدآ مهار اجز ای اسمار رشد دی,بدهند » 
پاسیار بو . جنامه در اور وبا مرك عحادب‌خانددر اند ععند مالرهیل 

داخلشد ‏ و در دش هکل هه ی ك براهما انستاده خرهگال 


حیرتتماشاهعفو لگرد. و اچشم بآ ازمیکردچند : هر رهبا 


مرو ه<ء م او اور 1 رژهین آداختند ۰ و وماش ۳ اش ت مام 


ازباش برآوردند ه و لت‌و نت مک آنازکردند + 


پاسمار : س 2و ون‌حل فو عندیت ۳ ی لو د از ژ‌ ب دسر ۵ و بأی‌هنرو ها 


بت 


ودرار هاسد + وبا مشت و لکد مك دور متا بر زمان علطا سدء 
ی 
۳ حان از از معید کا نات ۳3 ۰ ا زساعت هشت سح ققه 2 لعی 
وقت تا ر سحد شقه د اق.اندهبودهسروپای #۲ هه . وکالای 
بار ه باره . و نقس سوخته خود را قطار 7 ردمهای 


حو در و 


حفه فیگین مر در استکاء ده نسم ی فللاس فو قر اعق بکری داشت 


رین 








و حون دیده بود که فلس اس‌فوق خال حرکت: ادارد اونز نک 

خودرا گرفته در کوشههنتظرحرکت -قطار نودم سار و7۳3 

را ندیه بود . ول فیکس راده رانباسگ. رس رم ۳ 
ه افندی خودیمان مینمود و لی دنه و هید ۰ حکات‌او ور اشامپب 


شننده بوده فلساس فوقشحا نهد رجه‌اول قطار. ب‌امده تک رخود 
همینقد رگفت : 

سب اممد وار م کهدو باه خودرآمجنین تال 5 فتارساری ۰ 
تاد متکار ر سحاره سر خود ر رابه باه ش اند اخته سر وپار هنه در ی 
افندی خود داخل اوتای قطاز کر دید : 

هس صواست کت زگرد موی ترا 
آمده پای خودر اواپس ازز او آق‌در جادومکدتکت آنراگرفتهبود 
بکشید » فک 9 زقانون آتکلیزی‌د: ۱ ر لو 
باخر و ی دازاتروباخودگفت : 

سس بهترهمینستکهمن در یمام ودر باب 9 وگر فتاری 
هردوی انیا سب تعرض مذ هبئیکه پاسپار واج راعوده عوجب 
لو نکوشش ورزم : وازطرف اداره ولس عی‌به ادارة پولیس 
ال آبادتلگ اف کشیدنرا باعت شومکه محردرسیدن قط اردر انا 


و لس آنپارا توقف‌اد . » و خودمن در قطا رفردادر ی آبا 





۱ تن 
وا 3 ۱ عسی و فت مج خیم در << ( : کت ۰ در ن‌قطار 


سم 
«عصم نود زان ۵ 9 هن افسران عسکری ۰ وددگر 9 فران 


۹ تجو در توت در اه ای کهنا اس و 3 عبر از پاسیتا: ات ك اجه ط 


۵4 2 2 

یات اه 

دداری دز در ان دوشه‌لشستدود. وغر براز زهمین سِ-۳ 7 شمی له ده 

ی و ی و ارف تا أ که +خء اهد به 
ی :7 جج د 3 وی جد ۱ ای ۳ 2 9 3ملم‌ی مت مت ‌ کا 

۳۳ یب وگ وی دمص ده آپ هِ 4 4 نو ۱ ۰ دا با ۷ 

1 ت اه را هنز ان م ‏ ص نم ی یی + پر سرن و بت 

بد 
۱ رردهءوی 3 تاه سانه ك ادعی مپت تاه چون ازسن طقو لبنت 
: تا ی 0 هی 
در هندستان اه هجو اک و ۱ ۳ هی‌دارد ۰ 


این احو الاو از مکحند کلمهسخی لک باس ی 
‌ 2 نی ‌ِ ی 7 ‌ِ 
مدوم گر دید » سیر قرو مارلی زیز از احوال ذلس‌اس فوق ‏ وت 


و ممعصد او سل نار 0 اکن پاخبر سار و و ود ۰ 


5 


رحه سبرقر و ماری هان راك اضر وماتظر کاس نو 


) ۲۷۵ ( 





درباب احو ال هند ستان چزی برسد » واو حوان دهد وی 
فلب اس فوق مج ۸ بان چند کلم شناسایی هد رهح د تکلم‌نکرد 
حساب ساعتپای در ادهش خوند 1 از لندن باه اسحانادفترروز 
0 حود مشغول وتان دفتزم دکو یندم از حدتخمیتی 
دوروز سود‌ند سل ۸ 

سبر‌قروماری » از احوال وحرکات رابت سمات‌فاماس فوق. 
تحبرت افتاده » و در س‌ساحت‌حابک فروی» رق آسا. واطوار سنکناقة 
ی دای اراک سود میکفت * آفبرساه اس 
تت‌قالت غیرمتحسسی ؛ تك تلبت اس چیز را ای تیان 
مو حو د خو اهد ود ؟ ز را سبرقرو مار ی‌درمس ان‌اسقدر جنتلمین 
ها کته اسدمد ندهمانندفلب اس فوقد گر بلث نار داطو ارستگ کار 
عایب افکار, رادیده است ۰ وچون‌از فکران سا حت» با 
او 1 ۳ نکم شون اونز خی کرام هناش خر یک 

حرش ست‌احت ی لک مانند ث ماشینی, براط و آف کر "ثارض‌یك 

8 

پاسباز و . سس ایک ی وکو ی کهدزعنی‌ازدست برهمنها 
دوه شو دز ادراطا انعر ی وه عادو شا تسار کي 
فرو رفته‌ود ۰ 





در ین انماقطار دردامنه‌های کو ه | کات ۱ رز سسیدد لو د 


۰ سبرقر و 


ماری »نلاس قوق بعّت : 


۳ ۱ 1 1 ۳ 2 ۴ 
شبفیتم گر بش زدو سال در سحای امد ید سر ط خودر ایرده عبتو | 


چراسرقوروماری ؟ 

3 را دوس لش از ن‌ قطار ق میا وقت مگ د. و 
میتفر ان تسب اشراز کو گن شته ه اتسار و فکوه از قط‌ارسوار 
منشدد + 

0 | کر به کار رش م شدبازهم خط حر؟ 


ر تسار ف او ۰ 
2 زا مه 
جو اکاسنو رد مه وانعر ۱ درد ال < با ردشرطبستهر ام م‌ ۰ 


نس و او جع د‌ اب ۸ واقعک , نوی حدر متکار ره ات 


ویضح رک شمایت اید ‏ و صّه ی ۰4 و مت اتلد همد: ی 


۰ 
4 


5 


‌ 


‌ و۳ 

2 4 3 
ترش کل و «ذاهت: برا خی جزای‌شدد دهد ۰ پس هر کاد 
جرد ممعچار تکار شما گر فت ج ۱ ۵ ۰ ۰ ۰ 


و اک 3 رفتار مستلد حدهلد قیل او راحیس میگ ردد ی 
مجرد ء اجب 7 شک راحن ره | 
بِ مسگشت 5 از » او او و حد 


-‌ 


مکا له در جت نا از نقعل مگر < بر م حا قاتا سس اک 
2۹ ِ ۱ 


۷ ( 








گت رود صبح روزد کر برراه صاف و هو اری 2 لع مس‌افه 
آغاز عود ۰ پاسپار نواز خواب بیدا شده ینم پا رهنهگی خودانتاد ‏ 
و قت ۱ « ده راستکاه ( ور رهائیو: ر) سم ساعت 
لوقف کرد مسافر ان‌قطار فز و آنری طعام خور بل باست( رو 
د رسحاك جفت حتم‌ای ز زر ن‌ سسارمز مر دار و د۰ 
داز نی سامت ار که رل وا شوت 0 ۰ 
پاسیار بو + ابهاسدم بر سیخنان‌شرط بستم زار طلا و سا حت‌هشتاد 
وزه دورعام افندی خو د اعتماد عسام ای ی وی‌چون ان حا 
بکرویو ی توقزور اد.د مجبور بر باو رکردن‌شد ۰ وچون‌ان باوری 
بدلش قا گرد ازظمو افقموا سیاحت افندی‌اور ادتعطل 
و تاختر ینداز زد در زهدافتاد و ی برسر آو آمدء نوددر 
قظ ازم | | تکیمیادا ایکا و رای ساحت افندی 
سکته اردر ی و لعنت؟ و ثت دردهن خود روزها 
وساعتماشک از ین ناسحا ؟ تاره 0 ۰ وعدد حششی 
کهافندی به‌انجنه روالور مو نغو لماکرده در تحت ال ل‌هم 
پادکمیشد و افندی اب ن و عده به‌اخجتیر ر 1۳ داد ۰ 
ازنر ۳ اف دی بدل خو ها د. محا: زه‌پاسبار تو هاین 


ید انست که در قطار راد آهن از ۶ ن هعب- ن و زمان »و عودشو وا 


فض 








باشی 2 : مسی مکن عاشو دِ ۰ هرو تتسکهقطار استاده مسدشل ‌ ووقت 


ی ر بو دلتنا : ۳ هزار ران‌کفر . رزبان‌مبرانده زر ۱ 


ناو 
و يط عری! او حنان اتتضام کرک ددی‌شرطخودر ابای ند هد ۰ 
قطارر بل وقت‌شام بود کهازکوهمای ز دو 2و 0 را )ص‌ور عوده‌روز 
درک ۲۲ عشرب وذسیز ثر ومار ۳1 از باس ۳ را تس 1 
بچنداست ۵ سا اعت‌ناسا ر نو ناحال لعمار رلندن با ود جو 92 سو قت 
هدر ۷/۰ در حه لسو و ی‌شرق: بش [ فعه شده است ۱ از اس باعت سر 
و حار ساعت ام سن‌مانده لود. سر رقر وما رو را اک 
سل عا رکردن‌ساعتر اطماندکانه ی ۱ 
ی شو دح رد شفه و خو د‌ رای شکند 4۹ وی ا راون مار لو 
سم 
هبان حه اییر | #در سو ۳ #شکس ۱ اده بود هو نز ۱ 


3 ت9۳ 0 رد » و " ان سر ار ید ه 


هدهع 


صیح دگر قعار ر : دل در بكالستکاه سارک که ۵در بك بك حنکلی 
مین لود لو قف بو د ۰ در حا سکار دل استاده شده ه ود نك چندکله 
مرتر را ردل‌وع‌دم عندی‌مو جود بود * ماو ردل «صدای 
بلند اوازداد : 
رهروان وسانران ربل‌درسحا ق رو ایند ۰ 


فلداس فو ق در متام‌سوال بروی‌سیرتر و مار و نت ۰سبرتروماری 





یز سب آن توتف‌وفرو امدر اعبدانست 


درگ ۱ ررهروان‌وه‌سافر آن جو نا ز سس این‌و ذف 5 کاءنودید جرد 
استادنر دل‌ه ك‌فرو آمده دا رید کردن بارکشن برای‌خود 
افتاد ند ۰ 
پاسیار رنواز زر :؛ لفیو امد واز ادادکه : 


3 و 2 
افندی‌من ! ش‌از خن ددگرراه امن 4 دست ۰ 
‌‌ ۶ 
سس‌قر وماری ۱ از خانه ره ر « قرو و ازمامو رل هد 


وس اه خبراست 1 
امن 9 ان خر است .که فن از ند ال رود ۰ 
فلماس فو فوق زر فرو و ازمامور. 3 
سید در کا میبا شیم ؟ ۹ 

ف سب پر ار 

فلناس-. آبار بل در ستجامنماند ؟ 


۶ 


۱ 
موز 


سب س‌ 3 دشتراز ن‌راه اهن کامل‌نشده ایس ۰ 
سصٍِ 5 ف 
21 سب جه میکوسد 
مر ست ش 1 از سحا نله | بادشدر ستحاه معل مسافه با قست 
کر هنوز نخطآهن مرش اشدداست ۰ بمداز آادتابکنکت از رل 


دوام مینماند ۰ 


93 


دی دک جوز ۱۳۳ 7 175511 
1[ 


اس وت سوق مت یت نت مه عرص موب وس 


اد ٩‏ تک اخا رها امام یاف رنه زرد رااعلان اک ۰ 


مامور نج اخار ها ریک ۱ کر جه بر ستاحته 9 
۳ عصم 
7 1 ول همه ور ژ اهن ز قرش نشده ی ره ا ف تادو ماه د دیگر 7 


سرب تفس شماحسان از کی تابکلک 4 ان ساب ۳ 


‌ 


تکت‌وضم: مُو دد « 5 از ۳ آبادیا ز نا کلکتشارا از برسایم ءوهعحلدٌ 


7 


مامور وت 6 جواع ار شاه سحاه‌میل راز اصل شمت 


ی 2 ر وان ازات‌ستاه | کامی‌دا: ر ند وممین‌ش 


سر قرو مار نی حسلی شپر شده‌نود ۰ باسسار ارو از س #اوه سقر 


1 و مر 
افدی< دچیان لقعلس آمده ودک میخو است | ِ- ی‌ماه ور یکره د۰ 


‌ 


3 سم 
شا ر 0 ۲ ۳ ک دهد 


- اتااساس فتاه در سحادر تاه رسباخت شماست ۰ 
فلای -- هسچبای ندارد ! و هر امن از اول‌میدانستم . 


تیم 
وا ای بشما از تا ام بو ن‌اشراهباخیر بود بر ؟ 





نلاس ی وی مسدا: قنم :کی با ش دلب ما یی داش ی‌خواهد 


شد ۰ در سو قت‌دو 0 م ۰ در ست‌و 
سحم‌مادا . تهمجانی ( هو نع نغ‌قو غ( تاو آنور ری‌حر سکره 
الا او ز ببست‌ودومماهت ۰ تیا" عا بش رات که 
والور بکلکته مبرسم ۰ 

4 اسحنین جواب‌متانیانه وآمذت بر و فلساسز فوق یکما لخاطر 
حمیی‌و ی روایی دهد ء سبرقرومارق زک !۰ 

رهروان‌ومسافرالیکازر ل‌فرو آمده‌بودند بت ورد بکر تما یکدسین 
و دشقدیک رده چیزی‌با رکش وکادیکاویکهمو حود تودهر آیکر اجه 
گرفته کار خود رذته بودند ۰ سیرقروماری وقاباس فوق هر‌انقدر 
ار مدزبار) کر هه ما آوردند سمو ده رفت + 

و اوق ماهر نان‌گر: فش 3 پاسماه رتواز ب ۹ ل عم آفندی خو ‌ 

۳ برخودی ۰ ۹ ب 0 خو شناك خو و دحملی ‏ ترسند ۰ وچون 
درگ و شه حنکل در کال 4 دات‌هندرع ی ات قلی سظر ۳ ش‌خورده بود 


وس 
لنظت. :۰ 


مسبت افندی‌من 1 2 من لث و ارطه شم ۰ 


۷ ا. ۹ ۰ بر 
پاسیاتو -- هدر ی انطرف د: رمس‌ان جنکل دیش کلبه 





يك‌هندی طشافیلی ال‌تاده ای ۰ 


فلیاس -- رو کهفیلرا ینیم ۰ 

رعداز سنتحدقنقه هرسه‌نفر در نزد کامه هندی‌ثنل والا سا مدد ه 
در دا رون‌کاد 4 بات‌هندی :در مرون‌کله لت قمل بسیاه ر حسیم‌ونومندی 
مو جو دود ه سم ابر طاب‌ادشان ۱ هندی‌ه‌سه فرر ابر آی نشان‌دادن 


قمل‌خود در بزد فمل مرد » فمل » خی آنست , و فر مابر داری 


و ۰ وا فسلمای دنداندارتر ود ۰ هندی ان‌فدل رامیجوا لفات 


کف ثمل - تا بشتازد 1 0 ۳ درز 2 راحای انسمت ردهخمیی 
ِ ۷ است 


و ۱ توایک یل ه ناماد ۰ ل‌ر هم ( کو ی( مهاد 
فلماس! توت و فار ۱ ساب ۱ بل ۰ ی آن به؟ و ۳ اهه آن 


ان 
رمک مهم ۰ کتقا م ازکر اههد ادن فا ل <و دابا عو د 5 


ده 
۱۰ 
نلاس 
بیست‌بود ۰ باز ز قمول‌ن؟ رد » جمل بوند ه بازی ! 

1 این مبلغ کر مبلغ سود ۰ لعی 79 فل داد باررده ساعت به اله ایاد 


‌ 
۰ 


هه 
7 جرب 
۳04 


فوی در هی‌ساعت دور ۰ مت 


رود ای ارب ۱ د ۰ 
فلباس فوق‌هيچ طور ووضش برهم تور روک لردن‌فروش 
قل اعاق اک و سکدفمه زار طلاخر دارشد » هندی‌ازفر وحن 


ناو رز د ِ قلناسفوقه نو امک در قممت‌فل سفزاید ۰ 






ول سره شارت لو رانك و شه‌کمنده کف ۲ 
سب یش ازانکدر قمت فل سفزاسد ه هر‌کاه دکقدری نا مل کنید 
م‌ترحو اهد بو د ۰ 
1 
طللا ه‌کاه دو برایر این قسمت را خواهد ومن‌هم بدهم بازهم ز بان 
نکر ذء خواهم بود ۰ 


فلت‌اس فوق باز به و د صاحب شل ۷ اول هز ار ودوصد ۹ 
باز دز ار وحسارصد 1 باز هز ار و هشتصد ۰ مات دوهز ار ۰ 
خر ند از شد ۰ 

حس . 
هندی ك لحئله 0 ار تی نا 

۳ 

۳ 
قاباس سا حر نم ۰ 
ار و ین 7 3 
پاسیار نو از ‌ضر ر افندی خو در دش زر دشده ود ه سر فرومار ی 


تم گر داب حبرت‌فر ورفته بود ۰ 
دادوستد مام‌شد ه فلس‌اس‌فوق » بویا اک کفنده 
به هندی حسابکرد » فل نیز مال فلماس فو ی کودد ۰ حالا تدار آگ 
ان بت ره رکههم رهنما یکند وه فلمانیباق‌ماند » ك‌حوان 


هندی بش امده ان خدمت رادز عهد هکرفت » فاماس‌فوق اورا 





قره نو ل‌کرده شش ری 1 بداو 9 عدد عو د ۰ 
هماندم فا ق 9 را سدان اور 3( حوان هندی که ند فر بان خی 


سیم 


3 ازر ۱ اوه ماو جومبا در د۵ وطرف قما ۱ ل نشممنکا .۲ س 


ساخحت از قره ( قواسی ) خوردن دور وزور | خر دید ۰ ثلماس 
فوق سکطرف‌فیل » وسبرقروماری بدیگر طرف سر ار شدند ء 

پاسیار نودر همان ر بشت‌فمل‌سه ار شد ۰ جوان‌هندی رکردن‌فمل 
فشسته‌ساعت ۵ نود کهبراء افتادند ۰ 


سس کج که وتونم 


سس 9 


سب و سس 


سمیو از ن‌ساحت فا ل سواری 0 اس فوق حه شحه م2 ی شلد ِ و 
سح و وس 

4 3 ۰ و ‌ ۶ م ۰ 

هندی شلمان بوجوان تاراما باه و بر رده ۱ رادر ش ارفته 

3 1 لر اسرعت بر اد » فاماس دود ق و سم رفروه 1 ری جهو ون شل‌سو اری 


ِ می‌عادت نکرد و لود نداز چنش حرکتف حملی مراحت ود ند +۰ 
پاسسار تو » جو ۹۳ عام بر مس شل مد مسا لو د‌ نیش وزیاده‌تر 


۰ 2 ۰ 
وا بت بر میگرد ۰ 2 ی دو سهبا ردامییجو است ی بل زا لش سار 

دهد ددامهاش حملی اه فکار نماد نها باو حجو داسم 
۳ 0 


۳ ردن‌و از 1 اد که 


از خندوو ست خو آدن . ۰ وسحر هر 


4 
حنیش فل 


) ۱۷۵ ( 








از شیر نم اک با خودداشت خر طوم‌فیل‌داده و «گو نی! کونی 1« 
کفته بافیل ملا طقه مىکرد 

بمدازدوساعت کر اهزد ند جو ان‌هندی‌فلر | استاده‌کرد و هدر 
بکساعتمدت‌حبو ان خر طوم‌کهار! استراحت‌داد ۰ فل از جقمة 
آنی‌کهدر امجامود ناسر ار مراق 6 وقدر ی کاه تس و 
جو رده ی ۱ 


اسر ود ۰ سیرقرومار! ری 6 از اسر ات تور 


)۵۸. ۳ 


عنون‌شد ۰ چونکدو جودش از جنش‌فل ا | ی ه ود ۰ "ما 
لاس فوق چنسان مسترخ مینمودکهکو حالا از خوابکاه خود 
بو تخو اسکه ام ماس قرومارتی ت 1 نظ رکردء درمسان لسهای 
وی آهه ی 

۸ بان آدم از آهن‌ساخته‌شدهاست 

پاسپار تواینسخن اوراشند هگفت : 

ای هو , آزفو لاد ! 

وقت دشبن بودکه ره و امتات کرو » ره و أن 

شید مقالی اراق بو 4 

0 ای ار سک دش ونخف ها کیت رای 
جتکلمای در ختهای خرما . بونه‌های خاردار قاعکردیده بعدازان 
زمینمای چول‌وشوره زاری بش آمد آم دک اخرست؟ گبا وسیکلاخمای 


د(۳( 








دهشتنای . ر ود ۰ 7 

د‌ مر تکام زهاخو و یر ان اما نسافته آند حصی اقم و ام 
و حشههر 4هندی کددر عا فا ماه ه قطن ها ل‌مساشند 
از دورکاهکامی از ن‌عس‌دماند ده‌میشب که «طرف فءل وفل‌سواران 
سنظر بسا کین وعداوت‌سد دید ۰ رهبر‌چون‌ان‌انسا مار | ماک ال 
منداننت اصالا نه ان ب نود ۰ 

ک پاسمار و ۳ نماث بر رمشعو ل مدا ار 5 آمیم انن‌بودکه ‏ ایا 
خلساس ل‌فو ق جو ن باه آبادز سدان فل / و ك باممر اه 
حجه ودخودخواهد ر اه ؟ بر نکن ار پ ردن 
آنباقیمت خر بدا ری | کات ود بسنگین فیل داثمبلقی بعمل مور 
ایا ۱ ! پاسیار بو بو بافها ل‌حما ی ۳ سانسده 3 ایا اک رفلباس 


وقت‌شامبر بت نسه فیامان توقف نود ۰ بر ۵ ۲ فرسخ 
مسافهقطم مود بودند کدنيم راه را کویاقط مکرده‌اند » شب‌هواسرد 
وم ۳ ۳۲ نله بات معیاد از وه ۰ رهم و حو ان‌دد: رخراه 
ان او ر ۳ آنشی اف روحته مسافو ان یکمال ۳ حور + دید ۰ 
تلد ی #۳ 4 درم.ان 1۹ در ی 1 حور نت ی 


خوآن شان بلند گردید ۰ 


(۷۳۷۱ 





فلبان در دش فسل که سلث در خی نهه‌زده خو ابر فته ود نا لصیح 
سدار ۹ ما د ه درشب‌هدیم تبث حاد* دوقوع مامد مه 
بضی تس شهای شیر : وفریاد های وز سه‌هااز دور 9 ات شیب را 
سا میرسا اب ۰ 

ا قز و مان تنل تعکر سار مامده و بخنته بو امد نود » 
فشاس توق جنان خو اسده بودکه در خانه ) ساو دا لروو) ی لندن 
خو د‌ باشدپاسبار 1 وخوامپ‌ای بسا رخوف آنگزی‌مید.د کهدو سیاه بار 
ساهی نیز اور اخث 9 ده آ وا ز های‌خفه‌شده مدهت ار برمکشند » 

۹ او اون امد ند » رهبرهندی‌آصو ز وقت‌شام 
واصلشدن خودر له آیادامند مسکرد ۰ در خر وان های که 
وسدیا) با زکقدری توقف‌کرده » وفار اراحت‌داده بر ادافتادند. 


7 
حتمای ۲ برر لد ومم سو سنت‌داشت 


وت طبر در ی در 
و ری ار ارام ؟ رفته ومسا فرآن طعام خورده باز بر اه افتادند » به 
اه ناد ۲و رس تما ده بوده داهاینجابه همچ نا نعه تصارف 
نشده‌ود » در ن انتافیل 1 رم‌خوردن وتلاشر راکذ اش و 
طرفرویارز ی ر مه : 
سر 


رهبر یکقدری کوش نماد ه کفت : 


(۷۳(۳۹( 





۰ ۳ 75:۳7 
مه ۱تون 


مضی‌صداهاسا: ند مادام کچ ۳0 
مارگ یدهاز ایشبه اس ابایه مرها 


سد 


‌‌ ک ِ ۳۳ س__ 
۲ ۱ ۳ : ۳ 0 5 
پاسبار بو همال‌دقت شهب او از بود فاماسفو ی بی ی ی 


کت 


ک 


4 دانتظار مب مات 
ی 


رن از ۳ دن‌قمل <2, ط 6 9 اهتلناج تیه 6 حنکل بر 

۳ سب 4 کر یت 2۳ ۰ هه ۰ 

خصق ۳ ردن مد و بدن 15 ماد ۰ +مب از جد ك د شقه 1 لس ۳ 
قو بت 


4 3 9 9 3 ۰ 1 
يك‌جمیت بزرله براهاست کدبه ارف می آبند ۰ مییابد 


۳ د راسهان نم بامار اند »جر اک دمان و حشی مساشند» 
ثراکفته‌ لیر ۱ تال کر شهجنکل معان ۳ ر <تانمم سوست بر ابرم 
0 8 و ایند و عویش ها موس 3 


‌ 


اد ۰ 


9 
1 ۳ 
رو دهر از سو بل ها صر رو 


هاموی و 


3 ها هن ند 4ب 2 لس مایت لد » 
میم ده 0 


ی رنه 1 
۰ ِ 
علفله سس ی ۰ 
بعد ازکی از سنحاه‌قده دور فلناس‌فوق ور فقایش حست بر آد 


/ بر اها) را بط بفرند که ند ند به و طنطنه عطم ی امدند » ساحی ما 


سوع دص 7 ی ۳ 





6 ۱ ( 





0۳ 


خودر | در مسان رکه مخو نی نان لرده‌بتماشا یکروه بر اهامشغول 
شدد ۰ 0 د ند به وطنطنه‌ر اهان باستصور ت ود : 
درصف دش انم وک ب ؛ کاهنم‌ای‌کللاه » وش حبه درازززد وس 
عبر فتند ان‌کاهن. | دصد را ۱ ی سار ض‌ 7 پا کی هضی زر ص 4۰ 
های»مسحی مدسر ودد » در دور و دش ان و 6 هنپ ز نان و 
نو ۷ مار رک دهاا با وطمل ها ودفما »نو اخنند مو حود ود ۰ 
دری ۱ نگ و هب یلث رآ« ۲ سساز بانا یک مقر کف کشناده یود 
هیک سمل که بشکل اژ دهاساخته شده بودو خی تقبل النظر 
و «ینمو د رفتار داشت کوها دش ۵ بت موم 
را وز تب مر استه شده بود مرت کی ان ت از کله همای 
انسان » ودستم‌ای بر ده اسان حالما و شخته‌شده نود ۰ 
سیرقرو ما و آش‌مگه ی ی ۱۳ 
و البهُ ( عشی‌وعات) 
میشما ر بط ۰ 
پاسپار بو - (مات) حیح ‏ اما« عشق » هبحکاه 
ر هیر » ای اشارت تیا ده پاسانو خاموش کردد ۰ 
در اطراف کادی ان ت بساری از فقر های برهن هک خو در ا بز یه 


۳ 


ها»مزدد ۹ و جوم از دن سالن با امد 9 فا فتار داشتند ۰ 





ده ری این‌گروه » اك ری سنا رخوش‌شکل قیال اک ارات 
لتیار رهم ن ؛ و رورور ببشیای کیال 1 راسته » و مر نمی آنتفته با وحواهي 


های ذقیمتیبکلو ودسعس ا وسته‌اش آوشخته , و جد در ژر بار سار 
زد که 


که ۱ ۰ ۳ ا 9 
رش وجود لط فش | بنر رایانوشده ود وی میتی ره وسخودا 


۰ 


نکتند هر ۱ ۰ ارزو ور میکشد: رد ر فتا زد اشنت ۰ 


امن حو س‌ لباس اور 
ی 11 ۰1 
ان‌زن‌توحوان مهم و ساسد ۰ و زک ما هت 
۶ ۰ 0 4 و ث ۰ 
اور ۵ و بااسان سشد وست ود + در ! ف ان ز ن بکدسته سیاهمان حجوشن 


و که ریا کوش ۳ ی ۳۳ ین ۰ در عقب آ: ما ر بل ناوت 


سيط 
‌ 


بسیا رصن ن و مطنعی بت نم ها دندکابن ن‌تالوت ر دوش‌عص نان 
0 ۱ یت 3 ۷ 24 
بش اراس تاو پم لو د ۰ در اطر اف ایوت‌زم‌ای باز لور ور ترش 

ار یر + 3 شید + ده ریا ن‌تالوت دسته‌های‌ساز بددهاو در عقف 
1 ار وص‌دان رعی مبرفلناد « 


سیر ثر و ما ظ از کیان عز و بت ه اس یط دو حنه , ژ هی 


ِ 9 
ب 7 ۰ 
9 1 3 ۰ 
۰ ۰ 
چاشت ایا | ۳4 : 
و ۰ 


ری ) سلزی .ست 1 


رهرسر خودر آدره رِ 2 شام تصد ه ِ ام اسده اشار کرت 
« ۰ 0 
ان‌موکب ر اهر فته‌رفته د دورشدد ‌ آنکه سراسر نظر ی 


شا تردیدند» وصداهای شان ذز دور کردد ۰ 





هنکامسکه‌سبر قر و مارنی از ن ناستیق ۸7 فلیاس فوق لفظ (رستی" ) ر 
مایخ ودیا تفت ونم دک : 
«ستی » چه‌چزاست 
سیر بت «ستی" > به اصطلاح‌هندوها قربای ای | منکن ۰ 
مثلاك‌شو هی چون عبردزن او خودر ابااو بکحاز نده میسوزاند » 
ان‌زن سفد لوستیر ا که مدید فرداوقت شفق ا ان نعشی کهد.د بد 
سوخته بیشود ۰ 5 
پاسپار و -- وای ! لعنت بر چنین‌خانت ! 
فلباس ست ان نعش که نود ٩‏ 
تقبر خ کا نامک نع رکنتامراحای انتظ_قتاضری(ه 
رهبر --بلی « راحای « بوندلکو ند ِ است‌کههنوزدرز تصرف 
انکلیزهاندر امده‌است ۰ ۱ 
فلباس -- اجه عادت و حشابه‌است ۹ و خود 
حسان‌خودر راز ژ بده‌مسو زاید ؟ : 
رهبر -- و خودشانرابرضای خو دمیسوزانند » 
ولو ااسفاکاین‌زن کهشماد دبدیرضای خود حود راعسوزاد 
بلکیزورمیسوزانندش ! 
فلیاس - از کامیدانید ؟ 


) ۸۲ ( 


تا 





ارهبرا تس مبدام ۰ ویو آن‌زن هندو ست بلکه از جنس طانفة 
« بارسنی» است‌که منم ازهان طا فه‌ام ۰ حکابت ان‌زنر ا مخوی 
خمردارم» بهپامن باکر هک در » بو ندلکو ند 6 از نحکات ا 
7 
مر -- | ماچنانمعلوم تیچ گنای خودمیر فت ؛ وهمج 
مانعت کرد ۰ 
وه ی . اور ادودافون ودیگر نشه باب بسپو شکزدهاند» 
ندیدیدک, رهمنها اور | ازبازوهاگر ق مسکوی با 
فاق خ ع میدش » ْ 


رهر سس وا 01 سای » له که دوفرسیخاز. سحا و لت ۰ در اما 


و تسح تاد لو قت دهمدن‌شفق +سوزانندش ۰ 


واسیار ِ تسوت و ای ب ماعو نا ٍ جداخلی افسو سس تکه ان 9 ز ده 


ن رد 


بوزد؛ 


سب 





خوب : حکات اور + اکاه لک ۳۳ زن‌ جسان, اضی 


خ ۰ 1 ۰ ۰ ۰۶۰ ب ۰ 
مه متیر ان‌زن ‌ اع ۶ و دا 4 نام‌دار د‌ ۰ واز 0 هبار سوست ء دحس 


9 


رم 
می ازسه‌دا ۹ و او مسار توانگر ۶ سی لو د 0 ری 
عحر و تسه تانته است ت. زیان انکلم مز یو اقدر بثآنکایز ی‌ممادا ند ۰ 


۰ 


(۸۳۷۳ ( 





هنوزدرءکتب نودکه در ش‌وفات افت, د,گرخو نشاو ندان‌او دون 
رضب‌ای اودختر رآذراجای « بوندلکو ند » 4 خی مرو د منظر ود 
و کر با , دخترچون از عادات‌هندوها باخیر بود ۰ کسال یش 
1۳۳ ارکرده بود» ولی‌اقرا 
و تعلقاتش بازاورا گرفتارکرده‌وایس برایر احافرستادند » زیر از 
ما تن دخش غقو دشاتشی عبراتبز کی وارت میهد ند» 
بعداز ن‌حکاه رهیر‌جوان پارسی فلر ااز جنکل براوردء‌بی 


مرادانداخت» وی فلداس‌فوق اورا به توقف اس کرده به سیر قرو 
۱ 4 


مری ۳ 


۰ 


0 ای نا گر ترا رهام چه‌ دی حو اهد داشت ؟ 
سر سس 2ب رهاسدن ان ۳ ۱ ۱ 1 
فااس سب س‌ ۰ درد ساعت‌هنو ز از وقت‌و وعد:‌خود شم 
من 0 شباعت ز رای رهب اسدن آم ن زن فد فسنت زم 2 ۱ 


+ 0 ۳ در 
کس نم ات حققتا ۰ عظ می بوده‌ادمسترفوق ۰ 


فایی ت ی ؛ سیر کاء اه یکه و تاد ن ساید ! 





۳ ۶ 
پاسدار و و حرات فوق‌العادة آجرا متما ند 1 9 


6 


وبا 


س وتونم 
۰ سم 4 ۱ 
ان‌تکر وتشمت ثلباس‌فوق محقبقت خی جرات وجسارت 
عطمی ممیخو است پیت اب عرغان منمو د ۰ 
مسترفوق : هاین‌عنم و اقدام حود حسات خودر | مکی 
۰ ۰ ۱ ۰ ۰ 2 رم ۰ 
اداخت 1 و ای‌دادن شرط تقو درا نزدرز بر نظرمیگوفت 6 باوحود 
مه ه هسج 3 ع ی احصوص که ماسّد سیر‌قروماری نیز اث 
ی ۰ ۶ 0 
رفس بااوهم فکر و هم خمال ود » سامم برپاسیار و ! پاسیار وازوقت 
و سندیده آمده بود ه آزین رجخت قلسه افندی خودیك‌مجت‌ی 
انداز ءدربار؛او مداکرد » 
اجه‌فکر وخالست؟ 
اص‌شما منتظرم ۰ 


فلیاس - آفرن‌رهبر ! 





رهر - اما ان راهم بشمانگوعم کر یگ ار امد نه تنپااسکمار | 
آبکشند عداما وک ای ری ۲ ۰ 


ِ 4 
۱ ۲ ۰ ً ۱ ۰ ۰ 
فد س‌ ی 9 ۰ ان معلو مست ۰ توفیلر | ۲ در ف تیه ان ۰ 
9 : ۰ ‌ 
3 ۳ ۳ 
لماداز باهست عبت یمان شمل ز شاهر صت مسا ام وی ور 
۷ + 


سشداستا اده‌کرد ۰ 1 حهاز اش زی‌د ده کستو انستند وی‌صدای 
هابهوی آن‌ارباب تعصب بگوش‌شان مبرسید ۰ 

ر فا از فل فرو امده رای بش اف ود ون سحدار ه عذاکر 
و مشاوره اما نماد د * معند « ملای » زاکان در أن و سست 
ر هبر شحو یی دیده وه طرف ۳ مدعناخت اا و قتی که مس دمان 
شحو آن رو ند ععد داخل شده خواهند بوانست ؟ با ا نک شکا فتن 
دبوار حور خواهندشد ؟ انس تکها نمستاه‌هادرو هسوسو 
معلو م خو اهدشد ! آماچیز بکلاز موضرور بست‌ها ناش از دسدن 
شفق ریب سدن زن مظلو مست ۰ ز را دعر و شتلکا ه رود 
راشره سردا ی و 

واطاصل بالوقت شام مپمدان که مذاکرء‌ها نس آهر فد ۰ 

و عحردیکا رده تللمت‌ش فر و هشته‌شد سوی‌معبدر و آنه شدید ۰ 
در ن‌انناهام‌وی و غلفلةار باب تعصب دکمشده‌مبرفت» اد ای ات 
شان درك مد ه 





و مسبی ی رخوش افون وشی ‏ و اسر ار کشیکهبه آن 


عأد کر د. اندهستند از ارو زد یکیدن مسفر ]۱ اسان‌مد السنند ۰ 
حوان‌پارسی در سحاب زر هبریر ۰ وی و اه در دش روی‌آفتا 
(عداز | نک هدر ده 0 بت جو ی‌رسیدند 1 از اما 

ته اسطه ز روشی دا ۱۳۹ بای ۱ ز باب لعصب خ ر من جو که در مىدانب ۱ 
تلو سفن زن تسعاد روی‌هم جدی ونعش راحاه ان ماده نود ید 
و د ید » صدقدمدو خر ثرین‌چوب معندد ددماشد ۰ 


و هر ۳ ان ی سار ست اه ره و۱3 


۶ 


- در خامن راما ۰ 
ض! ۳ 1 ۰ ز ی ِ 
تیال ۳ در ممانعاضا لسو ی معمادر و آن‌شادد ۰ هر ط, فا ۱ 
ک 2 ار 2 ۲ سم من ۰ ۰ ِِ 
سهوت وسگو نت فرا لرفته بود ۰ مدرشا خم‌ای در ختان 4 وزث 
نسیم * شر ی ۵ ,2 سل نت کمو میا ال ام ستاساب ۰ 


3 5 ۰ تک ۳۹ 
ز هر و سس راه ی اسو ی وج یت لو یت حو د ۰ 3 
1 1 ۱ 


5 ۳ 9 ی 4 5 ی« و ۱ 
رن نی هندوها رود وخو ردو رن مسب ژرشه‌های 


سا 


» هر ا ۳ : 
ده بر و وی‌هم خاعیده بودد ۰ در بش‌هر درو ازد معادیده 


ی 
۳ ان وگ انا ۳ مشعله و و 0( 4 گر فته ود ند 
برد مات ۰ وازن #۳ و وم شدکاز د. ر وازء 4ات یال داخلشدن 


۰ 
۰ و2 
بط ۷۳ 
تِ۹»- 





ر هر از اما اشتررقت ۰ رفقای و در | و ای سکشند هر فقانر 


ان‌مسللهر ی از اما دوزشد نداه مقر مار 
-- هنوز لصف شب شاه ات فدری صب رکنم باکرد بده 
کوات ریت 
رهر -- ماک 1 
سار بز فلماس فو ق‌ودگر رفقادش درز ر 
" ملتظر ماندند ۰ 
محققت کهاین ایسهلا: زر و را ۰ رهم ره هد 


و ی کش هُ ک 
از نش ر فقار جو استه اسمو و ی دهم سب 0 وجو نهد به باساان 
ب سم 
ی ۰ ۱ ۱ ۹ م ل - 
دار وهو شسار اد ولیس می امد ۰ را یه اعشب محثل صو رب 


ابتظار,کشدند 1 ز همعغات سا ۷ و ۳ و ءسامد ۰ دانستیکا تنظار 


4 


با 2 
ان عفلت لا نمی دا ان سحاست ۰ تِ را ن‌دددرحار ‌ با نداد نشد 9 


ی مب ‌ 0 


4 00 کداز ,کی 9 ۱ 
ول قر ار کر ۳۹ در د له و همع خنه باز ه در و 


۰ ۰ ۱ م۱۵ 2 


2 2 
9 مر 0 و شب وف سه ل ود 


انار ۲ آنه ند بدد و 1 زر »مد 3 شناد ۰ 0 ین و ‌ 


(۳,۳٩ 








کی وه )هساو بدا* شت وی هچ حره ودروازه ور روز نه بز 
بیدا شود ۰ 


شب <می تار باث نود 4 و ند یر ها دبوددر زد.ك أفق, 
/ زممان‌ار ها ک ‏ وهی لصو رت بسا ر ره ۰ ی عص‌صد دار و ده شر وب 
۱ رخم‌اده بود ۰ ار لن دز تار سیر اافز و ترمنموده 

حالادرز ودوار سویراشی کد یادن لا زم‌بود ۰ برای اجر ای 


ان‌کار د؛ ر دش ل هچ یی از ستاجا جز لث بك‌کار د‌ ۱ 


اسات و آلای 4۵ جود مود » حای ش ای ار معا ازکل 
و وی 
۵ 9 جشت ساخته شده ود از ارو شکافن ور داش ۰ 


ین 


بت خشت جو که مرشدد و هش 3 دشر خو د 37 مغلطبد ۰ 


پاسپارتو . و خوان‌بارسی شش منوو ز بدند که هدر رکذشتن بلث 
شحص تل‌سور ای کشانتد ۰ 
ک راخوت بش ۰ ر فته‌ود ور بزدکشده و که سو راخ بازشود کین 
یار از د رون معبد نك او زير اور 4 و به ۰ شام ای ۲ واز های 
0 ده عود ۰ 
سم 2 ت‌‌ عم تیحجم 
»نداد مال داخل معند | 6اه‌شدید ؟ و اک دیگر حاد ثه ش امد ٩‏ 


مر حا لا و وژمست : واز ت دف رشدن‌لابد ! نا برین, 


سك 


کم 








دز دان رهای‌ده ندحان از ز ده ی‌دلوار ردوری حستند : وبازدرز ی 
در حشان ای سم‌ان ۳۳ ۰ 2۰صدشان زن‌بود ِ دملند جه 
مشود هرک مصد اهاز زدیگ کر جبزی اش که با ز کار 1 ۳ زکنند : 
اما دد 3 پاسما نان ونان پامشهاها به انم ندز 
رت وسای یل + راماه دید ۰ بس تفت ۰ وحسری 
کِ زاره براءشان حاص تاو ۳ ل تصوبر و تعراشت ات 
9 از داخله ۱ ی دادن زن 
سیحار هد الاحتما لکر دیل ه آیاسجار ق را جسان, رمایی خو اهند 


داد ۰ سیر قر و مار ییاز فور سمار ی م‌ای حو من امیحو ۰ پاسمار و 
1 زعضب دیما ر هو ژ‌ افاام ود 3 خر ۳ اور أ سیی بقا ۰ فلباس 


قوق ( 9 درولیی 9 ۳۹ را ظاهیس ی سکوت ورودت 
ایستاده بود ۵ سیب مرفرو مار ی ۱3 

- - هی‌اشد: دی ور شخ ش‌انساننتبروانهکهلازم‌بودشجا آوردم ۰ 
حاصل شا ن کامایی بو مفه‌انسایت ماخال عرس‌اند 
رف د دگ رکا ری * انیا ی اند ه 
ی خرن هنوز روم . صبرکنيم » بلکاان‌فرستی که الا 


فت سرال در دقته # دست آید ۱ 
رس 


۰ سس مخز 


ی آما چهامند مکنید ؟ 1 ؟ عداز رده ی آفتان مییر اند » ۰ ۰ 





(٩۰ 











سیقروامار ی تاضواسنی» که «مم2صد تسس فو ق ,| 1 زجشمانش 


عممد ۰ ایا ان کلب و دا هم ات ج 


3 هنو رز حه4 فاکسوور ایر < ۰1 از چشمم‌ای‌فاماس 0 با با ملد دهفتماقن 


بعه ممزد ؛ ی سکند؟ 


الران‌تصور راداث شته باشد ک 4دروقت‌احرای حناات سنی‌در و قابکر 
زن»خلومرا ۱ ر آی‌سو خن بر ده بر جالاده عاهحوم ردهءزنر ار‌هاند 


ان‌فکر و و نصو او؛ ده ض .در چه‌چجبرجل ماس( 


احم 
۳ 


ِ ۰ 1 گم ۰ 
مر صور بت زصا و ادر ۱ ح تا ۰ باز متن 
تجانیکه اول‌در اشجانودند برد » چونکه ازانجابی | تکهکسی امشانرا 
منتد آدشان‌ه+ حرکات کت راحخو ی دده ميتو انستند ه 


مه 


‌ 


۰ 


پاسپاز تودرهانجا تیک بودیر کشا د‌ رختی نکه ز ده بل فکر و و صور 
بسمار عس بو ی سر مرو رابد:و»هوتد هد ۳ ی اند , ۰4 1 
-جو دود کتک :و اجه فکردیوانهکی + » باز بهابد نتهفر ورة 

باز خود نود 2 ستت ء «ا جر 0 ؟» ار ا؟ دفته وحتی از ی 
خودنز 1 5 دی از در رن + ز ده بودجد آشدءدره‌مان 
ما2 3 دز ی وی ۰ 

۳ هي ار رن و د ۰ جسای < ف زک در افق ِ دار امد رسندن 


وقت, | خبرداد ۰ در»مان دما ی و هر <و ون 2 شم اف 





کح رکتی ظیو و اند * طناها: ودعابتاننو خن آغازیاد . 


بات خوانسا ؛ هاموما : فر نادها ‏ ففا: نها آزهی‌طرف بل دکر دید ۰ 
مگرنساعت ی ر دز نزدنکشد ۰ 

دروازه های معد از دد » روشیی داخل معماد د بل د شد ۰ 
زن ملومه ر ادیدندکه دور همن از زوهاشگرفتهاز معدرون 
بر وردید ه مار د دار ز دودافون‌سمو ش نود ۰ باو حو د‌ 1 نم مك 
قوت عبر اختساری خودر | از دست‌ظ ] لان, هاعدن میخو است ۰ 
دل سبرقرومارای بط ممادن آغازن‌اد . مك فو کج عبر اخنساری 
دست فاماس فوق ر | فشرد نگرفت ۰ دی که بدست خودفاماس فوق 
دك خنیحر برهنه گرفتهاست ۰ در ناسنا ‌دهان سکسو شدند ۰ زن 
بر جر و جوان, ار همنم‌ای‌ظالان از ممان‌عرد ما نگذر انید » 

بعد از دهدقیقه نز دخرمن چوم‌اکه از صندل و عودو غبردخرءن 
شاه لود رسیاده توقف عودند ه رهنماازهی‌طرف دعاخواسهای 
خود 1 وسازها وسرود هاوط. لاوما رها شدت واخن 
دهاز کر ویدیو ۰ 

زن مسا 3 سر آنه ر از نخو دگذشته : ود . ۳ جپار قرهء 
بر خر من چوب 2 ر اور دید وده رم‌لو ی اوه ش‌شو هی‌ش و ابانسدند 
و كمشعلیر ايك؟ وشه‌خر ۰ 9 و عنماء ی مشتعله جر ب‌شا 94 





نزدبكکردند ی حال بشماه‌وری آغاز نماد ۰ 


فلساس فو ق سشاد" ت ام باحد بجری که: بد سس داشت سبو ی 
حره نی دو 0 3 هنور 2 محر من تارسده : بات منظ مر زد سیاز 
خارق‌العاده اور رخا نکن تو 3 ار ۰ صداهای ۳ رخوق وخشتی 
ازم‌دمان نگ دید ین بسیحده افتاذند ه 

مور اگم ده ۰ و بر خرمن چوب افتاده بوددفعته مرك خارق؛ 
(قالی) نام المههند و هاز ندء‌شده ریا خو است و زو جه‌خودر ابدودست 
رم 


م ۶ ۰ 
عون ۱ ۰ 
4 سر سرحد ه ماد داد ۰ بعش 


خو دگرفته ازسر خود بالابر اورد : و ك‌صدای مپسیب رکشدحله 
مس‌دمان موکت « قالی قایی ! ! 
۱ موز زرادوش انداخته ازمبان دودها و انشا از خر هن فرو 
ات ودر حالتکفقرها ۱ وکاهن | :وس هنم د.یحده ود ندازسان 
کر هدجه دویدن آغاز نهاد و تامجاشکس احین وف داشتید 
1۳9 ۱ 

فلباس فوق » وسرقرومار آی بکمال حبرت ان»نظرءخارق‌العاده 

ر اماشام. مگردند » حو ان‌بار سی رالرز ۴ رفته ود پاسیارتوکه‌سداند 
که چه حال‌دارد وچه‌سکند و 

دی شنمده شد که ۰ 

مت اد یگ «ریزم و 


(۵ ۳( 


ید ی مات تک یتک نز اسف اس یت ای ی فا 


لوسادة انسخن مگر پاسیار بو بود ! 
به بنید کاس 9 از ات ۴ ب بزرده نود 3 
اسپار وا دش در خو کهران تکهز ده وز ای من د د: ان علشب 








و ی‌ها آهته ی ان من جچوت خودرارساشسده است 6 و به 
از ام رخرمن با ت امه لاسپیبای راحارا نی لماسهای 
خو ددر اش ۰ ی و باخوداور احانوده زن خو دزادر آغرش 
کشده و بهاتصور ت تمه در فقای نو د امه است ۰ هداز کار 
قزر ای حجه د و در اشل ۰ زساسدن , وفرار عودن دگرکاری بای بد د 
1 اجه رازه اوگرین اس انح ااطرف ری 
و دید . ور حقیت »سئله | کاه شده عق بکر ری فرار ما 
رت ۰ ولاز که‌ها ی بر هرز ماکده اسرد 
ت 7ص هو 
کله کالاء فاماس فوقر اسوراخ و ده در گذشت هگ رهم ضر! ری 2 
رم‌او همچ منفعتی بهر نا ترسند ۰ 
علز فلیاس سواحل لطینة نب نك راناد ده‌چسان»بکذرد ؟ کم 
حاسمت 


عم ۳ 
3 زدیگر وقت‌صبح ال آبادنزد بك شدنده فبل ه سار سرعت 


7۳۹ 


؛ 





باداش ۰ اه ابادرساد بط ۰ کر ه انستکاه 
۹ اه آهن فر و آمدند منت س آعودار اکه‌هنوز «سیب‌دو آی او شی 
ود نامده نود در نك او ق استکاه و اباسد ده فلباس فوق ؛ 
پاستار بور اماز ار فرستاده کدو دذست السه : و نوت وکلاه برای 
مسترس اعودا داز ك کردند ۰ 

فلس فوق » رهبر پارستی: را جهش و افر ی هو عده داده ود 


داد . و کشت : 


و ود ۱ تن ای مه ۷ 
دایز سرمن.؛ افست4اخر لعتر| دادم 4 هو عقادل لد مت 
‌. 


یا + مییخو اه که عقابل صداقت بوهین فدل‌ر ۱ بت دهم م چه 
شگوی ااقول‌سکن ؛ 

افندی‌من ! ه انلطف خودص ازندهکند » چوک ان 
قل‌رای من مدار تروت عظمی مبشود ۰ 

ب از و باشد ۰ قرص‌دار با با ز منم ۰ 

پاستار رلو ‏ . برای‌وداع ف ل<2 ظ ومش شم مر دید اد ۰ فلز او را 


.۰ رما تعکر شحر طو م‌حو ان سر حو دیالا - رد » وباز گمال 
آهستی # رمن نماد ۰ 


ام بو هی 1 ۳۷ ِ ۱ ۱ 
داز دهد فشهر نقای ماد راو باق‌در حه‌اولر ل حای خای شاد در 


به 


رت ان اد ۰ مسر ن آعو و داهنوز مه و س‌ساماد ه لود. ۰ ععد ارگ 


ِ‌ 


ای اس از مت کش رت ای ان از تا سس رد ان تا[ رز ی مد و 7 ی 
ص۰ص(صَص۰ص۰صب۰پ۰بپسسحسسسسح ۱0۳ 








) ۹۵ ( 


تما که 7۳۳ نت 








آخشته:آشته وی اما ماو رانده کی کرو از تخو این رد ی 
و ۱ 
. وی بر چشممای خودباورنکرده‌باز وشانید. چو نکدچنان منداشت . 
که تخواب ی یبد م بهد از له بازتجاسم نو در با کرد : وم 
ظرق یرت والپانذ گر ساق گرفت : ودانستکهخوان تن لک 


سادار تک آمجه‌میسند ی سیرقروماری 


ب 


به اوتزدکشده تکمال زراکت . پرسمد ۰ 
وجود مبارك مسترس جسانست ٩‏ 
رل یا خودر اج مکرده نشست : ومت رآ ددانه و متحیرانه 
۳ ۱ 
۳ -- من‌در گام ؛ شماچهکسانید ! 
اه داز زره کرد بده نود ۰ وشده بوده در ارو حکانه رد ۰ 
مسترس آعوداپمداز شنمدن استحکا به کرواف هر ت‌ثرور ف 


وق ت گر سیم رقت ۰ ‌کاه شهاهم شکر کذا رسای بر 


و اله‌های « بر عنو بت او رِ امد نداد ۰ و میشنیدد ماد پاسبار 0 


گر اساماد ۰ 
رز 
قلماس فوق عقا با ل امه تشکر ات اوتنا همین قد رکفت که ۰« حاحت 


ِ 1 1 مسج ۱ ِ سم 
بدارد / »حی‌د, و و قتسکدپاسیار لو مسر سل اعه دار ر هاسده او , ده ود 





)۹۹( 














مقابل این خدمت او نیز ماه اسقدر اکتفاعود هگفته بودکه: 2 بسبار 
خوب» . 

ر بل 4« سارس » رده سیرقروما مار ید در نحاوداع کرده عانده 
و« ل داعابکنار 1۳ رداشت ۰ چون از سحرءخانه ربل 
رو کی ده شو دجنکلم‌ای استار | ی دنده مپشودکه زد 
آشاکیو مخضر آوشددان کیش ارهای‌سزوخر مانواع حصولات. 
قر ه‌عاو قصه‌های‌معمور ‏ ۱ ۱ پر سرورد ده‌میشد ۰ 

ر مضی حاها : : درممان مر کات کی ۱ ۱ ۱ 
شمرده میشود . بعضی حوا بات عظیم | لثه ماد فشل وکرکدن ۰ 
: و کاو میشهای شاخ در از دیده میشد ۰ در لعضی حاهاهندوهانه سن 
۵ سای هه اند یا زمر زن وص‌دحع امد ت ل مسکردند ۰ 
ی هندو ی اقر خ دشمن مدهت » 1 شک ه ای 
و« اه» و« سمو » و«و دستو) نام مصنو ود خوشانر ستش مکنند ه 
این مود اشها ه این ,قطار ر ,که 7 اشماودودها و شحارها 
اقاده وزمیرالرز امده ازکار نم نهرمقدس شان مسگذرد مجه نظار 
خو اهندد ید 4 

منظره هاکه وصف آترارا نک کردم آنب آن‌بدل‌مینمود ۰ 

واه کاهی دی 9 منظره هارا دود خار لوقوموف ر ۳ «ل‌مانع 





رم تم 7 
مار ۰ (مد از اد شب اف را 1 ۳ که‌داشت اه معا 2 اها 
رت مره 3 ۳ ۵ 


محر 
ِ 
۳ در م‌ میحو ۱ رد ند همددشت ۰ 


و ففا ی انات‌و حشنه م2 7 1 


قطارر پل‌شرهای‌سکال ‏ وغالقوند دوموس آبادو غبرمرابسرعت 
فك ۰ . ۱ ۵ 
عام‌در عقب ال بعش شته‌رفت ۰ مات بعد از بدجستی ری 
ما ر ساعت ها نستکاه‌شم شیر 0 بو قف مود ۰ بوقت حرکت 
‌» که نم و 6 از کلکته جر کت ۸ ات هنو رز سج 
ساعت باقیست ۰ 
0 
و حب رو ۳2 قلنایس 3 ق عیرست خر داب او ماما لست له 
ِ 
چا 


وس 
۷ بای محر 
ات اش 


او از لندن» دست وسو مروز لعی‌در ستو سح ماه 
ی ۳ 19 ض ۳2 0 


عقرب دهشم کلکته و اصل مد » و همحنان هم شاد لعیی عام 4 بات 
و سنحم‌ماهو اص لکردید ۱ بارین عو چت حسات حقنی وف کرام 
حجو ودنهنفع»وله‌ضررکر ده‌است: 1 الور «مو نغو لم» 
سودر داشته بود در حنکل مان تر ده« قولی ۳ آیاد » زان 
عوده است که‌اکر انز بان و دوروز سود دست او همیته 
اقی‌میما مد ۰ وی‌چنان کمان میتو ده نلاس فوق سنب سودیکه از 
رهای دادن مسترس آعودا در حنکل« بوند لکوند» بدست آور ده 


دی وه روا وم اعد ؛ 


۰ ۹,( 


وس 7ج 0 


یکی 


ور ۱۳ 


-عق کت توت قاس فوق‌آزدر فا بکوند مر ار یلا مرون‌مسرارد ؟ که 


وی چم ی 


قطا. ردو استکاه کلکته توقف نود ۰ او لا پاسما رو سداز ان فلا 


‌ 


فوق‌از ون بل #ستته ور و فتهفر و زا 11 و داوقسک 
رو و احو ا! ش‌ فاماس فو ق وسات سفر او اه 
9 ۱ ۱ 
هُ و از اوضاع‌وحرکات‌جنتامین و فدا کاریکهدر بان + ها 2 ,او 
احررآعودهدحس محست: بادیدر دل خو د 4 حنتلمی سدا کر ده است 
فلباس فوق نیز راحوال مسترس اعودا وس رگذ شت ی 
۳ اما ۰ لهد افکر کا نه حنتلمان همجن است‌کهت آن 


ول ۷ 
9 


(- را اعو د: ک اد ز ودن در هندست نمی د ی 


« ۰ ۰ ۳ ٍ- 
میساشددر و انورسوا رکردد از ن‌اراضی در لطر و دهشتناکست 


۰ 
۹ ۹" 3 ۹ 
ون نی ۳ 
هن ۰ 


3 
هگا کر ا: اگم میس آهد ند يلك مامه ۱ لو لس ند حلتاه ۳" دی 
۳ مه ۰ تا ‌ تس ۰ 


۰ 
موه 

: 5 
سای ها هت 


نهد 


یه ق زد وا نایار 6 


| لاسما سا 
نا رت مه 


1 ۱ : 
شاب راد رح 2 همم ه 
۰ سه 


) ۹9 





بولیس- ام خدمتکار شمایاسیار توست ؟ 
ره 
تولیس -- قا بون‌هی‌دوی‌شمار از همین‌دم مو قوف میشمارد » ماسد 
۱ یمن * ۱ 
فلماس فو ق او زسخن تولسس همچ نك‌عللامت حبرت وآند یه 
ظاهری نشان دادز بر اکسیکران ار تفع عود » دك پر 
فان تدواون دتبلیغ از تا 9 
قانون‌از همه چزهاءقدستر رم اخصوص ماسدقلبای 
قوف رات اتکی اصلی باشد » وی پاسمارتو » سار اقتضای ملت‌خود 
رزه.گونی 1 اغاه زنباده سببموقوفیت خود شانرابر سدن وچون. 
۳ زا از دا ول یبن براشارت فلیاس وق کت 
کردن جبورگردد فاماس‌فوق همینقدر رسد ک 
دا ان زن عوای اب اخازم هت 6 ناما شاید ۶ 
بولیس - بل ؛ بر آمدن‌اومانمنیست » 
تولسن هر ۳ نفررا در بك‌کادی دواسب نشاند » و هدر ست 
دققه کادیر فتار ود ۰ در سمدت‌ه ححس هیچ تکلم نود ه تبات 
کادی‌در بش بات عمار رت زر کی به ادستاد ۰ 
تون توس بای خو ور ازکادی‌فر و آوردهدر نگاو تاق‌که‌کتارء 


رم بر 





ها 7 حضور یا 


با 


مرلث طور رز رن کداه گفت 2 
او ّ 7 رگرسا مان مار 31 نزهتشای ادم ود ۰ 


مسترس آعودا نف ماس فوق ۱ 19 ور ده ی 


اب ر اگفته ۱ سان سد کود ۰ پاسدار تو 


ی افندی‌من ۱ شا تاو اگما ساسا فا امد د 
2 ‌ 4 ی سم 3 دانر اضی ق سنا تبسن ازسفر خود از 


واگ ها وزیان کشد ۰ 


فلساس فه 2 3 ش ءهسدد رس شا همین قد رکه » شماهستر م باشید ۰ 


تحص 


کته اکتا کو ده 
واستارتو نب اما انور ساع‌دوازده هر کن میکتد مان 
خو آهیم رسید؟ 

ناساس فوق داو یز هین 5 : «میرسیم نبا تشن و 
نابات هشن و امد رواز ما ز شده ولیس دا ت ۳ اکشده 
ما زه درگ ار برد ان خانه ج اب ی نود کهاز زم‌دم هندی » ۰ 
3 رای شین عا که آمده نودندیر شد‌بود » 


فلاس‌فوق , مسترس ي آعودا ؛ باسیار و برسردر ازجوی ‏ کدی 





)۷۰( ( 


ه ۳:۳ فت ۳73۲۳۲۶۵۲2 ۳ ۳ ۹ 25 2 0/975۲ یز 





سش رو کر حا 6 گذاشته شده ود ۱ حاه ثك آدم 
کوناه‌قدفرپی ود کهدر نساعت با کف ضرط هو اقا که‌در امد ۰ 
کللاه اک ۵ ازسر یز بر داشته دسر اد » وی حا باث باز 
یس بر آورده گنت : 
نت اه اج | ان‌کللاه من ست 
با 
حام -- عن بزمن ! آیاکالاه دک تب ضرع من سجسان‌درست,ومگمل 
حکم داده میتو ام 1 
ار اکفته 1 وکلاهای خودر | باه مباداهکرده برحاهای‌خو د 
نشساند » پاسیار و از بصیری سبار در حه +کشدنر سلده نود ۰ 
جشمهای خودرا مرت ساعتکه بدبوار ۳ بزآن وددو ختد ود » 
وجنان کمانمکرد که‌عقری‌ساعت سرعت, بل برقتار آمده‌است 
حا بصدای بلن دگفت 1 
-- دعوای اول ۰ 
کاب - قلماس فوق ؟ 


ف 


پاسیار تو سا حاضر م ۰ 


موه هل 


۳ مک 777[ تا 





732۳5۳۳ 30۳ 











اک مس و بط ن !دنس ت که در وس 9( ژ با رف شمار اد 


کدکته 2 ر بن عدالت انتظطا منکتندند ۰ 


مِ 
واسماز و لو مسرت ۱ 0 مار | مت که اند ۹ 
۱ 5 مت حالا خر میشو ند ۰ دعس ماد ۰ 
درواز د از شده ۳ قر بر‌همدهای هند و در امدند ۰ 
کی رن 
پاسیار و ءحرد دیدن اما خود هد لفت 
۳ ۰ ۰ 2 
مسیضا وای خا سا ‌ خو دشالست همان حللاد هک او ام 
۰ ۰ ۰ ۱ 
0 ماو | 1 ۲ رح ژٌ و سوزا ۲ 1 


هعنبا دم .2 بل حاع بایستادند و ۱ ظمعل هِ نها منامه که ده 
بدا رد هرک زطرف فلماس فو ق. و پاسما: زاو 


توقوع و نو شته‌شده نود , ۳ حو ایرد حاکاز زفلماس فوق و باسیار و لو 


رشتدگ 


مت ۰ 
ف‌ فک 


۴ 3 را 


فلس و ۳ 6 ششادم 4 واعتراف هر مه که ۰ 
م 
بر همن : دز ۰ اعد رافبا.د بکنند کهدر معملد ‌ ملاحی « چه میحو 1 


ان ایکتر ؟ 


قلباس - یی اعتراف دک وی‌ا یتراهم طلب منکن 





2 ۰ ۰ و # ۰ صم 
مسا از نسخن فلماس و ی رت اخت دد لك یگ حجم 


داد از نسیخن اسان جیزی شم‌مندند ۰ 


پاسیا: ر نو با اسرج< بسچ اکن 


سب س‌ 9 4 اف ۱ کنخ و كگ تسد د‌: ز هعتاد ِ» سای 8 ی 


بحار ز احسا ن مخ | ای سنوژانند 3 
یر محر نان وا 
‌ ۰ 


مسید: ترجه سر حالس * سمه 4 ۳ تمد سو ما رد در ام مرن 
أ ٩‏ ۱ 3 ِ ؟ از 1 3 امزن- 


۳1 ۶ 1 ۲ 1 
#ترانید ؟ در عسی 4 دره‌عان معىدر که 0 در دحا 


از معماد « سلای 6 سجن درمعان بست 0 دعوا. مخت کردن»سد 
1 بر هل این در > ممّی ۰ماشد ۰ 


در اما رفلباس :و پاسیار ر بو شیر ت‌افتا اددب روی‌هیر؟ دیدن دفشاد 


ك انشندان 6 و اقعه‌ععی کی | دسالت هه ٩‏ رایب- ن و اقعه معمل 


۷ 7 ۰ 
« سالاحی » سر اسر موش کرفه تودید تاو نم در اح‌است 
کوفتار شدن . و محضور ادن عاعش از ست تحق شم سا 
مار هل استکهپاسمار توبا و هادر ان در امده‌است » 
کاب ضیط بات جو ۱ ر لوت‌ر و .یز افتاده ود نشاندادهگفت 


سب دلل مار خصا ری ر دز ان‌جور ره‌ومای ,حقار 9 


اه 





ناس سیار و . بوتهار اد یدهی‌اختا ارفر راد براوردکه : 


۹ وای / ! وم‌ای‌مذست ۰ 
3 تا متفه بیان مور اق تا 
خفبه » فیکس در ایستکاه راد آهن عی و قتیکداز پاسپار بوحکابة 
۱ معسدمالرهدلر که بهافندی خود هد (ر دششماد ۰ هاندم شکر فانده ر دا 
ِ م9 3 : 
شئن از کار او »و نا خمرد ادن‌سفر اه شان افتاده‌در ببس بر منای»عبد 
ورب کورر فته‌است » والشا ترانصحتما وشوق | ی ی ی 
سخحن فان مودهکهبر فلباسه فوقدعو آبکنند. چر اک‌از ن‌دعو اجز و 
هقدی ۷ از دشا نگررفته. شود دو بدا او اسطه ات ملخ‌کلی اد موم رهمترا 
رم 

ی از دمد وحودا او دز ا زحزای جندر وز حسس ای ممدر ره 

و صل‌در سخصوص سار دلام‌ای»کمل وافته و و 
برهمنما خوایده ایشا داتشه کته آورندد است ؛ و بسبی کهدو 
9 زفلباس د 2 ق‌ در تیک و حادئه معملد ملاجی سس ماندهاند فکس 
نام یت کالکته 2 سبده ها دم دون 9 ر فته دعوار 5 بر ده 
و مار امد آنهانشسته اید ۰ 

۳1 


2 ۳۹ ام ۰ ت 
یال بط هدر 9 ع‌ِ شه‌خز ددد 6 و 4 ستاو رتلاش و انتظار به 7 


و ۰ را روزاشارا 


۳۳9 رو 





۰۵ 








ُ 


در نشکا مععال سو انداص بو قفناءه 1 زلندن او زسنده 4 در و ۱ 


سح 


رات و ردد وعد:ٌدوهز ار طلا » ودرصدی دا ملبرد ه 
لهدادان اممدخیل ان هبو و زر مبمو ده 
اک ء کلامپاسیا: ر لور 7 پات شتا خل ن وم ای‌خود بر ز بان اد 
ام ۳ قو کت ۰ 
اس مست اه اعتز 1 ف‌شد ۰ 
فاباس ین را 1 اف که شلد ۰ 
۰ ۳ ۰ ۰ 4 س 
> 1 ۹ مت کل حون عادات مدهسه مه اهای هلان | 
۳ #ِ و 5 : ۳ 
و یل لوب ۱ 1 
بشدبت وله ممدند 3 وباسیار و ای تم 3 معنل ما مرهدل مدهبت 


۱ 


همندو هار اوه رگسی سار ۳ تانمیتم ) ۲ وس )وت حدم دق کر ده 
سا ۲ ی "۳ 


اش ۱ تیب | شحص بت ز ای با بار د د روز ان 3 و سد صلد ً!* 


1 ۳ 1 وم ۶ که 1 
حز ای شدی ام وسار فقره ۹ تا ون جر اس اعندی 





قابون عدالت ده وم بان ۱2/۲ اش ۰ 


فکس ز شسد! وا ند که 


۲ 
عر اف عیشود ۰ ز با 


بر ای و اصل‌شدن توقفنامه‌هشت روز رای 
3 4 : 
او ستر ازامند اوست مه #۰ 


۳۳۳۲۲ 5 تت ۳ 


)۱۲۰۳۱( 














باسیار و ۰ یت داب 11 ن‌وحسرت فرو ۱ رفته بود ۰ زرا ان‌حکم 
قانون اقندی و اور اش‌قددر بای افلاس‌میساخت ۰ چونکه بستم‌زار 
طار وت مر نجوده از هن ط ام و تا خن ریاد فا هقی لوا 
هز ار ان ۳ د‌ مجو اکتا بان یک نه اجه دار دی اه من 

و سقلی او شده استت ۰ 
۱ ما فلاس نوی مجنان؛تانت‌و ۸ ون مد ؟ ان < وی 


صسادر در ان ۵ تشاد ۰ و او هم ۱۷ 1 دا 
تاک 2 ۰ 


۰ او > د؛: دب ضط میحو 0 د ,گر دعو ار | هو اهد ۰ قاباس 
2 / ۱ / 
فوق فا نون شناس . بریاخو استه گفت : 
۵ 5 


9 از حک+عد الت . ً رفر سر و ۲ و حموق‌طاب‌میگنم 
۱ 


9 
فرصت .اشد حززای‌حسن خودر | او ریب ات قادی <جو د. ۱ 


اک سب ش 3 در تحصوص قبرن بشما ح<م اوآ ۰ نار ۹ 


9 
حسسن راقو لکد باهز ز ارهز ار طلا وال قد فٌ ممادهناد ! : 


4 


قلنابی بب هز اند هار م تم ۰ 


اثرا؟ دفته دوهر ر طلالا بانگو ط | ون ال 3 و رروی‌مدر در 


" 

بی و وی‌<ام م 2 ۰ 
بل 2 7 ابقر 6 

۱ ۰ 


(۱۰۷( 


سس تست یتست ی وا و رت وس بو ی و دبس 











۳ اند حبا لو وب ٍ هرو قکهمدت خد ای حمو سیت خو در | عام 


ِ مب 
قر ۳ رام نمبلخ و ۳ بشماد 





9 اهدشد ۰ حالز رو د از اد ید 0 


فلماسة وق .دست مادام ردان در راز و اداحتهاز ۶ که بر امد 


پاسمار ‏ و دز از 1 ۰ ور وی‌<ود. ۱ وا گرا 2 


ی 
1 


سسست هچ : نم اش ۶ ۱9 ری وهای مس أحجمسس ماب ۰ 


ک 


ی 
له سا سک ن‌کلا م او اک کر حب ونهای‌اور ا یداو : ۳1 ۰ 


پاسیا: رتو دور ۰ هو دك نت ی ب زان نو اه ؟ دفت ۰ 


کم نوم ای»نجو س ؛ 7۹ ررآنوافروختی « هردانه‌ات 
اسلا عام‌شد ۰ ایکا بکا ش گام بای‌ساکی اف ردو ی ! ۱ تا 


هم هسم ‏ ه 
۱ 


2 
4 


فکس: 1 ر ۲ ن‌رهایا امن( ۳ باس ثو توق ۲ تس هالعنت ر فقر ه 


‌‌ 


هشتادومم قا نون حجرم ق خو آیده بای از ق اراد ۰ اس 


2 نان امد ۳ 


4 ق‌دوهز 1 و 


۲ بشممان شلد ۱ ر <مم ی خواهد ۳3 + ۵ ود کل اس هو و 
ارفتای خود ؟ 


ِ به سدو / رذته دا 5 وابور 1 فمند از قپر بسماز 


۳7 


بای خ 


در ابشدت مان 2 ۰ 


بت وای‌دزد خات! دوهز ار طللار ابر ای‌فراربخود فداکردی؛ ها ! 


(۵(۱.۸۹( 


ل تی ع دا اب هر ی از و ی ین و 


به مشق بدانکه + حایبر و و ی ۳ ربات نیام و ا هم گذ اش هي ۶ 


در در وانور «ر ۹۳ ون »> نام شر کت انکام ری برق‌اشار ت‌ 
رک او اکنب باه حاضر و ره اک 79 ۰ ساعت باز دءنلای 
توق وه‌سترس اعو دا . و پاسیار ۵ ۳ روالور ندستندکه »ان حسات 
کساعت ببشتر از وعدهح رکت و آنور بوانورسوارشدهاند ۰ 
اک ۶ 
د 1 ۱ شاک 
خفیه فیکس در کاخودرا در سخری‌مسز ند ؟ 


عصر 


و انور ۳ رو نون » در خصوص‌سرعت‌اکر چه نو ابر « مو نعو با 6 
مساو ق مسا كِ؟ و لی‌ذرتاتراحت مسافر ن 2 ۰ شا علسه 
0 ز ست. ان 9 و اور ی شاد و استت‌اب استر ال 
و .س | ار اف ی دل زا اسر ل‌قوق مسیخو اهد مج تساه 
0 ۰ اماناف حه ود امیم: تاد ی 
اسرانر احت «سارس سیی و و لاو ۳ 

مسترس اعو دا + روزیروز ناماس فوق بت ومودت زیادیمم 
عبر سانمد ودرهر‌بات ی دداری سماری بان شبرن سان خود 


تحامی مر بان خوداد امینمود ۰ وی جنتلمین. ان‌سیانات شک رگذ اری 






(۱۹ 


ان ی ام ریت 











اور ایکمال بر و دت‌شنبده مك کلمة « حاحت‌ندارد » جو اب میداد , 
وکوششس در ن‌داشت ی و براحتی دش نشود ۰ 
مسترس اعودا حقبقت 4 خی لطف ودلکش سل از نمی بود . 
ترییه وکالات‌ضرییرا باشموه و ادای‌ای‌شرقمم امتز اجداده .لك 
حاذبهوقو ءٌ تسخبریرامالك‌شده بود : چشمان‌داکش , ی 
تکاه های بت کار انه در بایانه که در هی ظه ی عی ابداخت 
کان عبشود که اورا اسیر ملاحت خود نکرده باشد ۰ وی این هم 
ر ق ی 92 در شی 
سمی آو بازباشد حضه ر مسترس داخل‌شود ! ! جشم ان دلشکار 
مر و تالات معزز «همالایا» در یا مش ار و هچ 
امد شود که فلماس فو ق‌سنگین‌کار عکین شعار خودرا دران تالاب 
پر تاب‌ناید ! ۰۰۰4 
زوزهای اول‌ستر و ابو «رونگون » خسلی محخو ی گذشت ۰ حول" 
خوت ود جر حسیم کال دس مروسفرو اور ر خلی‌مو افق : افتاد ره 
بسارزودی‌سواحل « آندامان » راد دند کوه‌های‌بسار بلندان 
سواحل از بسار دور موی بدبداربود ۰ ی وارور ر ازتزدیك 
ساحل, فتار ۶ء د 1 مااهای و حشی (انو آ ) هیچ ند دار رنگرددند ۰ 


ازن‌فوم طمقه اسفلتر ین همست رسد مد ۰ ولی‌ساحق. 


اه 


سه : ۱ ۰ 1 ۰ تام 
۳ اسای « ما ۳ ۰ داخل 0 ۳۵ اه کوک ۵( سره لد ۲ 
هم ۰ راد ۰ 

ی شکس 4 مداز و و او" هک 9 رت 


4 


۱ ار ۱ 0 3 
9 ۹ لب : و لمس رد۹ 2 خو د ۵ ! تراص راو بو عبت و مان :۹ 


3 ۱ تم 
۶2 و ل‌قو نج دی ار هر سانده توا ان دون 9 بار لو 


ور در 
و او 13 دق شدن دار بو عد.؟ و د۰ الا اماب دخفه فه 0 
دز« هو لغ قو نع » 2 آکردز درا در اجاتوقف 9 
اه ز بر آهو نغ‌قو 2 باز نا خاله انکل نز استت: وچون 


۱ 
1 


102 ۱ 1 ۱ ۰ ۶ 

« ۰ ۱ 1 ‌" 4۹ رم 8 و ۱ج 
از 6 بددر د هخا 2 جشل :ور اانی: 9 اه تاساد یساس ه | در جد نو معا ۹۰ 

ص_ 

»‌ ۳ «ِ ۰ ۱ 

هم به ای ب سری داو هم‌او را لو شف و لور مر خلمه اند ان ند نما 

3 1 حز ه 

ثٍِِ«#- اک 4 رک ۰ ۶ ۰ و ام ۱ 
ختات ۱ 2 3 ل در هر وحو دیا داید لشمده وقات‌حمات <و و در 


وه اض.ط زاب ای ۶ رف:۸ و د. در ۳ در هو نهر و ۳۹ 
کی 


5 حون رن قاط خاله انکلاء فست ۱ قف کردن ان خست 


فقوت ۳ ۱ 








۱ 


1 ز <حالت بحسان سر بالاتوان کرد مه حال ميبا ید 4 کهماب‌شو مه 


اما کی هم ده توف و؟ ترفتاری اودرهو نغ‌قو نع هم رسد 3 وممم 
همطل و ناخبراو تارسدن انامه کامماب نشومچهباندکرد 
۱ گم ۳ ۱ 2 س 2 ۰ 


و ی ار اوه ده است . ومانندئو دك 


۳ ی وی ۳ 





فندی لو دز د اس 


۳ شا مه 5 ن 2 آه هه 2 
دبا نام وس و حشت‌باسحنین 9 حمانت را خدمت > 6 


مه 


ودان <ماه او او, اا ز افندی او حداساختهیاخو دی ارسازم با که باكکاهمانی 


حاصل‌شو د ۰ و لیا تراهم سل خایی نماف ِ فت و گفت 2 راک ک خدمتکار 

او نیز در و » و دافندی‌خود ذفمه‌م‌آبه‌ناسن 
صم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

واز جر مخو در ارهانند ۹ [پذداان‌فکرر | بزچند ان وافق یگریت 


‌ 


شاف ۰ 

د فعیره 5 قرب ای استاه اخود دگفت که + ان ۳ ن اباجهکا رو 
است ؟مجه‌سدت» و در امباع ۳ فلماس فو ی کحاشد ی 5 گم او و د 
اند کهور ما بن مش وکاکته هم تصاد کر ده اند ه اماحسان‌تصادی 

ی هی : با اد 
ود 3 زن ملق در جر دو در باعت ۰ ایااسهمه اخنارسفر 6 
ودورعام. زر ای‌اوساشد؟ ؟ راک اب نزن شو هر دا زک باشد و فلیاس‌فوق 
بسب عشق بازی اور | اگر نادهاش 8 7 اه ! آکر انحنین اشدیرای 
کرفتاریو توقف‌اوچهماناخوست ! و لیا امسئلهر اجسان‌شود 


۳۵ ۱(( 


وک و و یا و و من و ی دز ۳ 





دج موی 


معاو م خو اهمکر دوو قافن اشو ودک اسْک تاپاسیار ر بوباز عقدر اطه 
تن ار بل 
کنم فکی ن بران نکر خود قر ار قطبی داد ه .ا ز‌ زو 5 با به 
ام 1 این نود برون امد و مر سعلح وا ور تج با پاسیار تو 
> ودن »بخو است ۰ 
پاسیار بو ۰ نیز در روز مرون ود ودر طرف دماه شتی قام 
هرد فیکس باو نز دبکشده و مکطور خبرت واستغراب فوق‌الهاده 


س‌ 


۱ 
دویده . وفریاد راورده سبعت ؛ 


ی مر اد؛ رعز بر خودرایاز بافتم ! وای ! شمارا درواور 


مر 


ر دون هط 
: 1 مق 1 
پاسبار بو 1 صدای‌فکی را سامده او ار بمال آمیحب فر باد کشماده 


ادا کدشهاهم س ان سداحت دو! رعام . 7 باشاد ِ 


ی ی یو سمو تیار ۱ لو . | من کحند: رو د. هو کو ۳۱ 
ف 


میم 


27 ‌ 


چراکه کار روری دارم ۰ 


اشت ها 





جات ! اما ای خر از شمارادر شحدی‌وزی که از کلکته 
۳ ادمددايم درو اور همچ ند بدم ب نک بودید ؟ 

مار ووم جر امرو از کر کخود بر ون رم ات 
در بای تشر محر محسط هندی بر »نو افق نمامد » افندی شا 
فلماس فوق حسانست ؟ 

سب صحتش نگل ۰ مانندساعت‌قر و ومترومطر" دو منتظم‌مبرود؛ 
بکروزهم پس عاندع ۰ حتی حالابامايك‌زن توحوا ی ی زهراهست ۰ 

خفه فک کوب اززن عیبرخیر ندارد » واز تسیب اظهار آمحب 
نموه گفت: 

چه! زن‌وحوان ؟ 

پاسیار نوی » دهن‌بارءهمةماجر ار از اول تا اخر یکمالطمطرانی 
به ی مود که رسرش درمعند کی 0 نود . 
خر داری‌فل ۱ با ور رهابید ادن‌سترس ۹ و داو 
کمکلکته همه‌ر اکان سکان تقل و حکا ود ءودر آخر حکاه ایتر ٩‏ 
نب علاو هلرده گفت : ۱ 

ند ررض 2 رضای خو دیااو ه وقوهامار و دهسبرد؛ ور نهد 
هه و نع قو نغ‌در ر پاش ی نك خو شاف ندیه مسترشن 3 | ادا ار رده 

فعکس از من حکاه‌یاسیار واز زو؟ و و تصو ۱ ر بکردر رباره‌معطی وتأخر 


هب۲ 7۳ کتک برس ربب بمب پوس ۳ ببس بمب بوچ مب ببس بو 








نت وق و اسطهم| نه ی اسدن ۰ زن ی وهردار ده ود 


توسو د امک دید ۰ و باتخو دگشت 
سس انیم تشد مسروسودای ِ ۰ 
اناد ۱۵ ی 


اه ام و هه مرا شاد وت 
زسنکا,بور انه‌هو نخ قو اغ چه مشماعیال» .۱ ند : 


سس زور0 و 
7 : 
فکس ء و پاسیار ر بو دا ز مالاقا ت‌اص ود ری با 
مد بد ند 1 ماخفه ممیثه باحتماط کار مکرد ۱ 
امایاسمار نو از تن تصادف جح دخود اک .یه | ید بشه سار دور 
و در 1 ری افتادحه و تکبااو در اولپار در سر وش‌ملاقی تدریان ۵ 6 هداز ان 


3 رو اور ‌» ۰و نغو لا 4 دی سو ۱ شید نامه گستی 1 4 ودر حال: تک 1 


۳ 
ور 72 
کشت د. ی ماد توت یرو گر و عو دد.. 11 


انحرکات او - مزا ی عق سگه ری فلت اس : ۹ وق . .و حاسو سّ او باشد ۱ 


_دهگر حه 72 رز حجمل‌شوایا؟ 
ه 23 س 


بو آقم. کعقب کری و حاینو ض فاما ن‌فوق ان پر یی 1 


5 پاسیار وال آفکر یا بدهسحکاه بهاصال و حقبقت 


دمص 


0 ۰ ۰ ‌ ۸ ۱ 
حاسو فکس یو اهد برد ۰ ز بر ا ان‌تک و مور اصاد یار 


0 
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پاسار و خطو ر گند4 افندی‌اودز دباشد . وفکس‌اوراعقبگری 
وحاسوسی‌کند !۱۱ 
نه بش دکهپاسپار نو دربار:ن‌حاسوسی خفبهفکس چهر ایو تصور 
کلپ «درهفورم »بر ای‌تحقبقوتفتیش سا حت دور اذل اس فوق 
مامو رشده برامدهاست ۰ حتی خود خوده‌مگفت ۳ 

ی » در ین‌همچ شمه دس تک این جر ف از ط رف جنتلمین‌ای 
هاخلی خطاکرد اند » ابااز چنن اد می‌مانند فلس اس‌فو که 
استقامته اهه وس جسم است‌شیهکردن ۰ وحاسوس‌در ی‌اوانداجق 
شاحت ر و عدشو د ِ 

پاسیار بو بر همین: «صو ( رقر ار قطی‌داده 6 و حاسوس ون ذ فکس‌ر 
مق دانسته , ۳ عما ل تاقص <ه ,+ فسکس و اعضایکاپ‌ر و رم‌حندیدن 

کرفت ۰ و باخو دفر ۲ دک ۲ تساه فلت اس را کیک ردن‌مو خب 
و و 6 و ۳ ۱ اماهس 
وقتکهفر صت ای این حاسوسی خفیه فیکس ر ابروی او خواهدزد ۰ 
روزدگر سار و عده شید ی‌که فلماس فوتی مه کتان و انجذمرو انور 


رو نگون‌داد. ود 3 و انورد و ز ده‌ساعت دهتر از و قت»معین خودیرای 


)۵)۱۹( 


گرفتن زغال مه سنکابور توقف نود ۰ 


فلماس فو ق. دو ار زده‌ساعت‌سودحو در + اد ردفتر خودات‌وقدکرده 


و اعو دااژ و انور بر امد اما این‌سیر وگردش 


مت تس 





6 ترا اقا هس دم کی خن وج ز 


راحض از خاطر مستترس اعء دا برخوداختار عوده نهحاطر خو د ٍ 
۳ هی‌ح رکت فلس اس فوق برای خضه فکس داعی‌شنمه میباشد 
رو فک ن نزدر ی‌آیشان ر ۰ باسار و بسح رک کون 
۲ ی یه و در » بت هصی اشایر رقت ۰ 
حزز ره ) سکانور ( ره ره 6 وان نو مروت 
بست ۰ در ی ازکادم که بدو اسپ بسته ود فلباس فوق‌بامسترس, 
اءو دا سو اوشاهدزمسان نان هک اغازکردنده باغیحه‌ها از 
همد نگر ادر ختانز سون حد آشده نود ید ۰ 
اشیحار ان ملکت از ساناناست حصو ص مالک 1 و از ور ته 
حملی سار است .۰ 1" ماشیرو بلنك هم در داخل حر ورد بره‌خا ی 3 
کون حموانات وحشه رامام‌نتوانسته‌اند تِ میشو و انات 
مذکوره آ سای «مالاغا » ر اه‌شنا ور ر یگذشتهمی اند" 
فلاس : فوق » 9 مسر س‌ آعو داسد 1 دوکر دی کف ها ره 


کداز نانه‌های بست و کر نلثنشکل یافته ود داخل‌شدند ۰ وشمررا 





نا مب | 


اک 


نز ماش ترددبهو اور ی خفه‌شکس یز دموده‌احرت‌کادیر 1 
گر اعم ؟ ری دنل : | نکه فاساس‌فوق‌ازو حود 
او خیرگردد نوانور ‏ امد ۰ 


پاسسار لو سشیر از ۱ با امه ود ۰ ۱ زمیودی ای اذ یذ یک خر ره نو د 


بکد آنه « منک » نممبودرانه مسترس آعودا تقد مود » مسترس به 

ی سا لطیفة خو د تشک رکرد » ان‌مبوه‌هانقدرسیب زرکی 
و قسم بروی آن له از ناج وق باجو و 
خن سرخ نود که ۵ چون ل دردهن گذا ده ته مدشد كِ مبشد ولذات 
فو ق‌آلعاده داشت ۰ 

ساعت‌باز ده روزو اور «رو 5 ول »> شر تكث جر رخ‌عن عت عود ۰ 
مدا ز بکحندساعت: رهر‌وآن‌و او ۱ راکه کثرتبلنك 
از همه‌دسامشمه رتراست از نظر غای؟ تردنده 

در ما م‌سنکانور » وهو نم قو نغ‌قو نع هز ار ر وسه‌صد مىل مسافه مو جود 
استکفا فلساس وه فو ق» یو | 2 3 مسافه ر یه به شش روز قط کرده 
تسس وان ماود ٩‏ قوس سوی « وقو ه‌اما» تدای 
مکنه وج رال ان ۰ و اوررونگون. خی باردار انتشک ما 6 
پور » خبلن هند پا. وچبی » ومالیزی » و ورنگزی سوار شذه 
۱ 


۱ 0 0۵۱۳۹٩ 


1: 





هوائیکه ایدم خیل خوب‌دوام موده‌ود . تیکسا رخرای 
۷ غت مه حبب ند شد ۰ بادشدت مام وز دن امد ول حجو ۱ 
از عقب و انوره»موز بدیرایر وش و انور فانده‌میرساند » کتان‌وانور 
جتلمع فاساس فووق از نبا استفادهکردن خو استه‌در و قتی‌کهبد 
وتات داد سر عت فه و ق‌العاده و فتار اغاز ۱ ماد ه انس تکهباینت 
سواجل ه آبام و و فوشتین مزاگیا دزخت کل وافر دتلابت 
تلبروزی بودکه خفه‌فک واسیارنود ی کوشة سملحوپور 


۵ ۱ 
ورس رب 


رام نشسته مصاحه میکردند » پاسپار وت 
ور »جون کقیوای ار ام‌ر ود را خی ازار مرسد . 
حور [ ۱۳ مادن‌و ای‌دادن‌شر ط افندی‌من‌‌اخملی بشاما گناد 


د. تکدمنیی‌زیان‌میکم ۰ چراکه‌در وقت بر امدن از اندن‌خاموش 
چراغ کاز هو ای او اق‌خو دمرا ی و ام غ 
ی ده دب هر انقد رکهز ور بر سیم‌هم افندی و هرمن 


11 وزیان‌کرده خو آهم بود ۰ 
فکس سس الا از شماکحیزی مدبر برسم .لکن از رو ده‌مشو ند ۰ 
دا راست : و معا ایابه ان‌ساحت دورعام افندی خو دیاو: 
کت 


۵۱3 





پانسار ی + دزینچه‌شیبه ! آباشتنایاور کنو نرق ؟ 
مک ی مخدا! موسیولاسپار نو ! من‌همجوقت‌باور تیکنم ۰ 
پاسمار و بك چشمك ر بشید امن یرد کشت 
- ای‌حبله‌کار ! 
ان‌کلمه شکی‌را فکر ایداخت » کلمه< ح. کار مارگ مان باسمار تو 
النتة دك معنی‌مسینوری‌دارد» ابا بر حاسوس بودن‌او | کاهی‌حاصان 
کرده‌باشد ؟ لهذاسکوت ومیپوت مانده هیچ نگفت ۰ پاسپارتوباز 
مك بسم‌استم زا کار انة کرد کفت : ۱ 
- به این محقق مدا که‌شماهم بر ای‌دو ر عیر امده‌اید دوازم ‏ 
مفارقت نخو اه دکرد ۰ زاگ از کی دش عرفتمد لا گر 
در سوقت بههو لغ فونغ مرسد ۰ س‌رفل شب به ام دکا نیز همچ 
ضرری ندارد » چو نکهاص کابه اوروپاتزدیکتر اس 
فمکس مج ایتک ایاسپارتو که‌بسوی او یکمال دقت جسسانه نظر 
دو خته بود. و صافد لا نه‌مبخندد مخندددگر حارءنمافته ولی‌جون 
پاسیار نو خنده های‌خودر | بو 
ات کی موس وک ز آباز خشست مها بسٌبسیاریبرای 


شیاکا می‌ممد هد ؟ ۰ 


ذهن فکس راسراسرز بر وزب رگردانیده مجبورشد برینکبگوید : 


۱۳۲۰ 


ککر ۳۳3 7۳۲ 235 ۳[ 





چو نک خودشماهم مسدانید که‌مصار ف ان‌ساحت 


ی 2۳ 
۰یا 

ی بل 
ان 
پل -درن‌هیج شیبه‌ندارم! 

فکس خی ی مضطرب شده مکاله ‏ اقطم مود . وسردی‌هوار اعذر 
9 امد » و به‌ته رفت ۰ مه حال پاستا ر لو از 
خاسوس ودن‌او حخبرشده ؛اماحت 1 ی 1 ره 
افندی خود خیرداده خواهدبود؟ ااپاسپ‌ار و در دزدی باافندی 
خود شر لك خو اهد ود؟ انس تکهشکس بان اند مشه‌ه‌اساعتم‌ای 

ی ی ار 
سار اضطرآن انهیزی فدر اند کا هی‌بهابن‌آمسدو امیش که‌فلباسن 
فوق خبرندارد » لهداه‌سرورمیشد م کاهی ب‌اند مشه می‌افتاد خر 
مشود ,وازچنکش خودرامرهاند. از اص‌وز در بای تاسف غو طه. 
خه ار در بای حرمان ءبشد ۰ 
بعداز ان حوب تفکر و ملاحئله مود 3 مرن كقرارداد که اکر 

در سار دز در ( هو نم قونغ )که اخر خال حکو مت انکلیز شرت 

وه 0 
گر فتاری فلداس فوق‌کامساب نشو د 4 واس‌نامهتوقف 4 او رشدهه 3 

مه وه ۲ تس یم ۰ ‌‌ ۰ ۰ 
خشرفت را ۵ پاسار نو میگو _ ۰ در انوقت از دو حال خای بات 
۳ با پاسبار تو با افتدی حود شر لك جنا: ت کات 4 با ۱ ی از جنایت او 


ات وه کش نك حنات او باش.هردو با مب رصورترکه باشد 





چشم | بوشانیده فرارسکنند » وبا آ نک بتراست جون ازمن 

ارن خبررانگرد از و جداشده بامن درباب توقف اویاری سکند ۰ 

اشسشت .دا 1 مشغو لت فکر 1 فکس و پاسارتو ه این حص ۳ اش 
گنه شام امافلاس فوق پیج جیزیفکرش مشعول نیت > یکمال 

انتظام دور ع( خودرا اج راکرده به يك آ هنك »برود » مانعهای 
که سدراهش شده ویا خواهد شد بسک ازانپایروا ندارد . 





در کافلیاس فوق ویاسپار تووفیکس هر بت جدجدا کار خودهیروند ؟ 
ی جع (جه ترچ 
هوارفته‌رفته‌رو بهدت‌هاد » باداز وزه ی‌کهداشت‌تبدیل استقامت 
برد ۰ نی از حمت‌شمال ع‌لی وز دن ۲ جر » و بات 
رکت و اورضررکای‌رسانید: و 
موح اقدرشدتکر دک درواورهسعکسی موش اون ۰ 
درروز سوم وحارم قوس طوفان عظمی رخواست ‏ وا ور 
محمورشد بر نکمدت دواز زده‌ساعت از ر آه‌خو د واس با مانده تسلیم 
مماحمات‌امه | 0 ح رگردد» بس حق قنگرده ی هار ر ست‌ساعت 


سترازمدت معینهخودبه‌هو نغ قو نغ بر سد ۰ 





قلیاس فوق بسوی این مهما مات امواج ح رک هکویاحض بااو 


منك در امده بکمال صبو ری وی بر وای نظر دو خته ود » در 
جبه‌اش هیچ آثار قپر وحسرت پدیدار نبود ۰ حالا که بیست 
ساعت پس افتادن و ابور.اورا از رسدن بو ابور«وتو و 
ساخته باعث بای و طُ او مجشو د * مسترس اعودا ۰ و پاسیار ر لو 
حب مگان ور بودند ۰ 

آما در ر نظرفکس مب تاه ی ر صورت دیده میشد ه طو فان انقدر 
وتو شرع اما ۳ حساب‌ندارد ه ع لیا طصوص که اکر و انور 
«عله قان طاقت نماو رده و ایس کت خشنودی وه‌سرور ۰ 
چندان خو اهدشد . و د راحال فاماس فو ق ر | مه حال لکر فتا 
میتو آ ند ۰ و به اسو اسعه هم شهرت وهم ‏ روت ر لت میقود - ۰ 
او چم دبک 1 زطو فان محال سر بالاکر دنر | اشتتاز هم در رحق ز یاده 
شدن‌طو فان دعاها مىکرد ۰ 

خوت. پاسیار ر وچه‌حال‌دار رد ؟ حال قم‌رو خی او ۱ راخو دشمادز 
م‌تره‌مد انیدهی لحفله امو جمهای دز با: وشد تت‌هواهزار ان کفر های 
غلبفا برزیان آورده‌حدل »ینماد ایدم «ربل ؛ وانور دیا 
چیه اهمه‌یاافندی‌آوبار و دمسازشده امده‌است ۰ ]| اور توت کزدا درب 
و هو ا اعلان‌عصان بااو عو ده بستم زار طلای‌اور ا محر شهای‌مقا بل او 


۵۳(( 





خوراسدن مخواهد ۰ سحاره پاسیار ونهر ز مین نشسته میتواند » 
نه وآه رفتن ونه‌بدویدن آرام‌بگیردگویاین بستمزارطلا از وست 
و شت اتسار واگ شاه مبیآید ۰ 
ناعد تمکه طوفان دوام عود : پاسیار توازسطح وابور بکمرء#خود 
فرو امد ۰ وبا طاشه های کشتی ینمی سیفن هه تیاه 
درکشیدن ر یسمامهاو برامدن بردکلما ؛ و جممکردن‌بدباماطاشه‌های 
واور راعا رت‌و حالا خودحیران مود ۰ هی کاددر نمو قت‌پاسیار و 
بداندکه شکس ازدوام ور ز یدن طوفان منون ومسرور است وای 
بر حال او ! 
نپانت دوجار مق سباد از شندت وتندیکه داشت‌فر و نهست ۰ در با 
قدری آرامی بیداکرد ۰ بادبز از جت جنو ی بوز یدن آغازنماد» اد 
با بازگر دید ۰ وانور رونگون بسرعت فوق‌الساده‌قطم مسافه 
آخاز کرد ۰ لکن جه‌فا ده که ز مان ا ب‌شدهر انلایی نک رده وقت‌صمح 
شک که و داز کرد ند ۰ گو چب دفتر فلباس فوق ؛ واور مییانشتکه 
ر ۵ قوس ههو نم قو نع رسده < راک ترا ودو ارس ری 


0 


هاما از زهو خ‌گو تم ۰ 1 میگ + حالاً تکه و ابوررو تگون تواسطه 


ن طوفا ق از نغنان "مر ٩‏ قوس ه هو نغ قو نغ‌و اصا ل مشود + 


پس معلوم‌شد که وانور روگون کروز پس ‌مانده. لپذاو اور بوقا 


وزس 


)۱۲۶ ( 











۰ هاما حرک تکرده استکه »ییاد هت روز درهو نغ‌قو نغ‌برای دالث 
دیگرانتظار کشمده شود ! چه مصییت ! ! ! 
بوقت صبح‌قلاو وز: منی‌رهنمایرای | کنو الوررا از راهای‌ست‌و 
بر خطر شمان یی نهد رهونم قونغ‌داخ لککدیوابور ‏ امد » و مجای 
کیتان بر نشست ۰ فلس‌اس‌فوق بفلاووز تزدنکشده: ور حصوصی 
با سیک ) ۹ 
تاج وابور بوقاهاما آیاچه‌وقت حرکت سکند ۹ 
قلاووز.- فرداصح ۰ 
قلماس -- خی خوب ۰ 
فلماسفوق؛ از نسخن فر حت ال قلاووزهیچ آنارسرورو تعحب 
بان ترای قمره ور هامید اسار وا وی اک ماو 
دست‌داد یاخاسار بگردن قلاووز دست‌آنداخته از دهنش وسد 
ورس دک 
- اسم این و اور چیست 1 
قلاوز - قار تانق ۰ ۱ 
پاسیارتو -- آیاوقت ح رکت‌اودیروزنبود ؛ 
قلاووز - یی » دیروزنود ؛ وی ديك واآلوز بمضی "عمیرآلی کار 


داشی اد ظ رو شردا معطل ماد ه 


) ۲۲۵ ( 





پاسبار و ی تشکرهامیکنم قلاو وز اخندی ۱ حققتا شماخی مك 
فال ادم هسامد ۰ 1 

7 ریک هد و 
بخییین ۱.۶ مب بکاه رخود مشغول شده واور ۲ 1 راندن اغاه اد 
دش 1 زوقت‌ظمر سکساعت و اور ۱ تک ن هدر هه و لخ قو نغر رسبده 
؟ انداخت ۰ رهروان ومسافران رامدند » 

حالا یرهم بگو يمک طالمفلیاس فو ق‌دررنبار نیز باو خی مد دکاری 
مود ه‌کاهد و انور قار ناتیق حتصاج تعمبر کیمو د و ازهو نغ‌قونغ 
بسوی و قاهاماح رکت کرد + برای واور ددگرهشت روز انتظار 

کندن‌شسان لا اقا ینمی بت مه حال‌شرط را بای‌داده 
مود ه در سو قت فاما سذه ق از و قت ی ود حو داز لندن ووعدة 
وقت:عن ؟ حستات ادف بر مایذه است کاب من تکر و وز زان 
ار مر ما رای رت اهاما . وام‌بکا 
تلافی‌مافات سواند ۰ ٍ 

واور ( قار نامع ق ) چون‌فردالوقت صبح‌ح رکت‌سکند , , » رای 
اس فو ق شایزده ساعت فرصت موحود الا کبرن فرصت 
خو شود مقر ان دا که یش از بن‌خود او حکات کر ده لو کر 
«زسمو » ام‌دارد ۰ ودرهونغ‌قو نغ‌سودا کری‌مکندو اودرنزد آن 


(۵۳۹( 


لا اک ۳۱ ۳۹اه 2۱۱۳۹۲7 ۵ ۲۳ ۳۱0۳۲ سح ای ار شرا و کت م۳2 








جو و دما ندتر اخال‌دار رد چستحو قاید .لمذااو لادر دار اه 
بامستزس آعودا وباسیار توسوارشد: بواسنطارهتمانا ی کاورندو بود 
مك( اوتل ) سنی مار شک بر ای‌مسافر آن 1 امادهاست ر فته ك‌دابرد 
خصوصی بکراهه گرفت ۰ واسترالخت‌مسترسر ار پاسارتوو صاحت 
او تل ۷ ژسرو» ی امد در ی 
از محار یل آیامزز از دل لان آنجابررسد کین تام بل 
سو دا؟ ری 2+۰ ناستد اه ی ؟ د لالمو سو ژ سور امد اخت ول 
خیرداد که دوسال بش از ین بااهل و تعلقات خود در مالك فامنث به 
ور ویر فته‌در احااقام تکز ن‌شده‌است ۰ 

قاس فوق » نمداز کررفقاننیضر ه اوتل ی گفته خمرمندکورراد 
هسترس آعو دا مان عو د ۰ یرس آعودا کقدری ساکت ومعهل 
ماد » مدازان صدای آهنگدار اطنف خودیسد که 1 

موسنوقوقی ۱ من حالا چه‌کنم ً 
قوی س ما و ختار د اما اک امن دورو بویتوی او 
ر قاقت شماشحشار ءیشمارم ۰ 


اد وا اما کر شییا زجت خو اهد شاد ۰ 


ید 
فقوریت ی : بودن‌شا بامن بر بان عرسا نون 
۹ را کفته‌باسا: ۳۳ 1 ون 


۱ 





دی ای کر 


باسبار لو وید بسروچشم افندیمن کار فی‌سدر زانهش ۰ 


رت م6 ی فد دس سس 


سمتر ترپاسیار و در احکونه فلاکت می آ و از زان 4 اه مسر اند 4 رم 


۳ 


«هه و لغ قو لغ» یل جز ب 0 و چکیستکه داز محار ر ۱۸۵۲ اکهباچین 
یاعد نامهدر زر قمطا تسیر حکو هن انکایز در امد م دور 
رکفت سا آکیرهادن فا افش مساو بر ری اناد کزند دای 
و« ۳۳ با » نام : اث‌سد رکاه مار ( ی سساز در کشا زنرب اشای 
نیا رن او رواک من مرو د هرد بی‌از من سندر - د‌ درکناشی 
وی کین ساز ی اه . و خسته خانه‌ها . وعمارتا ‏ وبازار 
های منتظم انشپرراعی نند چنان کان»دبر 5 3 بی‌ازشمرهای | او 
زو زر از مر زمر عافد درا نامام دهاننت 4 
پاسما: رو . دستم‌ای‌ و در اد ر حیب او مخو ود در آور ده سسو وی‌سر آد 
سناك لست سدر روانهکر دید ۰ حتاف قافت چمی 


۳ 


وژایای . وهندی : ومالزی . وحاوه ی سر 


برازا م‌آنود نظر های حبرت آمیزو البانه کرده‌س اههمرفت ه وقتبک 5 


ی 





(۵((۳۳( 


ت۲۲ 5 ۳۳2 20 ۲65۳ 22 ی 0 ی 





دررسدحوضه سمان, | از وابورها 1 و کشتسای‌باد باندارهیملت 
پروعلو بافت ۰ حتی‌و ابور های حنی بعص ی‌دو لتهاسزموحود بوده 
پاسار ر لو د؛ راولاص | مك دکاند لاد او ۱ روی در آمده وسر 

وروی خو در | سست و رو طرف حای تک تکرفتن 
رواه‌شد ۰ دراگ دیدکه خفه‌فشکس بروتپ‌ای خودرا جویده 
حو ده 1 وسر برش افگنده کت ال اند بشه قدممزند ۰ پاسسار تو 
چون‌ازدوراوراددباخودگفت 

سد روا و واخ! بحار 1 «فورم ! سب 
و رسدن ما بوانور حعدر ر نمگان و اندوهنا ۲ اسان 

بواقسک آندومکی ودن حقبه قاس ن بزحادار ده زر ا ار تاه4 
لو قف در ۳ زه‌اوتر سمل ۰ ودزد دنك دار 1 یش و ند 6 
طمحو عدواکر امه هیا کر د برد ۰ 

1۳ لو ماسسمانه ۳ ور او نز دبکشده , ب, ی 
ساسجم وبموسیم فکن ! حالا چه مکنید اماتاه ام را و دیای 

کی و و 

تسه (جوت را ۰ 

۳ 
باسار تو ققمه کر ده کفت 
ند من حقتی مید انست رکه شمااز ماجد امیهو ید » پس سا نیدکهباهم 





هی‌دوی شان ر فته چار قطعه کت کر فتند 0 پاسسار توس یکت 
از> اول ؛ وشکین يك تکت از دوم آگرفته در جی نکر دند 1 
اماتکت و ٩۱‏ بابشان خبردادکهاکر چه و ابوره قار نرق » 





رف خو در | 
ظر دا صیح اعلان ده بوداماجو ن تعمیر آنش‌مام‌شد.از ارو او و 
وقت شام ح رکت‌سکند 1 و انسخن و اسطه‌اعلان جانیو منادیبهر 
طرف‌شمر خبر داده و 

پاسپا راز بنخیرزیاده تر مسر ورشد هگفت 

و انم از خوش شحتی ماست ۰ برودیر فته آفندیخو در اخبردار 
ساژم و ۱ 

فک + درین انا خودقر ارقطقی‌داد که‌از آرنخو در | پاستاو 
3 ۰ بلکده ایتصورت کسندرو زفلماس فوق‌رادر سحاتا خر 
داده اص‌نامهتوقرفتب‌اوبرسد-زیرااین آخر مس حاه ارت ۰ هداز ن 
باز تخل انکلیز داخل نشوداگر هزار ا‌نامتوقیف هم بدست‌داشت ‏ 
باشد اور | گرفتار کرده تمیتو اند لهذا بدا آنکه ات تکرفت فارن 
طهنر فیک س تکلی ف کرد کهدر بك»ییضا تفر فیک 


ده قد ی آر راهم 
ی دض انیا 


و شناد ۰ پاسبار تو چون‌دیدکه هنو ز وف بسا ر است‌ان تکرش ر ۱ 0 
قمول کر ده در دك مسکدة که تکنار سدر ود داخل ان ند و 





ان مسکده اثمکده بودکه بغ از ها ی‌افو که ی از در رن 
معشد وده شا که ماو هداعا وین ری 
: مر‌دمان جبی رانهاافتاده افو نکشی»یکردنده و تسار ری موس ۳ 


شده خو آن ر فته بودید در و نرط *حانه بط مبردر آ: ری کته تعیالع و 


و بسی میکثان دراطر اف آن‌ادکساریمشنول‌بودند ء 
فکس و پاسبارتو دانستند که عکد؛ افو نکشان دا خلعده اند , 
و وا ان انکلیز : در هی‌سال براسکونه تریا کبان شامت دوصد و 
مت لوق فرانك آفون مفروشن دک آنهانیز ار شمه کذ رده 
ازانسایت بر‌آمده امق‌شده مرو ند ۰ 
در چین افبون کشی‌در او ابل خصوص‌سنفا کار وتوانگر ان بود. 
امادر سنوقت بعموم حدم سرات کرده زن‌وم‌ده‌اسندر دسدرمان 
۳ 9 ( 7 خگ مش جن اگ حه برای از میا ان 
ملای خاءانسوز خی کوشش ورز ده 1 »و فق‌وکامیاب نشده 
است ۰ زر ابك شخصکه کار بهآقو 1 کشی عاد تک ز ۳ بر اک و 
آن بر ای‌اوم؟ تست او 1 ز مرأحتی‌معده ‏ واگر 
مرا کید اد زهرمع اقیون درمست با گر بات ساتاو ب4ضیاه 
خاعه مسکید . 
اش #فکی و سیاز نو بهانا نحین؛کدة | ضو رن تصادف 








و اند ۰ درب کوش نشستهيك شیشه‌ش رآب و دو قدح وچزی 
دهن حصسه خو استند .وسو شدن آغازکردند م پاسار و نشایر 
تشورق فیکس درش راب نوشی| فراط مود.ولی فکس خودداری‌کرده 
اهسته مبنوشند ۰ 

هم مینوشدند . وهم از هی‌در ور ات ر مکاله شک دد.هات 
7 


اسب دس اش هِ بروعافندی حودر اخبر بر هر 


۰ 


۱ 
هل عسب بل هکس ۰ چیز یکفتنیاد رم‌مییجو اهم بشما 


تکوم 0 
پاسیارتو -- ایا سخن مممیست ؟ باشدفردادرو اور باهم ممگو" بُ 
حالا روم کهوقت تنكت‌ابیت ‏ 
گس ب فی: ددشد مسلهوربان افندي‌شماست» 
اد ۵ : باسیار تومدقت بروی‌خاطب خود نظ رکرد ه 

جرنو هکیت لاو در + داز وی وان ۱ 

ی حهه تب 

و رک عم » که‌شما اشنا خن کم نک 

- البته. درین هیچ‌شیمه مکنید + 


۶ وین چنینست ال شهار هچ خر ندهم * 





- من هه ر امیدام بازهم شم‌انیز کوئید ۰ اما اینقدر ؟ 


ی د< رشان پ برای‌فرستادن ی لاه رعقب ب افندی‌من < و میا 


۱9 


‌ 
خیش را تس ج سیجا ِ از سر لاو شاد رکه ۳ زک ی ودن اصل 

0 

مانیات ۳ 1 موز ۰ ار طلانست 3 سحادو سحمز ا ر طالا ۰ 
ای بسچ م. گرد ؟بایجاهو و اجحم‌ز ار طالا ؟آماافندی‌من از تلحر 
تدار کرد رشان شرط ر را نامه عاءو و مزا رطللاالا رده اند + بروم 
خبر دهم ۰ 
فکس متسب ای با ععاه و و بر ارطلاست‌که اکر منهذ ش وکامنان 
شو م‌دو هز 9 جللامیمرم 6 واکر از ,بآمن‌می‌او و بت کشا و 
مگ 1 شیمار | دهم ۰ 


پاسیا: ر لو جه 7 مک وود 


ات بردن ؛ 


وک سل 3 دیا خر ؟ ده" سفر فالساس 


ردن ن‌فوق‌را نا کحند رو 3 
د‌. رهو نع قونع اد که و ن‌معاونت کند ۰ 
پاسیار رلو سر 4 مد سمل ِ ؟ اسیحه فک رواهست؟ ۶ حص, ات ت حنئلمن 


های شمانه از لداعت تکر #0 ژ نامو س ن وشرف افندی من شمه 


۳۵ ۱۳۳٩ 


بسن 7 و هب نز ام ی اس و 





کنند وشم‌ارا درعقب‌او یندازند ه پرسر آنهم میخواهندکه‌مانع 
سفراوهم دشه ند ۰ مشق تکه‌ابن عمل اعض‌ای کلب ره فو رم خی 
دنانت . و حالف فاعده حنتلمنست ۰ 

فکس| ز سجن پاسبار تو مبرت افتاده ۳ اوچه‌سکو ید ۰ 

و 3 وین 

ونظر خودرا دقت سوی‌او دوحنه کف تکه ۰ 

شماچه نداشته‌اند که نکم 0 
پاسیار و - بابا ! هنوز «یبرسد که م نکسم کستبد ؟ بك آدعی 
هستبدکه ازطرف اعضای‌کلبره فورم‌در ی حقدق وهتبش‌ساحت 
کرده‌ام 6 و بسب ی که اقندی خودر | مکدر نسازم تاحال بآو خبر هر 


نداده ام ۰ 


۱ 


فکسی -- وای ! افندی‌شما خرندارد ؟ 
پاسپارتو -- ی . هیچ خر ندارد . 

ین راگفته‌قد- خو در آلسر تشد ۰ خفیه بو لیس علاحظه وتفکر 
فتاد ء دانستکه فکر پاسبارتودر حق او خطار فته است » امااین خطای 
اوکاررازیاده‌تر عشکلات انداخت» و ان راهم دانست‌کهپاسیار توخیلی 
صاف وصادق دك ادمیستت » وشر یك‌جنات فاباس فوق هم ندست ۰ 


لپذا امیدوار شد کهچون شريك جنابت اونیست و خبل‌ناموسکار 








ادمتت جو ون‌از رش تاموسی دزدی او خی رک اردد لکرعن ماو نت 
کنده از ار و؟ دم ۰ 1 
سب برادر ؛نشنو ند! هم ن چناجه * شماکان کر دهیدجموساعای 
لندن میباشم ۰ 
اسپار نو -- وای ؛ شماخشه ولسی ؟ 
فیکی -- بلی ۰ هماثبات میکنم ۰ 
خفه فکس ابر اگفته و یکدسته اور اق‌رسمی از جیب خو دکشمده 
شک سگفت : 
مت و اک ط عبار تا ز بل حماه و دسی»ادست 
ی در دش گر فد ۰4 شماهم ماسّد اجقان 1 و اباو ور کرد 
از ر ق حور ده‌آید ۰ اعطایکاب هم با شا وه اازی‌خو رده‌اند ۰ 
چاسیا رو --امایرای چه؟ 
فشکسی - بشنوید ! در ببست‌و هشام ماه مبز آن از سك لندن هبمت 


ِ : و رد 
سجادو سحمز ار ول 5 دنه و ت‌سر قت‌شده‌است اشکال معاه مسارق 
یام | حری ۳ ره «و سدع فوی مشام‌ست ۰ 


باسنبار تو کمعت مکمی ۳ ز زده‌فریاد اورد هک - 


عس ۰ 





سس پرو یی کارت ! اینسخت‌انرا مانندت و کسی‌باورسکن دکه»وسیو 


فوقرا حقبقت نشن اخته باشد ۰ افندی‌من ناموسکار ترین آدمم‌ای 
دساست ۰ ۱ 
فکس -- توا ز کامدانکهنامو سکار است ؟ چوک تواوراعیشناسی 
روزاولکهشخدمت‌او داخلشدی‌هانر و زاین شرط غیرمعقولر اوساه 
اکرده » وبانگنوت بسیاری‌باخود وداشتهراه افتادهدوهم جهسرعت 
که‌اشا نیز باخود نبرداشته » 
پاسبار تو . از اسخن کقدری علاحظه فرو رف هگفت : 
ول ان‌ختخلاس کنمهاسک کید ۲ المع عتاسی ۳ج 
فکس مقصدمن آباست: کهتایهاشعای نک اص‌تو قفنامه عن 
پرسدفلماس فوق راعقب گریکردم ۰ لبذادر بنوقت ازشمااسدوارم 
گ در بات مانع شدن‌سف راو » وحندروز درهو نغ‌قو نغ ماندن‌اواین 
معاونت‌وبارین‌اشده منم اکر اسذک‌عن از طرف بانك لندن و عده 
شده‌است‌با شمانقسیم میکنم » 
اسپا توا نسخن فیکس ب‌قمر وهیسجان عظمی افتاده بصد ای خفه 
ولرزاننکردند ا نها خودر ابر هم میفهر دگفت : 
من! ۰ » ها! من‌باتومعاوات ! ۰ ۰ درباب محوشد ن‌ولنعمی 
خود! » » ها ! اصلا ! اصالا ! هبیحکاه ! ۰ ۰ 


یهن 


7۳۲2۳:۲۲۲۲ رصح ی ام ی ی ی سا 





انرا گفته‌رپاخواست » اماازشدت قهرو نش بسیار قوتش زامل 
شاه بس ب نشسن ور شد ۰ و گفت ً 

تتموسو فکس ۱ این بت ر احقق .دان که اکراننسخنان‌تو جح 
هم‌اشد . وافندی بت دز دی‌باشد کهتواور امیحویی ؛ بازهم.من 
قط کار سکنم ۰ 1 و امن در خدمن‌آو داخلشدم 4 اوراخلعای 
تامو 9 ۱ رودی شرف‌دیدم ۰ ار ن ٍ 
خانت د خوام زر رد ۰ حی اکر طلاها یمام دس ارا در شم بر نش 
۳ بسن معلو ‌ ۳ 3 ؟ 
۱ پس چون چنبلست اس کنیدکه من بشما هیچ 
پاسپار نو -- پلی بنوشیم » 

اسر ااگنته » و هس‌دو رقدء ق‌قدحبای حو د را باهمدگر رده سر 
کی ی پاسیار رئو حال خود دانست کهشر اب آور 9 اک ۰ و 
مج زو خیلی دوبالاگر د ده ود ۰ زر ۱ 3 :۱ برأی 


و « 3( ی 3 ایداخته لود 








کهاز تا ز وان هداز ز طظهیاسبار نوی سحاره مپوش‌شدهازس حر ق 
ترس را از وی گنس ه 
یکی + چون‌دیدک حوک کر آد ارت و سپوش شد 
۳۹ : کامبات ! پاسمار نو ه افندی خودغرسد. واز 
مصر :کت امشیه وانور | کاه میشود 1 تاو ابور دگر رسد 4 و قفنامه 
عل مر سد 4 منهم اور | توق فکرده صاحب تروت. وسامان‌مدشوم! 
71 چه لعمت ؛ چهمو فمت !کر مکهاز _. اف وانور خبرشده 
باشدو رود باز هم اینقد ر کردم کهاین فرانسوی منحو س صادق 
اور اازوحداکردم ۰ 
ِ انس خناتر آبادل خو د به آهنك سرورسرودهو بسه‌شرایر اداده 
از مبخانه ر امده کار خودرفت ۰ مشروشان 6 پاسیار ور ار داشته 





اف ۱/۸ و 
متا شکب و رها بدون و اسطه‌بافلاس فوق آشناو کحام شود ؟ )یم 


سح جصبجرم- 





هذکامسکر ان و اقمه‌در میکده بو قوعمیا مدفلماس فوقبامسترس آعودا 





در بازارهایش رکردشمکردند ۰ چو نکداز وقتمکدمسترس اعودا 


برفان آوروپابااص خودفاماس فوق ر اضی‌شده. فاماس فوق لازمدا 
قسخه اس که برایآنقدر سفر دور ودر از حضی اشما ایلاز مک رآق 
۲ | دک زاشت جر بداری و ندار ك نماد ز ۳ ۳ رچه‌مانندنلاس‌فوق 
بر و ۳ ۰ 
يكانکایز یبای بکس دستکیمیتواندکددورعایکند ول یز بذون 
اسنان و آشابه‌انقادر بش درز و در از رفته گاتو اید ۰ باب رس فاماس 
فوق بکمال سکونتو ا: رامی اسیاای لاز »ترس شیر بن‌اد ار ااشتر | 
من ۳1 3 ل آشمه حسن معاماه و 02 فلس اس فوق ۰ ه‌انقدر 
ی س:::و داو - که ازت سگفتکه : 
حاجت ندارد ! ان‌ازواجیات ات ای 
من #حنین نوشته شده‌است ! 
بمدازانک اشسارا خر داری نو دند باوئل آمدند . و در دالان 
مصا فحه رده س‌تر سل ره ۵ او تاق حود در آهده ات ها یر ور آد: 
وصیح وفت بر جو اس خن برای و ایور محوا- رفت ۰ ذلب‌اس‌فوق تا رد 
بمشت ب حوادن اخبار ۳۹ د‌ ۳ او وا ل مشخول ِ رد د ۰ 
هی‌کاه فاماس فو ق‌ ا: ز ادمالی» یو 3 ۷ ز هرکار متیر مدشد و ر اک 
هس چبر بهآند بشه‌ی او فاد ا: ز ساب ‌مامدن خد مش ر خودکهتا حال» ای 


ح_ 


۵ ۹( 








خوا مدن هاوتل نمامده ود اندشت‌المیهد ‏ و رن می‌افتاد ! 
حالا نک فلباسن توق آدهی نید ت‌که بهاسکو نه تجیز ها صرف ذه 
اد ه حاشا ۱ 

مادامنک وابور فر دا لوقت صبحجرکت سکند رً د گر حادژات چه 


و ظمفه آه وست ؟ فر دا جون فاساس فوق پاسیبار و را آواز دادو 


ن‌ 


اوظمور دجتل :۱ راحت ویر وای کس خو ده را خوددست 
و آعودار افر بادک رده » ودر اه 
سدر روانه شد ه 

بعدازنیم‌ساعت قطع»سافه بهبندر آمدندکهدر اجا فلماس فوق بر 
رفتن‌و ابور «قار تایق ۹۳ سش از دوازده ازع هرک ره بود 
وفاشف دید دز 1 فلباس فوق ازین بث‌خاطر حمم 
بودکه پاسپ‌ار و وواور ر ادر در حاضر خو اهد بافت ی از انهار 7 
در اشاندد ۰ و اه طریمدو داز زبن‌حادنهاکپانی خمل 
۳ ک ند سا کرد رجبم»ورخسار اوهیچ علام اضطر اب 
ور وف ی ند بدا 3 دید ۰ ۱9 اعو دار ا ی 
چشمان جادو متالش براشك گردید تصلی داد گفت : 

خصه +کنیدمسترس ! این مك حادمه ود یش ‌شد! با ندست » 

درین انا فیکس که‌ازدور فلیاس فوق‌را درزیر نظرداشت بهاو 


ِِ‌ 








نز دنکیم و یکمال تواضم و تزاکت-لامداده گفت ۰ 
ای مسبرم کذات‌عالی شمادز اسان ان عاجز خو د باو اور 
» قارب ق» میخو استمد که سفر بکننده 


فلماس سدات ی » آما وابور قار ویبار 9 ترامتکو شاد دابفت دق لظر کش 


کرده استی! 
تا همیحنینست افندی من ! عاحز و این رای رفتن 4 
» رانا کون بودم ‏ + وی‌چون‌حالا آمدم که یو | تورسوارشوم 
شایدمکه و انور رفتهازبنضرخیلی تا ثرشدم. آینجنین خیانت ر ادرحق 
مسافر ان رو اداشتن محققت که از قماحتم‌ای بزر 2 کمنی‌شم رده میشو ده 
حالا»یباندکه هشت روزد گر برای‌و امور در ببحاانتظا ریکفیم ! 

فک ن‌هنکامسکه ار کلم هشت‌روز رایرزبان مراند » از خشنودی 
باطتی خود بر‌یحم‌ید ۰ زیر در انمدت مه ی اس نامه د وقف 
پاو مرسد ۰ آماچون ازز بان نلاس اشکلمات‌ر اشنیدک : : 
فا ۱ بندر «هونغ‌قونغ » بغبر ازوانور قارناتیق 
دیگرو انور باکه تی بادی مفقود و اهد ود ؟ 

ر نك آزروی خشه‌بر بد و چوند یدکهنلماسفوق مسترس آعودا 
ر ادر باز وی خودانداخته سوی ند رکشتسا پار و آنه شدهمه‌و حودش 
لرزه درامد ۰ وی‌اختبا ردزی آنها زو ناه ۲ و یافلماس‌فوق .مك 


)۱( 





تن دس ی ۲۳۰ 


آهن ر بای بود وفکب ن دت‌سو وزلیکازو انمکاه عتو | سث ؟ 

در ا"ولاص ‏ کار ۳ مراد فنکی جریانافت ۰ زوا درالشنگ 
فلماس فوق شدرسه‌ساعت در ندرب زطرف سوزد هيپيك کت یکه 
بسوی« بوقوهاما »در ح وکتباشدنیافت » باوجود آنهم این جنتلمین 
نب ب‌الاطوار از جستحوفارخ عیشد» ۷ | اکيكکشتسان بردر بیش 
روی حنتلمین برامده ‏ 7 

ی اکشتی کار | 
فلب‌اس -- بلی » آیأ شمارا کتی هست که همین‌دم حرکت حاضر 


باشد ؟ 
کشتسان ۰- بل افندی من 1 5 ی ادی‌متین ۳0 ۳ مال‌مدست : 
و حدمت شهاحاضر ومباست ۰ 
فلاس - نز رفتار ات ؟ 
که بان بت هم پراش هشت نهمىل‌مرود » اکر مییخو اهدکهبه نید 
ماس که زر نشان بدهم ۰ 
لاس ک ی 
کشتسان یم اش من دات عایی‌شما خی نون خواهند شد ۰ 
آیا ذات عایی‌شما خمال هو اخوری دریارا دار ند ؟ 
فلباس مش ان ن‌خال سفر رادار رم ۰ 





8 3 3 ۹ 5 
کناسان ستطد حه مقر ماسد ِ خاسفر رادار د ۳ 


تلداس - ی ؛ آیاشما در وله بدکهعص ناه« توقو هاما » بر ند ؟ 
کتاسان و مییرم 4 جناب جاتلمین لعلفهو عن اس اجمشرماند ! 
فلباس لی لطلیفه میکنم ۰ بو اور ر«قرناحق » ترسیدمه وخجنورم 
۹ 11 ِ ردهم ماه‌حال در لو قه قرمابا و جر هر اور 
سار ۳ ور ز اما سوی « سان‌فر انس‌ستو » حرکت مکند 
خو در ارسام ۰ : 
کنتسان سار تاسف»یکنم اماچه حار د که بنیحنین سفر عبر 
مکنشست ۰ 
ولباس بد سماو ادر روز ز صدطلله‌ید هم واکرد در و و قت»عان‌ح رکت 
والور برسند دوطدطلاعمار | اک ره ۰ 
کنتسان مت یا سجن | جدی وحقتی نیک مد ؟ 
قباس - من‌مجزحدت وحتوقت دگر حجد: زی دام ۰ 
تا از سأث ۳ ها فته نظار حو در | ِ در بادوخت » 
و ه ت ار وملاحنه‌فرورفت 9 بادر بات أ نقدر کاهیعفلیمبادر ّ 
مش‌وره مدنمود مک در بن‌وقت ازددن ود ۰ ی 
فیکس دوب این کشتیان‌در یوقت مر بوط ماندهاست ! 
کفقسان. بازدر بش فلماسفوقی آمده‌اسگاد» قلباش ررستذ : 





3 ب٩‏ قرار داد بد ۹ 


شم اوش من : سده شما باكکذتی کو جك بادی در چنین‌موسم 
طو فانها تانه تقو هاما که از ایحا هزار وشصد و احاه‌ممل‌دوراست 
رفته عیتواء » وخود وکشتی و ای و ۱ رامهتهلکهنمی اندازم 
فکس . ازشنندن اینسخن به آزادی وفرا يك‌نضی براورد » 
و سجن ۰ آخازک 4 : 
پا وجوداینم درگ يك چار؛ سازش‌باشمایداکردهمیتو انم 
نف ی فنکن باز تتك‌شد ه 
نلاس - چسان ؟ 
فان -- از ده « باغاز 2 رمنتمای‌حنو یژ آبان و اقعست ‏ 
۳ تک هشا ن۶ بای »»برو مه شا نغم‌ای از محاهشتصدممل‌سافه‌دارد ۰ 
هاخصورت ض از ساحا 0 گبشو > وم بسبیکه آم‌ای شتاحل 
مسوی‌شمال رو و۰ 
فاباس کفاسان‌افندی : مقصدمن ی بوالور که به‌سانفر | 
نسیسکوی‌امس‌نکا میرود سوارشوم ؛ حالا که آن وابور از وقاهاما 
جر ک ت ی افتد نها زشانغی‌ای ۰ 
ی شاسان - افندی من ! شمارا علط فم‌ماننده‌اند ۰ و انور بکذنه‌سا 
نفر انسیسقو میروداول ازشانفهایرمیخیزد؛ وباز ه‌ناغاز ایمی آبد 





هس ما ۲ رات مد اد و از ز نسخن خاطر مع هستند ؟ 
سای و ۳ همیحنین است ۰ 
فلماس سب با 09 سم آیاچه وقت ازشانف‌ای حرکت 
شک 
کشتیمان - درروزیازدهم همین‌ماه بوقت شام » سابرین نابه انوقت 
چمارروزدر یش دارم » چپارروز مانود وشش‌ساعت میشود . 
کشتیر اخوب بر انیم هیکاء بادهم از جنوب‌شرقی دوز بدنباما معاو نت 
کند درهی ساعت هشت همل قطع کر ده درظرف انمد"ت هشتصد 
میل‌را بیاری پاری میپیما تیم ؛ ونوا ور سانفرا نسیسکو خود را 
همرسا بم ۰ 
قلیاس -. +قصد همپنست کا‌ابوایور یک بسوی سانفر انسیسکوی 
اص‌بکا مبرود برسانید ۰ خواه شانغهای‌باشد » خواه ناغازای خواء 
بوقاهاماهسچ فر یی ندار رده منیم‌درروزصدطلا ۰ واکر بوانو, ررسباده 
سوام غبرازین نومه ده اک ای بشما ميدهم . آباراضی 
شد د : میروبد ؟ 


ان سب لِ مسق «عا از ز کساعت کهبادیا سار راد, رست‌کنم» وخو 
راک خورا بردارمحرکت»سبامیباشم 


) ۱۶۵ ( 





فلباس -- سار خوت ان‌شد آیامق دشماصاحب کشخ ]میب شید 
اکشتیبان- یی » ناممن « ژونسلی »۰ نام کشتی‌من« تانقادره‌است . 
قلباس - بعانه یشک یخواهید ؟ 
سین شی‌مپربالی خواهدود ۰ 
۱ » این دوصدطلا سعانه ۰ 
۳ هشکس بل 7 دفت : 
آکرشما میروید ۰ فاد شم‌اراهمد رکهتی خود حاداده 
مبتوام 4 
فهکس -- منم از ذات عای‌شها ان رانیازسکردم ۰ 
فلباس -- هچ مانعت بست ۰ بعداز نیم‌ساعت درکشتی خواهم بود. 
سدازان از مسترس آعودا شناد 
ی با ازوتی زاس سر ار اهتد داد دی 
.اعودا -- چون باشماا؟ شم از هیچ چیزی عیترسم ۰ امادار ای‌پاسیار 
توی بحاره خی بر دشانست ۰ آيا آن ببحاره کاماند ؟ چه‌شد ؟ 


ی 
ینراکفته بت عس یه والارا فر بادداد ۰ بامسترس کح درعس اه 
تشه او لا بدایرة تولنس 1 وازاج‌ایش‌ندر مان فرانسوی رفنه 


اشکال وصفات پاسمار تورا مکان.کان‌سان‌کردند 6 ومقدار کافی سس 


سم 


قاس هکیت حار 2 ر احالا ند 








که بعداز یافت‌شدن, اور انا ملکتش « رساندگذ آشنند. و باز سس به‌سّدر 
آمدند. کنتسانژو سل را حاضرو | امادهسفردده بافکس بکشتی 2 
صو ار شدند ۰ 

و بانقادر » از 0 وتان و تواناب؟ دشتید ده 
شدیاد اهای بسیارمنتظم و باد؟ متی داشت : سطحبالا یی و طمقاز . برن 
آن کمال قانوا کو ی ود تطاختدای کی غرازکیتانژو نس 
چار تفردیگر بودند کههمه‌ی تواب ودلاورودر ذ کیال 
ماهر بودند ۰ خود کیتان » چپل ویاج ‏ نحاه ساله يك ادمی 
اسمراللون یز بین‌تنومندیرقوآیبود هر خودرادر موجم‌ای محر 
دسر زو ده » ودر دش رفقای‌خودسنو آن « نك در با » ملمقب‌شده 
ست ۰ از سط حکشتی بر مك ز یه تنك ودوستهی بزیرفر و آمده‌يك؟ 

کوچك سیار لك واکیز؛ ی‌زینت وساد؛ موجود بودکهفلیاس‌فوق 
یکمالتزاکت مهمان خود بمی‌فک سکفت : 
چکنم عم از همین حارای راحت‌شما دیگر مت دارم عفو 
رمای: 
ماه قتکی له هی‌من شک بگلامای کرندمم پون خر کف ن 
ایک هد ان حر ش‌دزداست ‏ اماخل دزد بانزاکت و 


شعار ست ۰ 


) ۱۷ ( 
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ساعت سه‌یادیاا راکشاده کنتانژ و نسلی تانقادر رایراهانداخت ۰ 
مسافرانبرسطح کفتی: ت لشسنه ود ند ۰ ستر فلماس فو ق 4 ومسرس 
اعو دا از طرف سار شامیدا ت لیا سار تسا بخ نظر دو خنند ۰ 
۰ ۰ 7 2 ۰ هد ۰ ی 
فشکن ب‌اند رشه و اشظر آب‌عظنی او بجو نکن رسد که گرد فنته 
پاسیار تو طهورناد همه‌ضانتهای‌او ر اعدا نکهسده خضهر اا زکشی 
برون خواهند انداخت » واویزازگرفتاری دز دخودروه‌ماند» 
کر آمیه ۰ راضایع کار ت‌ توی بحار هظمور 
مود وگ تاحال درز ط ۳ فر وشن افو ندرکن افنون‌کشان 
افتاده خو آهد بود ! و 





مهمنن 6 وولو سس 


۱۵ 


ص 
صاح بکشتی علا تقام زا گنه کرت امه موعوده خودرایدست سا 


٩در‎ 


کنتان ژو نسلی.سکان کشتیر دس تکرفتهو بادبنپارآ کشاد کشتی 
بکمال سرعت‌بپاره کردن موجما آغازنهاد ۰ 

در پنموسم‌سال اي کشت یکوچكبادی بسفر هشتصدمیل مسافه‌در 
شحر بر امدن اح که باك تشبت ماک نای‌شمر ده»یشود .علل اصوص 


)۱6۸( 


سس 








موسم ظمپوراین طوفانبانیزماهای تشر ر نبا وکانو ناس ت که فلباس 
قوق زد اوایل قزسن نکش < تانقادر » سو ارشده است » صاحب 
کعتی » چون اجرت‌خودرا روزانهکوتاه کرده است»ابا دست که ناه 
و افیا لام او دیول نا ن‌ژونسل ازس‌دمان طمعکار 
چ مکرسنة بی بصیرت‌نیست ازا نایدا مرج مدا 
نهآ نیم از-لکه خالی نسنت اما کیثان بر قطم ینقدرسافه رکشتی خود ۱ 
اعتماد کرده متو آند ۰ 
فلباس فوق بای خودر ,| از هرد کر دو رکرفته وماننديك کشتسبای 
استاده بسوی‌ده دیا ات بر( آورده نظر دو خته ود ۰ مسترس 
آعودا؛ ذرطرف دنله کشتی: بربکنار هه یکمال حبرت بان 
دریای برشور وشرعطف نظر ی آنقدر سریع و چابك 


مبرفت کهکوا اد در اد باپبا درآمده ,کشتی را از سطح محر محر رداشان 


موجه اهد ۰ 
۰ 9 


2۱ 


ر تشر ۳ 
شمان گردید م محر وسهار با ی یکنینی فارگ فت مابراهای 
نظل یک ز حرت حنوب‌شری ! بی‌همد .در .گر شوم مینتمودد حو" سمارا 
ماو ممکرد ۰ 


79 درح ط رف س کت .ب بردنوار کدی "که‌زده بگرداب‌مالاحظه 


ی ُ_- 


ز جون‌دراواد 





فرورفته ودو چون مبدانس تک فلباس فوقیکسیخن افناده استاو 
بگفتگوکردن جسارت تیکرد »ها نان دزد که شاد نادزد ده 
منت یت کفور رای خودعبب»بشمرد. اگرچهدر ساباو. و کنتی 
اوسفرکر دنر آنیزم و افق‌حیایت خودنبدانست‌اماچونمجز آن جارء 
نداشت چم پوشی ادر ناب اواتمیشمرد.باوجوداين از تعکرات 
وملاحظات یز فارغنبوده این‌يك از مسایل بدیپیس تکه فلباس فوق 
خود را در وانور وقوه‌اما اندا خته کسر دا بحکا مر ود 
ودر امجامالك از ادی کامله میشو د ۰ شکر و تصور فکس آتقت بعد : 
از آنکه فلساس‌فو ق آن‌سلغ جسیم را ازبانكث‌لندن دزدیده است مجای 
ایتکه مانند دز دان عادنی ,کسر ازلندن بهام‌یکافر ا کندبر ای‌بوشا 
۱ مهدن‌چشم های بو لیسما سه‌حصه کر دز مهن رادورکرده » و ماهر 
متفقه اص کار فته بکمالر احت طلاهای باتك ر اوش‌حان ند ۰ ین 
و قاسک هام‌بکایر سدودر اجااقام گر ینک دد آیافکس چه‌خواهد 
گ د ؟ چونکهدر انجاح کر فتاری اوراندارد ۰ ایا اورا در امجتر اء 
خواهد کرد ؟ یی » فکس چنان‌با خود قرارداده که‌اوراهیچ تر له 
تکند + درانج به ان کوشش کندکه از طرف دولت انکلیز برای 
حکر مت امس کابكث طلنامه اعادهٌ مجرم دست 7 د۰ 

مسترس اعود!: در خصوص‌نالي شدنیاسپارتوخیل اندو عگین 


3 


مسج و کاوسم سپ و ۳۳۳۳ 


۱۳157 


آدشه یاه ری در شاب دواعد ش بن بات و قرار دادکه.پاسیار توغلط 


حور رده‌بهو ابورقار - ق‌سوار شددر ‌ 2 س‌ آعودانی زاکر 


دان‌فکرر اقو! 9 »کردو لباز فا 4 0 س خالی سود .ودل 
0 سلی و سی باو اور 0 راتدق ر ذیه باشد 


كت 


در و قو هام الله ۳ ادق خو در اخو اهدیافت! 


۳ ۰ ۰ ۳ ۰ ۱ ۹ بدا 
زد یكث ٩‏ تاحستت باد<ملی یات هء د ۰ ثل‌اس‌فوق و هرس 
سیم 0 


اعودا کیره فر و ۵ 5 ۰ فکس شیر از آم‌افر و برد سا مه 


نف ۳ 
حو ار فته نود روو ۳ حون فتات طلوع عو دتو اسطله ای که 
رت 1 ه آن»قماس» شددانستهش دک از صدهمل بدشتر قطع »باه 
شرد اس 1 و هم معلوم کرد دکه؟ وج ی‌در ً اعتی‌ما؛ ابر ن هرمن و به ممل 
سرعت رفتار دارد ازج اکر مان ۳ رِ دو آءو ر زد حاعل‌شدن 


عرِ 


روز عا«روز « باقادر > ان دک بای ساحل‌دو ر نخردد» حر دا 


۹ 
ر در د: 51 
‌ ۳ ا ۱ ِ بو ۱ 
تب 8 تا 1 ۱ 
محر * تا" کت تا 9 مدد ممرسا مد ه ساحل <و! 1 تج ینش معا 


ُ زود ی‌دو : رلود اکذا او قاتد دهه‌یشد ۰ 
دزوقت بشی باد بکقدری ار امی‌سدا کرد » کنتان. ماد نها | 
رز ۰ وید ری اکن جات کرو تجمع ک د‌ 


۰ 
4 
م ق د کت ۳ 





رگردد » 


مور ار 


فلباس فو ق؛ 7 اعو دار اجون‌سر جرخ در ات م رواد 
"یکمال اه تهاطعامی ر اکه از هو نم قو و نغ‌باخودبر دا ودند ناو کر دید 
و یی خشه شک بر تام رسر جرحی دعو ت طعاه مکه فلداس فو 2 ق‌باو ۶و د 
مت ٩‏ در خواسته ۰ نوقت‌شا اما ز الت‌سرعت‌هعا سهگردد ما 
دو صدو هت ممل قعطع فساف شاه امه هر دور 2 ارددیمن 
مء رت‌دو ام نما دفاماس فوق وقت و زءانمعين خود به‌شانغهایر سبده 
در وانور یک سوی و قو هاما وسانفر انسسقو خر کت شکیل سو از 
شود ۰ وان مائعة بر خطر که درهو نغ قو نع در ر اه او یش 
+ (صورت مندفممیگردد » 
کساعت بعد ام ی تانقادر از اسای « فورکین ۰ 
بان جزرء ز, لك «فورموز » وساحل‌جین واقست تدر مود » 
3 تا مد و ر بسبب شدت جریان محر ؛ وشدت حریان باد جر 


خی متموج ویر شو ر نود ه ازاتر وکشتبرا مجنش‌شدید دراورد 


و سا ستادر | بر مر ح کفتی ال عود ۰ ذرو فت‌فلوع تمس باد 
آنقدر شدت و و مانندحسی رروی آب‌مدوانند ۰ در 
جو هواعلام ۱ آلتبارومتر و دیعنی 
مزان الوا کهدر سفینه موجه دود بث‌تغیر عظمیر | درهو آنشان 


)۱۵۲ ( 


۷ 5 
۰_َّ۰-«-«-پ-پ-ب-سص۳۳۳ 








پ-۰صپ۰-+«+۰-+پص-سس 


میداد . واز جبت شرق جنوبی‌موجم‌ای سباربزربزرک پدیدار 
مبگردید ۰ : 
کیتان ژو نس . درهوادقت مخصوصه نظرکرده درممان لسهای 
خود بعضیسخنماگفتنگرفت ۰ و ظلباس فوق نزدیکند هگفت : 
آیا بشما هر چیزیرا گفته‌میتوانم » 
فلیای -- یی » میتوانید ۰ ۱ 
کعسان جون فان ۲ باسدکه سك طو فاند هشت نمی 
دوحار میشوع ه 
فلیاس -- ایا ایی‌طوفان از شمالمی آید . بااز جنوب ؛ 
کنتسان -- ازطرف جنوب می ید . وهم بشکل يكر خ عاصف ۰ 
وکرد باد نوی عی ابر ۰ 


فداس بنج از ظراف تیا باش دش برواندار م جر اکهمارایه ید 


وه لا 
1 
ومراید ۰ 
یر اک تج 
مسر هس داه شمابدان دلاوری‌اش. من‌هم هنج رو اندار م ۰ 
۹ 5 ( ۱ 
۰ ۰ 2 ۰۰ ِ 9 ۰ 
سرجره و و بو تا در و سود ه وا . طم فا وا بات ۰ 
ل مسا ف اب 2 مس ی بت س 4 


۱ ِ ۳ 
علی اصوص که کرد اد ص‌ی در بای حجی فر موم خی شا مد 
وراک اکست ۰ 


کنتان‌سفتنه‌وسا بط احتساطه خو در از 


۹ ۶ ۲ ری 
د : شمه بادنامارا 





) ۱۵۲۳۱ 


۲۲۳ 


پبحانید : ودکلم‌ارا کم باطنایمابه بست » نضم‌ابادامهای‌س ردکل 
حاضر یر 1 عوطه خوردر سمان 
بادبان مذکورا کشده‌س رکمتی رابالا مارد ۰ بادبنهاید گرر ام دکلبا 
کم بهبحانیدند شکافی‌اور اه ز ننه و سر وشم‌ای سط حکهتیر ۱ 
رنه سید وا ۷ و 1 رتام‌سطح کشتی مرا وی 
از هرطرف مخوبصورت کر فک سورع کرد نو 
داخ لکشتی در آمدن مال مینمود ۰ 
درساعت هشت‌بار آن بسار شدیدی مار دن آغازهاد ۱ بادهم ده 
«ابحظه شدت خودرامی انزود ۰ ژون و نسلی » مس زار نداخل 
شدن‌گره دعوت کرد وی‌فلباس فوق«ومسترس اعودا ؛ وفشکس 
هدرن ورس تیاس حو دول 
4 ار بسماهاعکم دکام بستندا | نکموج‌ایشان 
را نریانده بادبالاشمادر فته‌ر فته ااخیان توا , ز هکه‌سفیه کو حك را 
مانند رغ هبو از انداخت ۰ موجما کشتی‌را کاهبر نلك‌وکاه در قعر 
ایات بالاوبابان مدنمو د ۰ هرمو که مانند دک و د ب 3 تشک ل‌میسافت 
کفی‌را قدر باث فرسخ دفعته" ۵ پیش برهمیحاید » سرعت سیرباد 
ازر «ل تسار سر دم لع السیری یز ها کر بود ۰ 


تاه شام کشتی اد 


‌ 


سم+دبت سرعت باد ُ وحم‌مدن مء چا سو ی 


۳ 


رو 
شمال که منزل مقصوداست ی مسافد مار مود هرود ۰ بسار بار ها 
۰ وجم‌ای کوه انا نی ات هازس؟ ی در و ره که تمرآدر ۲ 
وج گذار د ۰ اه 1 
"کار نود حل و کری انماکیر | مینمود » ازسر تاماه‌سافران در آب‌تر 
بودند ۰ تلک اب سباری در حاق وکلو ی هکدام نیز فر ور فتهبودء 
سکس از ال مخوف وهی‌اس عظدمی افتاده بود . وی قلباس فوق 
اجان صمو ر و توا ,وی بر وامینمو دکه «سئرس اعو دا حون 4 
او وه جنا۳ و ای‌او مدید کان هحبرد کان‌طو وان درز در ۶ وگراء 
سفر‌او 7 رو او ندز تکمال فان وا ی و تو انا ان - 
امو اج رد ر بامقا لو ی ۰ 
اک تابشام اقادر سار سره و ق باه د ,5 کسر سه‌ی شمال ر فتار عود 
وی عد از شام حمت‌وزش راد مد بل بافته مه نیا ۳ شاد, را از هل 
یکوفتن آغازنهادند م کشتی انقدر نش ولرزه در امد که لظه بامدفله 
از شیدت ۳9 دم بار ه باره شدن داش ۰ در امشب طو فان ز بادهتر 
ی 9 عود ۰ ار‌ها ۹ در ۰ موحبا ۹ لت باهمد دگر چنان 
ماخ و آهبخته شران۳ع بودند کهتفرق اما قا بل نو د ۰ 
ژون وی حون ر فتدر فتدش دت‌طو فان | در افز و نید د هنفکر 


٩ 5‏ ۳9 9 ۳ 1 ۲ 14( 
واد اه در افتاد ۰ و باطا ده های جو دهمست ورد و ده بدتزدفاباس 


کت ی و 1 


) ۱۵۵ ( 


2 و ۳ وج و و۱۳ رس 


فوق امد ؛ وگفت ۰ 
سب اقا ی ای فان قهفه کت دی اند رام ماه 
دی من + طو فان ر قنهرفته سب‌شدت؛ینماید: و مم‌هارك 
در بیشست ۰ لپذا مییندا رم که اکر مك ساحلی خود را بکه 
لود ه 


27 





۳ 


ژون عی. حب لی حوب :و ود نم ۰ 0 هسامد می 1 رن 
تزدبك که ترا میر اء ۰ 

اس بت هنن ۲ بل ساحی میشناسم رک هاگ رکشتر أ ۷ #فظن ف گید 
اد مایت ۲ ۰ 


۱ ۶ 
تاسران:! شر ماس کد ینت ‌ 


زون شد اعدا ازشما راضی ؛ 


ذاباس سس شانغمهای 

اکر چه‌در اولاع مقصد فلباس فوقرا ژون و سل خوب در لد 
مود .وی , سان یام کت ۳ 

و ی حق‌دار د به شانعم‌ای ره ۰ 

2 
شب حشقتا حملی مد هش‌شد ۰ عررق نشدا وی درس شب 

از احتمال وعقل عبد ود ه حند با رکشتی مك فل و امد 4 ول 
| 0 رم 
در ازقل معتطز و دب یم ادا فاد ۶ از فاماس ه فوق د ,گر همه ص‌دمان 


قطع امد از حمات کو 3 یل ۰ ۰ مسنترسش اعه دا 


0۵۱۰۱ 


۹ 2 7 ۳۳۳ ] 
۰۰۰۰۰۰۰بچحچ«س«۵ ...جح س_#_ٍ_«_«_«_«_«_«_«_«_«_«_«_"«««77" 0 


ان ای 3 





" متانت پاندار بود ۰ باو جودانهمه‌شروشور بر آشون دبدار 
فلباس فوق اورا قوت ومتانت ی مخشند ۰ 
صبح شد ۰ طو و فان‌هنوز بشدت‌دوام‌داشت » اماباوحود آنهمباد 
بازحالت اصبی خودد را گر فته‌سرعتو تبزرویکشتی, اباعن؟ دید - 
مو حم ۳ از و زش‌باد شسنه حاصل شد هنود ابوح‌ای این‌باد 
لو صرحیلهمم خور ده ار ستاخدزی در در باکر ده بود که 
اک رکنی تانق‌ادر صللات وفیانت کما را بالات کینود پاره‌باره 
و ۱ 
کادکاهی از بسبار دور درمبان ابر‌ها خر مظ ررمسخورد ۰ آماس 
سطیح در با هیچ تلا کفی و وا لوری دده عبشد ۰ تاهادر بر روی 
محر شرب‌انود » بوقت ت ظهر کقدر ی هو رت اعتدال مود » به 
ارنسیب رهروان بکقدری‌استراحت‌کرده طعام خوردند ۰ 
شب سوم‌بوم حرکت ودوم‌بوم‌طوفان نسبت بدوشب‌اول خضفتر 
کذشت + گشان ء باد بالهای زین کفیراباز کرد فت‌طاگادر م 
خل افز و ۳ و یی باز دهم , قوث وقت صبح ژون 
تونسلی خر داد کهاز ز شانغهای در رصده‌یل دوزهستند » پس لازم 
۳ ان صد معل مسافه‌ر امه حال ام‌وز تابشم‌قطع عاسد »و 


لوفت 2 سرام , مشانة بای . ۳ 5 توالور ِ و قو هاما » ب رسندواگر 


۳ 


ان ی و ۳ ور ار ۱۱۳ 
ید سس سس سا تست سرد بیس سح س و تس اس مس سوه دیص میب سب مرج و سود اتسوا سس سط طبر اور دصیس ۳[ 


ان‌طو فان ظپور کرد در سنوقت نب 31 ۳ 
هی هد دراد کت مرو 
بانهار اکشادند ۰ بساعت دوتانقادر ازشانفهای چپلو نج ممل‌دور 
نود ۰ (پد اه شش‌ساعت برای‌حرکت و ابو رن اتتت 
کیش ازحرکت وابور ببمین‌شش ساعت‌خودرا یمان شانفهای 
تسایند ۰ 
در هرس توف وبیم نود ۰ غبراز فلباس‌فوق دل‌هکس 
وخاحان‌بود » رای‌رسدن توانور میباید که کشتی‌درساعت : 
لر فتار ماد » حالا تکر فته رفته بادکسب سکونت‌مینماید !کش 
مد اه ازر اه‌ی‌افتد + بخهباید کر د د!حاره ست !حاصل 
2 بش رخا جست! 
بساعت شش شدر ده معل بشسانغمای‌بای‌مانده نود م ویو قت . 
نی کر واور سا نزد دکشده بود ۰ بساعت هفت درسه‌ممل 
سافه بودند م کشتسانان کفرهای مشمورهخودرا برز بان راندن ‏ 
گ فتند ز یاوعد | ک رامیه مان فوق موده دست ون 0 
و دا رک وابوررسده میشود ! / 
ژون ونسلودگر طا بفه‌هاحبر ان بودند که چهکنند ۰ شکس در 
دل‌خرمو خند ان بود » مستر اعودانه شهانی اشاك حسرت‌میبار بد 





ی ‏ رص ات تا و رد وا وی نطو میرم 


قباس فوق قدر د. رعلا رد چم رداش‌دیده دگشده 11 ششحخص 
بروحست ناد بوانه و 

در ن‌آلنا در نقطه کهچرا غبای شمرمانند ستارکان ازدورمسد 
رخشد توووسان کات بدیدار کرد که‌ان‌دود از ی سفینه 
۵ رازی #مبرامد ۰ ن‌سفینهو ابو دس که و قت‌معون خو در ای‌ر هون 
ی که گز | ست ۰ ژون و سل عحرد. 
نکر آنر اند زمام سکا نکشتی رارها داده فریاد راورد گفت : 

و روطچ ! وایوز رفت ازدست :!! ۰۰۰ 

ما ره طوت کشی و اب رکر ده اوه ی درق 

مار | ده ۵ یل دکل ساو / برکه‌علاهت فلااکت ت معلو شود ۰ 

زون‌ونسیی مجابکیمام بطرف‌طوپ بکوچی‌که بط رف دماغذ کشتی 
+وضوع نود دو بد ۰ طو با مرکردند ۰ مرق عالامت فلاکت و مدد 


3 


رسای آوخاند چون ۸ »حاض رگرد بدفلماس فوقاصص‌بزدن‌طوب‌داد 
و بکوچك برتجی صدا کوده دراط اف طنین انداز گردید : 
دک و اور » ۳ لقن کی اشادر ر متو حه‌شد ۰ 
کتتسا نان ۳ ( » گفته فر بادهای‌شاد ما 


ٍ 5 
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ی ۲۰ کت 
مر پاسیار و راقدر بیسه‌درکا معلوم میگردد ؟ رم 
توت و ورتتت-- 
حالا کقد ری از احو ۱ لیاسما نو خر بگر که آن بحار «در # ده 2 
آفذو ون کشان در ر هو نم نوج جکر ف 


هد از 4 : مس از 09 امد 1 رال مسکده پاسیار نو 
کار ه 3 ری از بسترهایافمونکمان و دنه 9 
کقد ری هوش بسر پاسیار نو آمده بر ای‌رهایی دادن خودازانحاد 
کرد و ۱ آغاز نها ه ماه بت‌الاعص مز ار ز مت" ر خو استه‌و لعد 
از انک حناد بار یس سر خاطد دو دنر وم ده کاءسرش مت‌دنوار 
میحورد ُ و کاه پاما دش مم باحماده سره‌فاظد ۰ واطاصل مث 
۱ ۰ ‌-_ ۳ ۱ گم ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ 
حال) فلا ای « قفار ری فار اری » ده حودر به سار رساسد ۰ 
ر‌ ار ه دبز بر هه ود چو کهکلاهش در مکددمانده نود ۰ 
۳ ور هاندم خحر کت کر دوٌ ن حاضر شده بود ۰ 3 ود 
خودر آه واور اند اخته‌ودر سطلح و الور باز از باد: ر آماده ند موش نتاد. 
طاشه های اک هبار ان آمو خته‌شده‌ودند 
سار توی عجار ء راگرفته درک ازاو اقپای غبردوم وابور مخوا 


1 ۳۹۰ ( 
انیدند »و ابورقار 0 درهفتم ماه قوس از«هو نغ‌قونغ»باپاسپار و 
کت کر ده تودیکمال د سرعت سوی سدر ر بو قوهامای ژ اپان بقطع 
مساه آغاز رادم نود ۰ والور ازمس‌فر ن وا موالس وا 
مالامال نود + - دو و رک برای فلت‌اس فوق : ۳ 
بلق ترس آعودا گر فتة ده ودغال وسمیاجب‌مادمبو دم 
یکروز بعد حرکت واپور بوقت صبح م‌دم وابورنشینان دیدند 
کدباث آدم‌سر هه سرسامشدهاهپانه ح رکاي آزز نهکرة‌هایدوم ی : 
سوم( ر بر‌امده در رب کو شه بنشینت ۰ 
ان آدم | سا ودرگ 4 وزش نسیم صبح اف ای ی 
بود باه آ اه رکذ شتد : بروزه خودر احاطر خود آاوردن: 
کرفت م ۵ بسمار مشقت حالت دمستی ممکده و حباه‌کاری پاسار تو را 
ابمشی سنا که ا و گفتهبود خاطر آورده‌توانست دل خودبا خود 
و ل‌ 1 من سار ی شده بودم ۰ حالا و سوفوق من جه 
خواهمگفت‌واو کهص‌اه بند چقدر شور خو آهدشد ؛ 
باز خو درا خودتسلی داد هگفت : 
و فان : موسو وق خوب و : قرجهد ۱ 


میکند + چراهرچه ک‌بودم بوده ابماو| و ۱ جودر 





0 


زو ی 


ب حت س ت خ سسمت عص و سح سس سا اس سرت سا ات سیسات سس وت ود مس سم سود تس دس ی ت ‏ س خط س ست ی ای عای ی سس مایت رم یت سورب و سس روص 


رس‌انمدم ِ# 1 نات کت خوا هش موسو فوق هم مینست 
و السالام ۱ 
«عدازان شکس شحاطر شم دمک « 
وای . تن ! شکرکهاز دست تورهای باقامم / التهکهد 
و انور باماسوار نشدء خواهی‌بود + البته ! چراکهبامن اسگونه‌خیانت 
رواذار تماز تور نه در ان و انور یکمن باشم سو ارشدن حرات‌و 
حسارت‌خو اهی ور ز د؟ حقق .یدای ی که اکر کار ه شم بر ابر 
شوی‌کلو ت را گرفته‌رهاخواهم کرد ماد فاساس‌فوق افندی‌ص | 
تودزدبانك مسیخو ای » ومانند توخیث (صفت حاسوسی دری‌اوی 
آفیی » ها! وای‌کافروای چ ۱ 
انسخنانر ابادل‌خو دگفته: وتهد دات وکفرهای سباری؛ در حق 
فیکس بزبان آوردهبازگفت : 
ند کهازن خفن هگری این»امون بهافندی خودهسج | کاهی رهم ۰ 
بگذار که ما سل در ی مادود ۰ ول جون طندن پر سیم آنوقت 
افندیرا از سنواقع عق بکری فکن | کاهمیسازم ۰ تأموجب‌خندء 
او بشو د اماحالا از هه بیشتر با دک به مش آفندی خو دروم , و از ودر 
باب این بدمستی‌دیروز؛ خودعذرشخواهم . 


پاسیار تو | نثر آگفته ر باخواست» ومزارز هت‌خورا تابه ردهای 


۱ ۱۹۳ 





غ اول‌طرف دتراله کشتی رساسده ا تنی تا ۰ رچوکنهای‌باموانور 
افندی ومسترس رابدد » ادا اهسته اهتته ازز سه‌هابدالان کره 
هافر و امد » دزدالان اکرجه جند هر موسنو هانشسته بود ندوی 
افندی خو در | درمان اس ند بدانداخع رید کار ری دا 
گ. 

مر سد » چون رسد خدماکار هت : 

6 انحنان افند یکه مگ ف و هر و ۰ 
فاسیار و تست | ماعفو غرما مد ! ۸ حال»و حود خواهد نود ۰ ۱ 
افند یکه من مببرسم نت حنتامان قد لند <وش جرد تاز 2 ایدا 
میس که باهيچ کس سخن عگوید حتی ۰ يكزن یب او هدت ۰ 
بحد و سب رک هاهمچ زن»و و حود سنت ۰ آگرباور نداری 
هرن ده رااص متفر ار وان 

با سیار تود و سای راما رن نت ۰ نام افتدی یحو درا 


دز ان نبا فته حبرت افتاد 1 4 چه.یکد» ککارضا طرش ۳ 
کد که مسادا خلعط د رکدامو اور دیگریبو| ز سار و باشد ۰ امد[ 
3 

تسد ایا سم نو ایور « فا ر تاحق « دست 0 
جرد متکار + آری ار ادقست ۰ 

درن تا 0 حفغت حالدر دش نظر ۱ بط ند او ی 


وواقدیروزینة میکده‌ طرش امد » لپذا«واخ »گفته بر ی 
ازدر از چ وکا ی‌دالان افتاد . و چنانهبك صاعقه و سرش رسد ه 
باشد میپپوت ور گردید » زیراساد آوردکه و ابورزمان‌حرکت 
خودر اتبدیل‌داد . ولازم بودکهاور فته بهافند ی‌خوداز نو اقمه خبر 
دهد نالا نی اودر مکد «صپوش‌ماند افند ی خو در ااز < رکت 
فن ها مو اور با خر اردانید . حتیتکت ه‌ایو اور یز در یش 
خوداو ود » واز کی و وریآخر ار و 
سوار نشدهاید » لاجرم‌قماحت و کناه پسیار عظیم خوداو این بلارا 
ببش آورده‌است ۰ 
ی قمااحت خوداوست » امادر _ن‌قباحت‌دخل کی فکس خست 
موجود است که مجارهپاسپارتورا ببپو ش کرده ی 
وم درفته‌اورا | کاهگرداند ه مجارهپاسیارتو از غصه‌و ام بسیار 
رزا 1 اون آغاز ماد ودانس کمقصد فک کس از ین «پوش 


دا 1 ازوابور حرومکر دوگ رفتار غاد ۰ 


ر 
۵ به انوا سطه الته که افندی او شرط خود را بای داده همه : روت 
وهننشش حووزال مگردد ۰ 

بعد از انکد از نغم‌او غصه‌هاتمام و جودش را آتشگرفت حال خودش 
اش یک ابادر بن نکن ای دوردست‌عست لی‌افتدی حود حه 


و وی 


3 








۱] 
-پصپص+ص«-پ۰-۰-۰-ح 1[ 


کنند ؟ در و قت به ژآیان‌مبرود » در حنان مالك اقصای مشرق‌زمن 
ش سدو ول چه خواهدکرد ؟چو نکر بکسندطلا که در ج‌داشت 
ار رانبزاضو ون‌کشان باخد مت ر ان مسکاده از جسش دزد بدهاند سن 
از سر زم‌دوه ر بداو رو باجسان‌خود را رارسانمده خو اهدئوانست.نقدر 
جا ی‌شکر است که درو انورتکت وبا نان‌و آ یکرفته شده است وکرنه 
از حالا ازکرسنه گی‌هالاك میشد » « ان‌هم اند رعاشتی بالای تمهای 
فک و لتیار 0 و 
خوف وبیم بنزری انداخت از سم گرسنی طعامانیکه حسابمستر 
فلساس توق وهمسترس اعودا در کر ذته شد بودوگک‌های شان 
برآن ناطق ود نّ طیا «پارا نیز ممخورد , با باشند دک ز جرد در 
معده اش ِ : 


۰ 


ردو ا ز دهم ماه قه وس لوقت صبیح : ۵ و اور ق رناسة ه لمسان بوقو هاما 
دنل گرد 0 هاماحه ون از هرهین سد ۱ رهای‌حر حم 2 


شمر ده میشود از ا: رو 4 و و اور « ها | کرد رونام وت وزایان 
سبروسفر مکننددر ن ین ر لو قف‌عی تاد ه وقو هاما در ۵. ود 


2 دو 9 و اقعست کها زیر بو کت ر 5 دوم اعبرا طوری ایا [ ی 
لکحند فرسخ دورتر مباشد »۰ ۱ 


واور ۵ رامق ار ض رسنك بست سندر 7 نزد .كت‌شد هه رهی‌وان 


۳۲7217۲۲ 





وه‌سافران و انور برامدن کرفتند »پاسپارتو نیزازواور راید » 
چون ىدانست وه کنن : و یکحا, رود از ارو جز ان که بچه نک 
چهوبازار بازار سرسریانه گرده کدی بداست ۰ 
پاسیار و اشقت وا ندز ی 2 قو نع +اصول آورو با 
مکشهزی‌یافت» دکا نها خان‌ها,بازارها رامانند شهر‌های خود ندید . 
اما دمان| عار | از لحاس حتلمه ۰ و قافة تهای که کر ت 
د د ۰ جدی ؛ ژابای , فلمنی 1 اکتا جليزی با امنشته دز 
کر یه تا از هاگ ردش داشنند ۰ 
عداز زانک حلهه‌ای و رگ ی شرر اکردش کرد عمحله‌های بوعی 
وملی‌شمرداخل‌شد ۰ محله ژابای‌شمر را« پتون»مینامندکه این اسم نام 
ا در یاها و جز بر هایژ اپانست۰درین مه کوچه‌ها| کثر بادر ختمای 
بانس : وصنو بر ص‌بن ار ۰ عطی در وازهای معبد های سس و 
عم بی.نظر باسار تو بر و ی معبد عی حاطرش 3 
در آمدن داخل مد حر 2 عمور زید عضی‌بام‌ای بستارمن 
ول زک از جوم‌ای بانس ب4 اسستار 0 وحدلی ملد ِ نود 
نظرش بر «سخوردکهاطراف آنهابادر خاستتان تا لس ی وصنو بر و جنز ار 
های لطرف من بن بودکهد: ر مضی از ن‌جنز ار رهااحتماعکاهای مدهي 


مذهبت « بودا» و «قونفوچبوس » موحود ود ۰ 


۱۹ 


مرجم انیا نب تس تخود حب س بیت یمه محتتای حخی: اس و رص توس سس بت حطاح مس طوست مرمف ست مج و یسوط و و چم ۳۹ 











۱۵۹۰۰ ی ی ی ی 0 


م‌دان اطفال و باك نوعی ا زکر به.های‌بسدم در بنکو چه‌هاو با ارها 
کردش دارند » زنانا نجارا خی عکان. و خوشحمرهءو ی خل 
تج بب لاس یافت 
پاسیار تورفته رفته‌ازشمر مرون برامد : ودرکشاز ارهای بر سر 
راستگردید ۰ اطر اف ان کشت زارهابا امحار لطفه ,و ازهار ناد.ده 
رن شاه لو د ۰ در همان ان‌کلاکل« قاملا »که در اور و پاخنل مقبول 
و ناد بده شمر ده»دشو د در عا رت موحود نود که از سمز د 
های‌عادنی فرق میهد ۰ در ختان‌کلاس. و الوبالو .و نالك نی زکه‌شکوفة 
او اخبا لیمقسول ومار ما مار 3 ۰ و جو دلود مدره‌سان کشتز ار ها 
سی چشماور های سس وس بی 3 و صع بع گوده نو دی دکرعل غعان رنه 
۳ اطر اف آن‌ددر وا از ۳ آنپاهسج بکتتز ار نز دك 
شده گیتو | تا 
و 1 کشتز | رهاگز دش ۹ د در کحای 
2«( هون شید ک ان 


امذه علاست 2 ی زر دها ندم حور رن آن ۳3 از ان ۳ وی‌جون 


بامذه‌های بسسار را د دک و ساده لو 


2 


با 11 وطم شششه‌های خود اتری ند د رطع از خور 


ن آن‌فر اغت و د ۰ 


۵۱۹۷ 





[۳ 


تا مج و داح بو و و وس اب تا تست جرج میحر و ور وت ور مت و سر ج هم تس و تا موس ی عم سوت مرو ی سم سود اجان تک وخ ما یی و سوت 


شب‌شد ۰ پاسمار تو باز موز برگشت ۴ از برستگی اک جه روده 
هاش هر اقر افت‌اد ۰ ودخره در والور در هعده ؛ خو دکرذه بود 
همچ فاند؛رای او نرسانرد وی‌باز هم مجز صبر د‌ دگوحار #ننافت ۰ 
4 او ود وج اس 


مت ببنتی پاسیارتو درکااز حدافزون درازه مشود ؟ ت 





سح و وس 

۰ رور دنک ر پاسبار تو متحاصووت کر سود گرد ۰ لبذاقر اردادکه 
حار ۶ دفع ان کین )۱ رامر و دوک باشد حستحو فاد ۰ او ٩‏ 
خوانت 4 نا متام با روحته دان دفع جو عکند ۰ ول 

فروخل ۲ مجنان ساع نک ااز ز ندر دزش بر آی درش‌مانده‌باشدو از 
7 طرش رای آو زر سنده باشد خفن کارا هرن خوبان 

کرستکی‌راض یگ ود دولی فروخن‌ساعت خودر اضی نغاه ون 
مکقدری‌خوش آوازی رامالك ود خواست که از صدای خو دفاندههند 
شو ده و به بت خو ای وعن لد رای کحند. هکت آورده سدرمق 
غاد ۰ آماجو ن‌هنو ۰ ز صمح حما یوقت وداز : ۲ م آنکذمیاد اد ماتر امر 1 

کل توش تاکز بو : ی 
از این فکر افتاد که هاینلاسم‌اترکراو بوشیده ابنغزاسرابی‌چندان 





مناسبتیمم عبرساند ۰ پس‌هر‌کاه لاسپ‌ای خودرا مد لل‌دهد پر 
خو اهد ود » سشارن برهین قرار نات قدم‌شده بهاحرای امکار 
اقدام عود ۰ ِ 

بعداز کتری جستحو يك‌دکان کنه فروشژ ابقر ادا کرده‌در باب 
تبدیل‌دادن لس خودباا وگفتگونمود ۰ کونه فر وش لماسمهای‌بانیار تو 
تن رگم لاس وه بای لباسم‌ایاور اتبدیل‌داده یکحند 


رو مه‌سر هم به او محشمد ۰ مدا ز بکحندد ققهپاسیار تو شاف تکر و 
نانک فروش بیرون بر امدکه نکحندپیسه سک نقردهم 
درجیب‌داشت » پاسپار توچون بسوی‌قافت خود نظ رکرد خودش 
رانبز رحال تن موی ادن باحخود. گفت : 
-- چه ضروردارد ! خودرا در موسم« قارناوال » که عمدمسخرة 
نصار است‌وهرکس خودرابهانواع کوناکوفی قصد امسخره میسا زند 
فرض‌میکنم و السلام! ۱ ۱ 

بعداز تبدیل دادن قیافت اول‌کار بکاپاسیارت وکرداین بودکه مرك" 
چاخانادر امديكنانیر اهمرای بکدو بباله چای‌در شکم خود انداخت» 
و ازاتجا برامده فکرکار خودافتاد. وباخو دکفت : 

بت جالاچهبایدکرد ! اصل‌کار اننست که پر صور رترکهراشد بابد 

خودرا ازژاپانیاکشیده باص‌بکایرسانم » ماچسان برسانم ؟ 


فان اک 


لت رن وا و و وت ی و بل نس ۳[ 
صقر سس ِ 


اسیار نو توکل خر گفته دری حستحوی كث وابور دک بطرف 
اص کار فتیی باشد افتاد » ومقصدش ان بود که‌دران وابور حدمت 
حاروب کشی ‏ ویازغال اندازی انشخانه نپا مك‌شکم نان‌خودرا 
قبول‌بکناند . و تایه آجاخودرایرساند ,هداز ان‌الکزع ! 

پاسبار و هیر یک کرورایزازهنسوی سیر زگ د ده درانتای 
راه نظارش بر نك اعلان نامه 5 شخصی بریك خته چوی ۳ 
چسبا نیده ء وی‌شانه خود هنگردانید برخورد * برن‌اعلان هقی 
اشتهار انکلیز ی جنن وشته‌شده نود : 





0 نی ناما ۳۹ ما 
ژابای 
تباتروی مشم‌ور و ام بالتوقار اص‌یي 
سی‌درازان س سی‌در ازان ۱ 
این بازی آخربنیس تکه این کینی میبازد و بمداز اجرایان ۱ 
بازی کینی ی که ای باژی بینی در ازاتر اما شا ۱ 
۱ 


کید بسارا فسوی ۴ خواهندکرد : ساشد ساشد 


۳ ۳ ۱[ و سس سس ی 





1 
1 
۱ 
1 








‌ پاسم‌ار نوچون‌ان اعللاه ر امه و باد ب ور 0 





و 


ی 


موه مر وه جح وی جر یس زد در ور وی 


و 0 ال [ تفر ین کیب 
اع‌بکا میرود منم خو در | با ی ی رصور 5 باشد تا به تا 
رساسده تم ۰ 

سار ن‌دربی آدمکاعا: ِ مگردانیدافتاده اواز وش :ویاس 
از نیاو رفته‌رفته تاش درو از باتك خانه شعده بازی ۰ 
باسار نود مار خابه‌در آمده از آدمان نانك رسدکه ۳ 

- ریس تباترجناب و یلیام بلتوقارکاست 

يك‌شخصی به پیش رو ش بر امد هگفت ۰ 

ادج منم : چه‌مسحو اهىد ً 
پاسیارتو -- ایاخدمتکارلازم‌دارید ؟ 

و لام هی دو خدهمتکار دار مکغزن یکمال صداقت خدمت مبکنند.. 
حتی و اء انا ذیز تنماشکم‌شا را ی دنست و دگر هج 

باسیار نو -- می‌انخدمتکاری قول‌شکاید ؟ 

و لام - ی ؛ اما شماژایانی نسامد چرالباس ژ بای بوشده‌اد ؟ 
پاسیار نو -- انسانمر صور ره و ز هبو شاد » 
چبایدکرد؟ . . 

و ایام وت یبرم که فر انسوی‌هستند ؟ 


۱ 1 1 ۹ 
زو تپ 91 3 ف نام پار سی»یباشم ۰ 


ِ یه ۱ 


وک ۳ نت و و رد وچ ی 


سل شا 
ای سه 


و یلام -- چون چنینست » معلوم 9 شب شعبده بازی 
ومسخره ق‌خواهند دانست ؟ 
ابنسخن و للام‌یگیروغرور پاسپارتو نانگدر چه بر خورد هگفت : 
- یی مبداع | مادرجه شما ام کانبان و 
بن جون جنیسنت شمارا صفت تا تور صتات 
شعبده باز در خد مت خودقول میتواء ۰ 
عیچیت ۰۰ 
كت آیاقو مندو تواناهستند ؟ 
شزرل + اگرشکمم‌سیرباشد! 
۰-- آیایت‌خوای وغز‌اسرایی هم‌ممدانید ؟ 
بلی » اینرا خوب میدام ۰ . 
ی ۳1 وقنک که استاده شوید : وم دست شم هم باك بل 
شمشیر باشد ض ۳ أ و ده مبتو ۱ سد ؟ 
و میتواء / ۱ 
2 مام ! چون جننست شماراقنو کم خ 


ناسما بار نو , هم قمو کرد » مره هرچه که بگو ند قبول ممکند ۰ 
پس پشرطیکه هی یکابرسد ۰ 


۷۲ 


زا اس ۱ و۹9 ت۳۱ ۹ با جع تیچ 





«ساعت سه احر امنشو ده لمدااز سالان دش درواز دسا : آروخانه‌عنی 
تانك‌دهاماو طا باکپاودناگ لاس اخش از دهم در ط مرس ای 
در ن‌بازی اخست که‌شا: هی‌ی خو در | عقامته‌دای رجی که از انسانما 
بعملمی | ید قاگرداند ۰ 
شاتر وخانه ازس کنندکان برگردید ه اوروبای . چبی ‏ ژابای 
خورد . کلان زن » ص‌ددر عاشایك تک سبقت مىور ز دند ۰ 
دتبلگها ؛ طاگها , توله‌ها ,سر ناهاننواختن آمده 
در محته ماش شمباده بازبهای کوزناکونی* جوا بگودنا * زین 
تن بش دیادز ۰ ر فته و هگ مهز و ها رو انه‌هایکاغذی 
رنکار نی‌رامو اافشانده بواسعطه بادزن به آنما نواع ح رکنپاوبازی 
احر آءود * بكشخص درگ 5( 
ی بلث‌عدارت ت فصیحی در خوش آمدی‌حاضر ین نوشت 
که خققتأخیل مپارن شمومهمیشد » والناصل ازسکونه مماوتا 


و شعاد دبا از های انار ری‌آحر راکردد ۰ ول 1 حالا و ی «طرف 


سح 
س_ 


۱ برده اسر ین ماتر و نود و به ار بازی اظار بعک مد ند محر اه 


هو جچت اشتهار و دامامباتولقاربردة 1 اخر ن‌تانك عمار ت‌ازبازی » س 
درازان > است دم نیز حض بر آی ماشای‌هان‌بازی اما ما3 ۰ 
بنی‌در زان کرو اعتقادژ اپانیان کویابعضی مخلو قات»تبضلهًتصوری 


۳ 


۵ ۱(۷(۳( 


دبب-ج-ب--ببس سس« 





۰-پ۰ص۰ص+۰صص 1 


ایس تکه در ز بر له « تنغو » نام سامت م برد باترو ر 
شانه های خود بالمای بز رگ از برهای‌م‌غان می‌سدند» واز برهای 
مغ ام هبو شید وهای سار دراز در از منقار یاک 

بر شدای خود می‌نندنده ان ند 9 بانس ۱ 
شده وبر روی آن ایک لو ن مالبده شده است ۰ وهی نی 
بدرازی هفت هشت و حب‌است . و مجنان صللات و > ر بطه شده 

که‌قدر ده دوازده نفراز یی درازان بر ز مین در از می کشند ودگر 

ی درازان برنی‌های آن‌دراز افتاده کان بر امده انواع باز هااجر ! 
1 

ور خر ین بازیهای بینی درازان یك‌برجی ازیبی درازان ساخته 
میشد کهیاز گر ان,بنیبای خودر ابر زمیننهادهو مک بردیگربالام امده 
از ز بست‌و لك هر دی دراز ز ب‌مناره بسار بلندی هم 0 
وچون ازدوفر آدم یک د درزبر همه‌عقام تدای استاده مپشدندیی 
سمار شده ود پاسیار ‏ رورامجای | و رفته ودند ۰ 

اکرراستی ۱۹ +عنکامیکه پاسپار توالیسد ی مس‌شیر انوشد » 
وبالمای بزر شرا محودر بط داده ببیرا برروی خود ‏ 3 از ن 
قیافت مسخره یب وغی رب خودخل ی متأترومتاس فکردید» ول 
اره چه‌کند ؛ همین است که از هلوی همین بینی و همین قسافت شک 


) ۷ 








تحو وی بش ار وا میتو آند ۰ و به اه یک یک ر سا [ سپ لک مشود ۰ 
پاستاز قونه یه اقا یت و ی رقفای نو ده تسا نطوان ثر 
ص 0 0 
سزوع مود او ورفبق ده او یی‌های خودرا برزمین‌ناده چند 
عم 
| 0 1 9 ۱ 
سر دیدر رد۵ مایا مان بو فصو ۷ انهانکشندفر د گر رآمدند 7 
و محنین ,مار دج صفت ی 9 ترِ ی با م‌آمده تاث»مار د باندی 


‌ 


با تفت ممل اور دید ۰ در ن‌انناساز هاوهو ز نکدهانکمالکرعی 
تواخته میشد : وع‌دمان صداهای محسین و افرن رما وردد 
کفما بر هم ِ 1 ازنه خا 
1 ۰ ون دفعته مناره لرزد مد : و و ره صااه 
2 هم ان اقا 2 1 ل 
شد ء وماننذ خا اند که محه‌هااز کاذ قطه باز یمبساز د در از نمهایی 
بردیگری افتاده غاطان غلطان ان»نار خ به اریز ان رد ۰ 
۱ مد گم 
ساب اعال مد هخه باسیار نو بر دیده ود » جو نکر آودر حالامکه 
عقام ه‌دای منار و ی حو در ۱ برژه‌ین مهاده ۰ وحچشب ش حرف 
مص‌د.مان سبر بان معطو ف بودد: ر ییاز واه اهر وهای ماير اف 
حود فلماس فوق ومسترسش آعو دا را لشستة د بده ود ۰ ‌ س عگحرد 
ددن‌از خاک نو ۳ ر جمندءو از نه از کاد خو در أ و ره‌مان‌سیر سنان 
بقات که و قرسیز بونج و کار اغاملانسا مده در باس نوج 


افندی خو دخودر | ۰ رساسده‌قبادیز اور مک 2 


ات اه ! افندی‌من 1 آو ‏ افدره یمن ۰۰۰۰ 


) ۱۱/۵ ( 





یمه .ی 


۳ ۰ 
ساش ان‌شما یل ۰ 


بیی‌منم ۰ ۱ 
نت تیار قافن ها رادا کردم ۰ لوقف مکند »روم 
در و اور ۰ 
پاسبار نو ق فتف کشندن منز ولماس‌اوبالهای خو درا سافته از ی 
اتدی ومسرس از ماتر و رامد ۰ دردر وازه شاتر وصاحبت مات 
انستاده‌دعو ی ضروزیان زر کر ابانلاس‌فوق‌ادعانعود ۰ وی فلاس 
بك‌مشت طلای در بش اوانداخته , واوّر اسات‌ساخته برراءخود 
روان کر دید ۰ بعداز حند د قمقه هس سه نهر در و اور بودند ۰ ِ 
سس ممع عم و وجوو 
یز سفر محر محبط کییر آناجسان‌میکذرد ؟ )9 
یرجم ی زجویبسی بت 


۰ مه ۰۰ ۲۱ و . 
۳ بادی که‌ما فلباس فو ق ,| 3 دی « سا رای 4 دداشنه 








ی خی ال که قارب گرا بوادهباشتد 5 بمداز ان حه شید ۰ ین 
اص فلماس‌فوق اشارعا ۳ از کش ود وابور بوقاهاما انوا 
د بده دانس تک هکشتی قضصازد هالست ۰ لپذاه | نطرف متو جه‌ش دکه 


سذاز حند دققه فاساس‌فوق کیتان «ژونسل » صاح بکشتی بادی 


(۱۲۷۳۹ 


اس نکسا ار نم ماع نع سس و اراس با سیم ی اد س توت تا یج رش تاج سم باس سا ور رد دایم اک هآ سوت اه 





« تاشادر » رانحصد طلای موعوده خو دز اداده‌امسترس اعو دا 1 
و خفه‌ شک در و انور بوقاهاما در گر های‌خود بکمال داجن تیه 
بودند ۰ 

در حار دهم مادقو س و الور به و قو هاما و اص لگردد ۰ جر د 
توقنف کردنو ابور در بندر بوقاهاما فلساس فووق و مسترس اعو دا از 
و اور بوقوهامارآمده‌توالور قار اسق کهدوروز دشر در اغحا واصل 
شده ودر فاند 1 و ازیاسارتوحوا شد ند ۰ از ایا رداک 5 
پاسمار تو ناه شخصیدر و اور بود.ودر وقو هامامرون برآمدد ی 1 
ترس اعو دااز بن‌ خر انقدر مسرور وعنون‌گرددکه حد ونهایت 
بر آمدند ۰ و چون و اور در مشب بح رکت کردای‌بود دلا لو قف در 
راولش هن یرفن هی راد لد مه خی ماه ها 
انکلیز . وفرانسیس »وله داخل‌شمر . ونه خارج شهر ر اگذاشتند 
هط رف‌شمررا زیر وز ی رکردند » وی‌هزار افسوس که از اسیار بو 
خبر واتری‌س‌افنند »درأتا ی کشان دسو ی سدر از دشر وی 


ی" 
فک 


۱ و 1 ۱ 
سار ویو مایا نو لقار تسام مستر ص اعد دار امن هو س‌عاشای 


ماترو در دل افتاد ۰ لهدا سا یر‌خواهش مسر اعو دا بامستر فلباس 


۳۵۱۹۳۷۳۰ 
سس سس تسس تست 
وتات داخل شدنده» | کرنچه فلیاس فواق خدکاز خودرادرزیر 
آنجنن قنافت عجب وع تب نشنا خته ود . وی باسیار رو افندی ۱ 
جودرااز زر ی خو ددیده بشناخت‌وهاندم از ز اما برخمنده‌ومنارد 

راغاطا تسده خو در له افندی خو د رسانبنده اند 
, پاسیار بو : دز نب س‌ آعودا حکا: ت آمدن شار | از هو نم نغ قونغ 
تایه 1 تی بادی « انقاد: ر» واز احا نان بوقو هاما ور فاقت . 
وک شک راشندا بداکرچه قپر وعضب سیم اری‌د: ردلباسبازالو 
جویشی وونخر وش [: مد ول اتار او اظاهی تسالشت: «ودر دل تکاهد اشت: 
و اعتدا رهای سبار , و اله‌های ز زار زاری در ات ب عفو و د که تخلط 
در يك‌دیکده آضو ون‌کشان د: رامده و سهوش شده بود از زافندی‌و خام 
طلب ود ۰ 0 
افلماس فو ق اسیحکا ند اور ا قن انم و آت دهد تشنید, و کمقدار 
داد پاسیارتومجانی 


۳7 
5-4 


سیهه‌او یرای بدست ت آوردن بك‌دستد ر مت 
از نزد طافه های و انور بکد ست‌در 1 ی مکنا لی رای خود تدا رل 
۳ قیافت م‌غانه » و بینی درا ز منقار ان خودر ارکشد : 

این و انور دکدفلباس فوق‌درآن نهسته؛ و بسوی‌سانفرانسیسقوی 
اص‌یکا روانست «ونرا لگرانت» نام دارد . وبيك کین اغریکای ‏ 


۷۱۷/۸( 








0 واور خیل بز و لو حایك: رفتار » وقوعند و اور ز یک 
کر هر وا رس هکم 
تن رادر مدت دوا: زدهروزقطع موده‌در دوم‌ماه کابون‌اول هو سان 
فر انسسقو»ودر از دهم کانون | ول به«تور لك »ودر ست تور 
اول به لندن مبرسد کاز روز و عده شرط ماو 9 ووااسق 
کروز بشترفلماس فوقیکویا طندن خو اهد رسد ۰ ۱ 
درو انوررهرو آن‌و مسافران بسباری نودند » غبرازص‌دمان تجار 
وساح اوروپای و چمنیو ژ بای بسی‌افسرهای‌اردوهای‌هنداتکلیزی 
نیز بودند که ایام ماذونبت خودشانرا بپوده تگذرانیده بساحت 
دورعام صرف مینمودید ه 
در اتنای راه هیحباك حادثه ظهور نافت ه وانور یکمال انتظام 
برفتار خود دو اممیورزید» مسترفلماس را آگرشناختهباشد مسدانید 
که برهان عکن ووقار مستر حبا له بساکتانه خود وقت شود را 
خوشمنظر : و راز سک او ز ر 3( ی 
او به چنتل‌ین افزو نی مگیرد » بك حس جیپ جاذنه لد دیگر » 


شگذر اولاني مایم 8 و ۹ ود! :۱ و 
رس اعودا : ارن‌خام لطیف تزا اتر ده 


و بك عس‌دوطیت قلی تیب شوق ورد عر هی حاعی 
جات دهند ة خود حس میکند! [ تجپرء عکان .وضم پر عکن : 


( ۱۷۹ 








طمیعت ساکتانه : همت عالبحنا نانه حنتلمین روز روز درشمرستان 
قلب خاعم هندی فطرت اورویی بت احکامقانون‌عشق و مت را 
حاری کردن‌مسخو اهد 1 تادیده شود که جه‌میشود ! ۱ 
بمد از چهار روز از حرکت وانور از بندر بوقوهاما : فلباس‌فوق 
ام لصف بکرم مین: ری نودب ود رروز۲۳ قوس‌واپور 
« ژنرال کرانت » از ازیکسند وهشتادم دایرء نصف النپار در مسگذشت 
کیت دیگر همین‌دارء نصف النهار 3 م‌از 7 ر لندنکه‌دز مت 
کر"هاست آذر کرده است. » نی از تقسیم۳صدو شصت‌دایره‌های 
نصنف النماه ر کر وْز من لصف ۱ آنراکه یکصد و هختاد ارت اوه 
اه ری فرح کار رت ای‌حرکت خود تا 
هابندم کرده .از هشتاذر وزموعودٌخود عاءودو روز آراغی 
کو یه بت الا رنه در ستقاد ر ایام نص فکرت را هیا رسانیده 
تال واق ادن ی رز از مب ند که تادو 
دوروز دیگر صرف ناید حالاً اکه برای‌بوره شدن‌هشتادروز تنها 
یسم تفت ورزر دیگر بدست فلماس فوق‌بای مانده است برای رفم 
ان شیم قار ئین کرام گفته میشودکه‌تابه اخجا فلماس‌فوقی بر خطوط 
منخه و متکسره نی ر اهای کج و بیج آمدهاست : و سدازن یکسر 
ر یلك خط مستقیم بعنی ره راست ره بیمای منزل مقصو د مدشود 


/ 


)۲۱۸۰ ( 








کار ان دو وش آذرا فقداسی تاکفسته آن اقا نی 
هر‌کاه مکن مسودکهر خط دایرعض نجاهمی نکرء زمین که‌لندن؟: 
بران و اقست بکسردورعا(میشد.و از ان انحراف عنشد در اوقت 
ها که قطم کردن آن لازم‌می اءدتمااز دو ازده‌هز ارمل‌عمارت 
متماد الا ٩‏ که سایسیب کج ویبجی راه اجرای‌دورعم : #سمودن ‏ 

زار ممل منو قف ۰+شو ود که فلناس فوق تابه‌اسندم‌هفدد 


ست‌و هر از 
هزا ۳ ۰»عل ۳4 قطم ۳3 دهد سنت ۰ 

رس ۱ خوشی فء ی العادهبود»زبرا ساعت 
اوکهتاهیندمدلها بر ابر غیرفت, و خفه‌فیکس ملعون اورا درسویس 
4 عمار زد 


5 موی انشقو 1 ق ور غیب مینسمود واو قدول نگر ده هم 
شرت ککرن نود ام و ز خودشود بر 1 ۸ دید ه هی از وقت حر 
اک شان از لندن.روز روز بس مانده‌مانده تناها تا نام‌دو ازده‌ساعت 
کال فرق کرده باز 1 آ ی » دم لو ور لد ای 
اوینجروز بود . در سنوقت د؛ رجالیکه وانور ور ال ان امه تام 
ماخ اف شتدامت : اما اکرساعت‌هات‌اشارنی‌در باب نشاندادن 
شب وروز هم مسداشت شت‌آن‌فرحت‌وسرور پاسیار توباسندر جه کیو د. 


و تک د: رمحا ساعتبکه مسج شب رانشان بدهد . در لندن 2 


روزاشت ۰ 


۷۱۲۸ 


مهر صو رت پاسیار تو نهر ابر شدن ساعت خود خملی نون شده 
باخو د میگتت : ۱ 

ی فشکس خیت حا هک ر همیشه من ازداردهای‌طول وعی‌ش 
تا مبراند وا تخراب کردن شباتفت من تر غبب مکرد ۰ 
من بسخن آن‌حباهکارضاحب‌غر ض‌ح کت مکردمحالاساعت‌من 
خرآن شا.ه وده یی رز رو ز ها 
ساعت من مو افقت و بر 1 بری خواهد کرد 

آیاشکس ؛ ۳ ؟ 3 س در مر ن و الور اش ول‌در 
۳۹ ده خو ده راهیچ نان بداده ود ۰ و ا: ز ددن 
پاسبار تو حدر مشمودها 9 مدش دکه تابه اص دکا 1 ر مره سهان 
خشنده لمدامه سل آمده اص و امد جرد ب رامدن باپاسیا: و لو 
رورویامد ۰ ۱ 

پاسبار نو عح, ردیکاف؟ او دن‌آو 
13 1 وحت ۰ وچنان يك مستي شتکوشی مود که‌سیر نان نیز بر غالییت 
خود فا: بل ساخت , و عد از اک فکس ۱ را وچه و( واه خود سده 
وکو فته مود راحت گر فت » فکس به سار ز ۵ نواری خودرا ازز 
دست وپای پاسار تو رهاشنده گفت : 

ی آیادلت خالی شد ؟ 


ات 





وخ حالا کتد: رم ات 2 


حون حنشسست راک حازباهم دریگ نگ و و و 5 ام ۰ 


پل جت ادم محمانی هستی ۰ از 4 ر وی این ۳ هدن 


م‌ 
یار( ۰ 


۰«جو ای . آیاهبی شوم تداری ؟ 

مد در شار کمت‌ها در باب منفعت‌افندی تست هدر باب‌ضر راو ر 

باسمار و بهان. بحیا ی وصو ری شمه حبرآن»؛ نده در و می او : روان 
و دد ۰هی‌دوی شان در ط فدماغ هکشتی ر فتددر مک وج 
فک : 

ای ۳ راخوت کرک ٍِِ ما الاکقد. ری‌هم مشنه ۰ امحال‌من 
دشمن فاماس فوق ودم نع زین استم ۰ 

تشد مایت بو هم 5 0 آوچه‌سان امو ض کار 1 خی ۱۱۳ 

سس ی ۰ «ن ی رد حمیئیست ۳ 

پاسیار ‏ نو از شسدن ن سید حن ی نا او, | سمام مشدو 2 ۰ د .لك 
میتی از ۳ منهاوز دد یر پاخو | ۳ فکس از دست باسماه ان 


و 


بحن < 
۳ ۱ ۳ ۱ 1 5 
9 بو قف و ی ۳۹ و 


8 هی یی کر هه نک ۰ ۹ ۱۷/۳ 
دواجه له وش ند مات دیا هام هیا ۴ و ی اس تسم ما هلاسم مر 
و مخت ۱ ۰ ۷۳ ‌ ۰ 1 


)۱۸۳( 








اورادر اص کاتوق فکرده میتو ام ۰ و بانیم دانسته امک او به‌لندن 
رود ه (هدا, برای‌ژودر , رسدن‌او اد انکلستان هر‌قدر 
9 شش که لازمباشد ضرف مکنم و چت‌انچه تامحال د؛ ام 
رو یاپدر ار نوات باشم 
مکوشم ۰ چسان ؟ خوشت امدیانی ؛ اباحالاباهم دوست‌هستیم 
بای 

سب کی 4 ا رامع ق‌هسالیم 3 اما بهاان‌شر طکه‌اگر ادناخمانتی 
از بو بینم‌هاندم‌کاو ت‌ر راخو ام فشر د۰ 

یت سار جو ب‌ ۰ 

در 2 1 وزرا کر انت» 7 
به جروز سود : ی و انصمی 

۲۳ 


ُ 0 5 ‌ ی ۳1 


زو سامت 


هنگاه کر فلماس فوق : ومتسی اخذد! ۰ و پاسبا ر بو مالك اص دک 


قم ماد ند ورس هقت ود ۰ موسیو فلماس عحر دنک ازوانور برامد 


۷۸۶۵ ( 


مج تاه ت55 











اول از وقت وزهءان حرکت راه آهنی ا 4 بسوی مور مبرود حویا" 


7 ۰ و خبرشد که وقت‌شام ر وان میشود سار تن جون 5 وقت 
شام حار رصح ق ‏ و وت اقدست از ات ‌ و ناماس فوقی: ع ۵ 5 ومد 
13 4 ۲ اه ۷ مر 9 و تن یه ۰۵ ۱ ۱ ۱ 2 ی ۰ 
وس 3 5 و۳ وم و ی ار رز لو یعس اه ی: 4 

عس آبهر ۱ سبو ی‌اوتل زر لو مشم‌ورشهر برفان‌اصس ود ند پاسبار و 
ازحای دراه ی ع امه نکمال دقن هن طو ف‌شپز را ماشامیکر دا 


از ارهای بساره‌عمورو فراخ.و مار های بك طر زو بك لسق خوش 


1-4 2 و کلب پ‌های بز هِ 2 د ود! ار ساهای‌شمر نظر دقت‌پاسیار تور ادکان 


دب 


29 


کان جلب مینمود.د رکو چه ماو بازارهامز ار هاع‌ابه‌هاو اومنسو سا 


+ 


ص 


وت | و ام باهده رممان اماعر ۹ زر دم اور 9 وبای و وی ی مص د مان 


جی ول باب 3 و هندی دز دیده میشد دررفت و آمد بودید ۰ 


1 


پاسمار از ی د ده سهای خو د‌ رت افتاد ها رااوجنان‌کان 

هذمر و ار کاباص‌دمان و حشی. رهنه :ومودر : ی خو اهد 
ود ه حالا ۳ وی ان اه ری هم : ۳ 

بداو تل بزر كٌ عم آبه و اصل‌شد » پاسیار و در ن او لکندر اد 

باز ار بزر لك «مو نتفوصری‌ستر یت » و اقصست خودرا چنان بنداشت 

هو زازلس غرون سر آمدیاسته در حول ی او تل بك‌طعاحا نه بسمار 

جسیمیمووجود اس تک سر باه یز بسیاربزرلاوسط طعاان دکور 


ید 





هرگونه ‏ شراب ومموه ودهن‌سه دامامو جوداست ک سا افران‌اوتل 
درهی وقت وه لضه که و اهند سموشدن وخوردن آن ۳ 
و حتار میباشند ۰ 

موسیوفوق » پامسترس آعودا در طعاانة اوتل مذکورکه‌شهات 
۱ و راسته‌‌بوديك طه م سار ماریکما لو لذ دی خور دید خدمن 
ره راز ان بسیار خوش‌لباسی اجرامیکردند ‏ بعداز طعام 
فلماس فوق وسرن آعودا. بای شسدو ی ۳9 5 رهداری 
خه ی رخانه انکل زرواه‌شدند»ه دردروازءاوتل 
پاسمار تور زا دیدند کاست‌اده بود وسك طور خصو صی بهافندی 
حو دنزد سك شده رسد : 

- افندی من ! چنان‌شایده»یشود کنر اه آهن ایکا کاز سا 
قر طلست ۱ تاه تمو رلک هم مرودحملی ی 
وحشان رر جوم ند ول وت رت رو امندار ند ۰ لمدا 
هر کاه سش از سه ار شدنر دل بك‌چند دانه‌طیامجه شره ش مسله و چند 
۱ دسته کار توس بگیرم دحو اهد لبود ۰ 

قلباس فوق پاسیار تورا در اماب ختار مانده براءافتاد ۰ بکحندقدم 
چون‌از اوئل دو رشدند بافنکس صادق ۶و دند ۰ شکس‌سلامهای 
سیار متو اضعانه . واز ان تصادف خو دبافلماس فوق‌اظم‌ار نو ای 


)۵( 








بی‌آندازه کرده و رعدم تصادف خود درو اور ۱ ۱ و رده » 
و عداز رس تاه او و روا : ز حده‌ن فلماس فو ی حدانشدن خو در اسان » 
ودرسوقت ؟ کاک؟ ردش شهر را تکلنف مود » فاماس فوق جواب 
دسارختصری د آده اه و ۳ او قود غود ۰ 
هرهش بو فش .لها وازارهای نان کرد از از ار ها 
راخملی»تضم بافتند» درهی چارر ام دك مدان و حوص ارم ی 
«سد د ندک‌د رگو شه‌هایارنمسدان گِ به‌های مصنو عی حسمه‌های‌شم‌و 
های‌مشم» ره اص بکار! بهاصول کارچین سباخته بود ند » ر فتهر فته 
بك‌باز ار بسیار بز رل وف راخ ربدند کهان‌باز ار راازجوم‌صدم.و 
کرت عالنچنان مار و خنحا خن یافندکه را گذر خی مشکل مینمود. 
ود اها وق لو قالمهای سار و لو له انگزی از سرد مان بر مخواست ۰ 
و رجوم‌ای طلندی سی اعللاننامه‌های د دهد بش د کهردو شگرفته 
ود ید ۰ کاهی از رص‌دم این ص ار ناهد ی 
برای‌قایس فلرهورر ۰۰ 
وکاهیا نصداک : 
۷ رای‌باد و ق‌هو رر ام 
زر ی بأشدمیشد مکرضدم بل ی »تشک ل‌داده نودند . 


وم ۳ 27 فک 2 


‌۳۷( 





- هی‌کاه به اینانبوه عم نیامیزع بتراست » چونکه‌بادابمضی 
ضر ٩‏ هی وا 

و شا کار شوم ۰ 

تابر ن مسترس آعودا و فلماس فوق. و فکس د رکنار حاده نك 
ز سنه سنكث مس‌حص دلث مار ت خو در [کمار نک دند »در ین آندادرمان 
مس‌دمان مك <, و عظمه‌وقىل و فادها ما ۱ دید ه سیمآه 
وشتمبا از ز با هاس امد نگ ور فمته وهرکس دستم‌ای خو در آباند ار ده 


فر باد هاو فغا ما شلكث د ید » دك فر قه اا ز‌دمان ؛ مر ای« قاس 


شاد » نام میعو ی ۰ و مك فر قه «ماندسوی » نام »معو لی‌هو ر ۴ 
ها وفر باده‌ار»کشدند رفته‌ر فته‌کار از سب و شتم به وکوت 
محر شد ۰ دستب‌ای ماو زکار انه برهمدیگر ند اردید ه مشتما 
و لگدهابزد وکوب‌افتاد » وا وموز ه‌ها و ابالاشده ون بو 
بر تاب میشد ۰ ان‌انبوه وهجوم رفتهر فته‌حاشکر اساا ستاده بودند 
مرب»,ورز ده آازروش حال چنان ۳ از ن‌دوفرقدي 
لب»بشد دا ما معلوم نبودکهکدام فررقه است ۰ فکس از سم 5 
مىادا بر قاس اس فوق مك قضای رسد » ویالف شود و او 4 اتسفیت 
5 اش و ددع وم اند کت : 


بش ریاد ز اسر اسردورشوم متر راز اردر خمستله 


ناه 


درحه قآکلیزی نك ید فکرری اشد عجردیکه مار انفاستاه در لک 
ها ۰ 





«سترس 1 و داو ناماس 53 و ق‌ساء ر شو دق و رس سس فنای راکرچه‌از 


ز نه ثر و 6 ر فان <و استند :وی جهفا دهکهدر ما دا له رس ن» و 2و م 
ده و فرقه‌ هو زر نان‌ما: ندوب صرق ششا؛ ر عفادمی معروض‌شدند» تلناس 
توق مسترس آعو دار ادر و د داشته‌ازضر بدی‌ی جون 
قی شا بای وانطت واه ط ر فین‌که برهمدیگر مبرمتند محا فطل 
و دست حو ده دا قعد فتار د ۰ در ت‌ اسابك لب رز و بش 
زردطلفتی وسو تلا از مدافعه ولا ماس و ق لغضب ی اد 
خود چنان دومشته ر سر رفاماس‌فوق حو ال 4 مودک گر خفهنی؟ 
با صداقت ۱ () سر خه در | فدای سرناس اس وق و و 1 
دو مشتدرار سر خم د یحو رد قاس سوق جمیی متضرر مدش ۰ 
فلباس‌فوق به شخصیکه دو مدته رارسر فکس حواله مود شب 
گفت 
شید ون + اهر دک نک ,یو حشی ؛ 
ت: اص انکلیز ی بمعنا ! 


۵ 


وا دش ۱۳ ۰ 
ام سامیم 


ار هر و ق که و اهند ۰ 


۵۸۹۹ 





ام‌شما؟ 
-- فلباس‌فوق ۰ ازشما؟ 
0 

ار مک که اعلان « دو تلو » میهد یگررا مجنك وقفال 
دعه را رگروهت در گذشتهبوده در اسایمس ور وجوم 
‌دمان فکس کار ده درگ راکو ور فتار امه لاسپانش 
پار ه باه گر دید ۰ 

وقتکه ازگر وه انبوه رهایی بافتددفلیاس فوق خفبهر اگفت : 

نشکر جملتم 

شکر از زم دست «ممریای ره مه ی روم 

لاس خودرا تبد رل دهیم ۰ 

قی زبار تکردن مك دکان الیسه فروشی برای‌هر ۳ نفراز 
شرور بات‌ود ۰ ز با لباسیهای فلب‌س‌فوق یز پاره پاره شد ه نود 
ومسترس خ و دایز لیاسم ِ ش برکل‌ولای شده نود ۰ 

وا‌اصل مد از چنددققه‌ه ۳ فردر رحالتمکه لماسپ‌ای‌شان 
توو از ه شده ود بهاوتل عو دت ۶و دد م باسمار لودز ح لامک شدرده 
طانچه د: بر ردانمتبردر وازء اوجل‌انشاترا انتظار مبکشید » 
ی راباافندی‌خود دددز اولامس وت چه چین ر جین 





کی 


افگند ولی‌چون از دماین اقا 2 مت و اقعه ام و ز نه‌و اف 


گرد.د خاطر <محشد ه دالست اب پ رسحن حجو و دا: و 3 و هد 


از نن‌دشمن ی ی 


دعل او ز طعام شام دك عرا یه خو استه + امستکادر ای اهنر 9 و انه‌شد ند. 
هنکاسکر د. رعر انه م ی ایا فاماس فو ق ! 4 کی ها تنج 
آیاشماان رگد بروقتور رآنددد 0 
-ی‌ندیدم ! 
سس حسات ماباأأو و باك اراد ۰ امامن بار ددگر : ز لند ن حض بای 
ده و لو بااو حو ام ی 3 لت نکادز زی همتکاء ی ای اباگ 


تایه * ید و اهدکرد 


ی 


حشمه نا ده هسح 92 نداد ۰ 9 ند ح‌ 
تج ای 3 
تااس ۳ استی 7 : هان انکل: 6 کارا زا رد ما م اي دو تلو 
ی دام یک خو اهد |" امد ۰ 
۳ - سس 
ساعت باه شش »استکاهزسدند 4 قعلار نیز حاضر ۵ 2 حر 


ود ۰ در وقانک ممحو م م2 5 دار ۹ تپ ً شو ند دامس قوق اه لك 


مِ 
ک 


مذمور و وا پرسدکه 1 


اس 
‌ 


(۵۱(( ۱ ۰ 


هییچ) تبث مه ری ا نخان ود ۰ 





۳ آیاازر انتخاب رپس جمور نود ؛ 
1 برای‌آنایخات يك‌قاضی دود ۰ 
ن‌جواراکر فته فاساس فو ق‌در ر با 

شم رکت افناد 


صسسسه تم 697 جراخ رح یه 


و 
4 


سیعز درقطاررل 0 پاش مشود ؟ وه 

خطر َ آهن سار »5 5 آحا رایاسو احل 
ِِ رحبط اه تا هه زو و ار ی رای ر ود » نام دار ره لس 

دو خط . 9 نکسم بم‌مبشود که ی از سار السسقو بهر او دژن » . و 
یک ز آودژن ب «اوماها » مرود » در آوماها. رظا شح خط بزر ك دیگر 

سر ای افبه که مسر به « مور لك » مب رود ۰ 

کر الم هن مک اکن 7 نمض ابو 

۰ اء اهن اک ر بط داده | ست ؛ و خر روک مر واطاسیر اي 
؟ انیت ۸6 در ازی‌مست‌افه این خط مره هز ار و هفصد و هشتادو 


2 


مش هبل است ۰ 


) ۰ 


0 گ۵ض۰۰۱۳۴۳۴<۴۳۴ر سس 





خطراء آهنی‌که از اوماهانابه اسفك‌میرود درامنایر اهاز بك‌قطعه 
زمبرتاحال؛ااهالی و حشبه اصبی اص بکاهسکو نست » 
در اوادل برای رف ازش‌اضر انسسقو تایه رو ره در هو ای سماز 
تا مناسی یراک #4 رخ ماه کر انم‌سافه مهقت 
رور ز قطع میشو د ۰ 

اد هار ونان ر رل قطعٌاعی تکار ااز تکسرتابدیگر 

سررمیخ واه دکه قطعکرده در یازد همهم کانون اول»‌نیو رك برسد ؛ 
و هو انور یک در اروز از سور رك بطرف «لوهر وله خرکدتبکته 
سواز بشود ه 

ابن‌قطارر با لاس دک لسبب‌در ازی سفر کددروهیشود خی مکمل 
و از همه جت اسان استراحت مسافرآن‌در ان امادهومهباست » هروا 
ون عنی خاندر « بل‌حای خو آب. و حای نشستن و خانه توا لت عنیر وی 
شستن‌و آرانش ۲ ردن آن‌حداحداست.و باراهپای خصوص بر نده 


ری و۱۳ سر قطار تاده اخر قطار ۰ رف و اک تفن شتا و ای 


ال وت سکردن ها گِ |" ن دالان دما ر زرق دار رد » واغون 


باعحه 6 واغون لوکانته عی‌طعاخوری 1 واغون قرو ه خ له مزدران 
قطار »و حوداست شا واغون ماتر هنو زر تاه شاه انته در 


رده های‌انر ,لکتات فروشما.مودفروش‌ها:وسکاره‌فروشان 


 ۰( 


لت شاه هد سای دوس کی ای هن کون ود عم ار ام ری ی ی و ۳ ی 





تسکت 


شرت فروشا ن گرد وه صد اهای لندمالهای خودرآمشرو 
شند ۰ ۱ 
ان قطارکه‌شمر دست سار بساعت شش از استکاهراء آهن حرکت 
افتاده و د شب خملی برابروتاربك وسرمانی زشدت‌داشت » و ازعلاع 
هو اچنان معلوم‌میش که رهم سبارد ۰ مداز کساعت برف‌سار دن 
آغازنهاد ۰ رابب پزر رال مهف ها شوان مسافر انراتسا 
کرده‌هیکی وان حوش وشری فرورفت 0 در مان 
» سانفر انسسقو»وساقر امانتو» و اقعست خی صاف و هو ار است ۰ 
لپذاز بل کمال‌سر عت‌در ٍن‌شب قطمءسافه ر داخته بوقت صبح‌هنکا 
منک ردل در استکاه « سسقو » لوقف کو د مسا فران از خوات داز 
شده اظاره اطر اف »شغول ار 
رل از وا دی مر ِ» سبرر انواداز 6 سوفت نزسگذشت ۰ وشات 
رفتار حرای این رکیم و محم‌ای سباری در راهر بل‌سدا ست ه «عذ 
ازطعام صبحسافران کاهی‌در و اغون دالان. وکاهی‌در واغون باه 
وکاهی درو اغون قهوء خانه گردش, و از محره‌هاسنظارةه ناظر لطفة 
وادما و و اعای ار 9 و اسعه ه ان‌سرز مینسا وق تگذر امدند ۰ 
کاهکا هک هکله اه ت ی ی و 


ام بکاست در دشر و یر بل برارمیشدن دکه‌شقدرده هزار بیستزار 


) ۰( 





عد میودنه انعر لاح رکت میا شتد ‏ 


:میرم 
ان کاوهای اس دک صداهای بسبار ممیی میم ار ند 4 و ی هید دگر 


8 سم 1ص ۱ ۳ ٩‏ 
جریای راد ی افنیاد ۰ ان 5و هااز کاوهای‌عادی بزر کتر.ناهاوده‌های 
ان تاه ور بذت‌شان م ند نوکان‌شتر 2 بوکان زرا وشاح<های 
شیار طلا یر ۱۳ رن وکا ی اممانامو های لسار در از 
درازی لو شب د شاد اتتگر ۰ ان کاد کوهای دی جون 3 مار دوسه 
0 ۱ ۱ ی ‌ 
داد د ح دلن ما ی مت 


صِ 


۰ 11 ۷" او ۳ 
هز ار امراشانه مشا به‌شدد بر ار ای 


تما خه نیکار جر کت سنا نان شا له اندار یشک سر 
نیز 1 و ۱ ۲ 1 ت ۰ 
8 هج توت در دش روی اما دستتاده عبت آندشد ۰ ۱ 
7 رک 1 9 ی 
مساثرآن از 3 بل توا اد ال نها ن‌هنظر د در | ماشا لور د ند 
ایا دره‌مان هو ان و مسافرانر ل هُ فاباس فوق بکمال بر 


: ۰ 


۳ 
ثِ- 


ك صم . ت ۰ ۰ ۳ ۰ 
ح<ر داد اد شهنکله مدهته کاو هار | ااظار 
مبکشد » حالا نکر از همه دشتر له کردن اولا زم ود ! اماپاسبارتو 
براعوانات وت بش زد حجب تعطدل سفرافندی‌او؟ د دد د انقدر 
ی ۱( ۳ 1 9 ۰ 
ثقپر وحعصبت ارم بودکهاکر بکذار بردرهی‌خفه رای ات ش کر دن‌جبه 

۰ ۰ ۱ 3 ۶ 
ت نهک با خو د دارد برایشان حاضر است » والفاظ مستمحندسب و شتم 


ی ٩۵‏ 
هب اور ده مت 


) ۱۹۵ ( 








۱ خحدکو نه‌ملکت و ز کاوهاً سانتّد قطلار ‌ 3 لر | از ر فتارمنء 

تب 

کبی ونان وی ونخ مر و( ل رانظر «م سار ند ۰ 
ابا ال نیز در" روکر ام‌مو سره موفوق محرر وده‌باای ۱ 


بل 


ر دل؛ 0 ماگ ر اندو از کاو ممترسد ۱ 
افش کداکاست بهااستاد کی بل ح رک عاقلانه؟ بورده 
است ۰ ز با اک قیلررارکاه را اص بکیحندد اند 
اما را امال بو آند و ی‌همه اکن سبالات مانتدرا ره 5 وا ۱ 
رفتار ندار ید دفم‌ور فع‌کردن ؛ ماشهنر دل»قتدر شود ۰ لاجر م 
ریل از ز خط بر فُ و جب تاک عظیمی یکره دد ۰ بس وار الشت که 
ی و ر آمارا| نظار کشد ۰ 
انست که ها ینصورت تام‌سه‌ساعت کامل‌برای کذشتن آنا انفظاز 
کشدند م ساعت هشت قطار ازمر «هو»مو اد » گذشته دماکت 
او ناه 9 پااقو ام «مورمون » تاد ابیت داخ لکردید ۰ 
مه عم موم موم اد 
سب ۸7 ۲ سس 
سار ندرک تار مز وم «موره‌ون » رابسرعت ساعت ببست میل میشو آند 
وی چم»هیص - 


درجم ماءکانون اول: قطارر ول بعداز انکه قدر مجاه‌میل بسوی‌جنوب 





شریی قطع ود سبو ی ان شری نو حه گوده ۷ تالات )۱ س [ه ۴ 


قرب ورز ند ۰ 
پاسیار لو «عد از طلوع‌شمش وج لا دور ان پ برآمده‌هء | مبخور د‌ ۰ 
هو اخم! یی سرد وا را ی 
هید : ز من‌هار (اسفید کردوتوه ور دی تشر ما ارآ بشید بااخه 
تس 


بود ۰ مر د شمس از ز پ ایر‌های از كمانند بلث‌سیرزر یی دار بود ۰ 


ح مب 
۶ 


پاسبار تو در حا اشک حشمهای خو در آشرص‌شه‌س دوخته ورای 
میزد کهاگر آن‌قرص‌طلاشود ایاچه‌قدرلرء انکلیزی‌ازان حاصل 
خو اهد شروش ان لك جیز دگر ی نظرش, ا جاب عود جو تک 
ماک او انستاده وین ین ات الا طوار ی وار د‌ 
سل و پاسیار ورا اس و ح رکات خو داز 2 و ااحیلهٌکهد| شت ق ع 
را ۰ ان شیخص از ادستکاه ‌» او یه ربل‌سو ارشدء‌وده ان 
ادمقد بلند و ساهجمر ۰ و سماه روت وسیاه حوراب. وساه کل٩‏ 
دل‌شیخصی ات وش اک ردن مار سفبدی امه ود » ودر 
درس بای خود از «ستاساك تک های سغیدی بوشده ود من 
۱ ی سم 
شحعی جات ق غرای لاس امه هخا 4 7 شل چه و د مسلدشت 
ا جبب جو د لتیار رچه کاغذیکشده, ردرو 1 ره ان خانه میحسیانید. 

پاسسار و بعل ا رکذ کر 7 ن شحص مذکو ر.از بای س‌در ‌ِ از ءخا 2 او به 





تفت 9 


ص مت چا سس یو وخ یس وا رو 








کاغذ مذکور نزد يك‌شدهدیدکه بات اعلاننامه‌ادستکه از ط رف« و لیا 
هیچ »نامملای قوم‌مور مون نوشته‌شده » وخواهش آنراداردکه در 
واغون #۶ ۱۲۷ ردل در جع ص از ثم مدذهت ‌» مورمون » عداز 
وقت ظیر وعظ ودر س‌مسادهده یک که خو اهش شندن آنر اداشته 
پاشد در خانه غرم ذکورتشر ف سار ند ۰ 

پاسیار نو عراق افتاده باخو دگفت : 

میروم وعظ ان حرش امیشنوم ‏ ین مک چهیگو د ؟ 

ان اعالانهاای‌مور مو نهادر حال‌درممان»سافران ورهر‌وانرل 
منتش رگرده نف ۵ قدر سی شر از ریات ص ای دروآغو ۱ مد ور جح 

آمنند 5 پاسمار ر ودر ص و1 انامه و حودود ۰ 

و اعظ مب قسافتی‌کهباسیار نو آنرادروقت چسیانیدن اعلان دىده 
بو داز ظه آمده/ 0 ابت بر آمده بضدای باندبوعظ 
و تحت : وخواندن ار مذهي و د ؛ ودعوت لردن»سلمعن 
راعذهب مذکور ر آغازم‌اد» واعظمذکو ر بشدت‌کلام‌و اوضاع‌عی یب 
خود حققتا شاان عا. شا بود ۰ 

وان ند دقتقه گنفت تلف قسی ازیو ند کان ناک این 
از و اغون برامدند » مد از چند دققه مك‌فرقه دیگر نیز رفتند ۰ 


4 ۳ فا قد هنیا ۶ 








ام وه مُِ ِ 2 
۱ ی ال ۶ 1 
ودرقت سخنان اد: ۰۵ و اعظ حا و رحس | مت معشاهه امسنند 


طِ: رواغون میچکی؟ عادو اعظ از ی استماءوا بسا ندیا سار نو امبد 
وا رکعت هکفت : 


۳ ۱ وی بو دسد ۱ صادق م 28 اد ق به ۵ ۵ حصمم 
ی ۵ م2 هر 2 2 0 4 
ع ام 
دسدار انه‌ات حنا ۳۳۹ مهس را 7 ما نده تا ک دهد 
اه ام تاه 2 


است ۰ آیاده ر» هی اک لباخا یکوک ؟ 


0 و ۹۹ و . 
پاسیار و سك وضم:اش و هولکی بت« هس ۳ ۴ 00 گفتهاز و اغون 


۱۳ 


برامد و واحظ و اس ما ات ۳ 


ِ 8 ت ۰ 4 ۳ ۰ 
در اننای و عرص مالای‌مو ر مو 1 قعطارر دل سرعت ءام قطم 0( ق- 


۲ 


رده هجمت شمالی دالات«ساله» و اصل‌شده‌بود « مار ن‌از نحره 
رل 5" اشای | رم سك کر علی اصو عاشای 
شللاله‌ها و باتک اه ود رای کا تن 
3 
این الاب ازسطح محر .۳۸۰ قدم بانداست: ودرازی آن ۷۰ مل 
وعرض آن ۳۵ مسل‌است» و آبش خبلی عکین. و اطراف آن» انواع 
زراعنما وکفتزارهاخل رنگن‌است.ز برااقواممورمون‌که‌در اطراف 


:2 ابا ده حاو ۵ مهو د ۰ 


بن- 


ن‌الات ساکن مساشتد بر تج ر اعت:و آبادی خی دس ترس دار ند ۰ ۳ 


۵ ۱۹0۹ 








حون در توافت هرظرف تارف مساو است زر اعتوک زار 
حبرز ید دهد ماو د ۰ 
م2 
ساعت‌دو ود قطارر بل‌در استکاه‌شمر ۱2 او ژددن « بو وف که ده 
: ۰ . قف دار 
وجون در باخار ال بکحتدساعت وتف داد دمو سمه و فو ی وهسرس 
2 بل 
اعه دا هدر تکدوت ضاعت رکش و تاره شمر ات زر کامتات 
انش که مقر مور موهاست هگ لو سا شمان گانوه ۳۹ 
۰ ۰ ۳ !۰ / 1 72 
و از ارها 4 و شسسمات یا به هرا کامبلا بر جطو ط مسلنقممه سایافته است ۰ 
۳۹۹ ۰ ِ ات ۳ 2 
حی ی از تکت هگ بان دعند ی ۶( در ر امس بکا مور (-۱۳ کوچه‌ها 
<یی د بوانهکم| زحعی ۱ رابت و س ار ساج ود ۰ 
خرجن 2 مرگ 3 و سار بر عس‌دم سود ۰ سا ها وعارم‌ای سمماز 
۰ گح ۰ 7 ۳ 
و وی اس( ده ر آند ده مدش د ۰ مد معدض رموره‌ون « س رب 
, 3 ‌: > 
ی هاه ز « نادار اطکوءه ۵ و « لاق‌سو لت‌هاو ز ِ« بام‌تجار شا نه لت 
1 ی ۰ ۰ ۱ گ 9-1 پر ی 
حبلی ساهای خو ی بود *درکو چه‌ها از عس‌دان ترددر بان شیر لود بد 


» 
۳ بر او ۰ .۰ , ِ 

ند آینوم ۰ 3 مدهی‌مو ره‌وما ۸۵ ب بل درو حات ملیی‌ست بش 
ف ب 250 - ۰ ۰ ص 


سم 


امده ۰ عنی‌سار قو اعد مدهی مورمون تلد میتو ان دکههی‌قدر 
ِ ۸ و ۱ هه ۳ ۳1 ۰ ۰ 
زن که‌دلم ن‌خواهد بگرد ۰ حیر نان قصه« او ناه » اگرشوه نکنند 


وحم اسماق بر سرد اشند ۳ عنایات ر با ی سکر وا اعشتاه ده روما 


‌ 


)۳۲۰۰( 


کی ۰ ۳ تب ب((«۰(۰پ۰پ۰۱ ۰ب ص۳۳۳ 
٩-۰۰‏ ۳/۹ ت2۳ 
س ‏ و ‏ و سه ح رت 
شگر دند 
ِ 2 ۰ 
3 رِ ت‌‌ 


پاسبار و سو ی این ز ناند بده ازز تن زیاده . ,۳ 


ت-‌ 


صس‌د أن ی قلشن 


سوخت ۰ چم نک ۳ دددواز ده و ن در ی‌او افتاده 


رد 


۳ ‌‌ ۳ ۰ ۰ ۰ و ی 
کقل وقال انهارا شنیدن و خواهشات انهارا سورساندن حقرع) 


مت سید مجمتر ام زک 


0 


کچ جر ود 


قطا 


ی ها یز 5 سم 

ردیل چون از ایستکاه «اوژددن > حر ات ۶و دالاس رت 
رو رش معو 4 سَال جح در وادم‌ای کو ِ ای ‌ و اهساج ٩‏ « ۱ 
محر كت < 


روشوز » 
۳ عم کت کو د «مندسپ‌ای اه تکام نع جسیم زا 
+ساختند اه ز هه حا شش در همینحا عشکلات عضمه » پر خوردداید ۰ 
حتی کر ت ام یکا در ی درگ رحاهای احخط برهی معل 
شانز ده هز ار «دولار تیک دیق وت خاهابرهی‌ممل جمل و 
هشتمزار دو لار مقرر عوده اند ۰ [ دولارسکه اعض تکاست کهتقر سا 
بك‌دو لار دورو سه میشود ] 


)۲۲۰۲ ( 








ند سبا در عا هت ت بسباری نك توئل یی هب : توف کنده 
توانسته اند وربل را ازا نکذرا نیده اندکه‌درازی ای تونل چارد» 
هز ار ای 4 

در وال نپرها نیز خم بساراست ۰ وقت‌شام از پلهای آهنین 
«شموره محلق «مودی » و « ع‌ی »گذ شته به | بستکاد ِ» قو رت بر دد 
قطار توف غود ۱۰ کرچه درشب رف بسناری‌بار بده نود وی 
جون مد از ان بار آن‌هم باز بده نود ر اهر لا برف»سدودتو انسته 
بود 4 بسا قونرفی‌ها وعدث‌ یت مارادیده با خودنیگفت : 

این افندی‌ما هج عقل ندارد. حون بساحت بر آمدی: باری 
هسج کسو ددر موسم اسان ان‌شر ط «نحو س! نیز ۰ 
انا «سترس آعو دا | باسیاه ر لو بشتر مرك اند بذه و اض ۳ ف 


دن* 


ی 


کار ده لود ۰ جو ددد, اشایتوقف ربل‌دواستکاه 1 عصی 


ازهسافر آن‌ر زبل,ب برای قدم زدن" قرو و نو دک ده ره‌مان ان 3 
منکن کر مت آمت- روقتو کِ 5 د رساغر السسقو ت 0 


تس 


عشت! ردهلود 9+6 لس ق ‏ ق با او اعلان > دو لو 4 دعی حنث 
وقتال‌همدیگرر ۱ مسمترحل اعوداءممردفر آدیده 


نشناخت ۰ 
14 ۰ ۱ ۹ 49 / ۱ ۰ ۶ ۰ ۳ 0 
دیدن خر اب حا جر ور | حملی۰ 2 وحرجون با جوز ام 








)۲۰۲ ( 


۳۹ و3 





سح 


ز رامسرس اعو داروز , روز دردل‌خود د دلد‌عالاء عشق وخحست 
شد بدی‌در باه فلباس‌فوق کر داز واکراین رگید منحو س 
ر اکهاوهم از سانفر انسیسقو تصادفآدر ین قطار سو ار شده است هید 
در حال بااو به قیفر لور هر کت ملک مزر و مزر در ره 
جدو.ب اومیت‌اشد ه زاگ بر <صم خود غالب هم شود سفر آودو 
تمطل خو اهد افتاد . قاط حمات او نیز در ن دو تلو درخطر 
است . و مسترس حسات جنتامین را از حسات خوداربار ص‌ختر 
میشمارد ۰ حاره کانه .رطرف شدن تکار نیز در س‌می اند کهان 
دوشیحص شمد : ار تطوادی نانک نه تفا ۱ 
و ناسر ۱ ۹ بادکهد. ‌ 


و۷۲ 7 


یا بر خواستهانمسئله راه‌شکس 
نا فلاس فوق مخو واه مفنکی گت : 

سب متذیلا هم ند مشه ۱ 70۳ ی بسات حمیث جو و ی‌ص یی 
زده و راکو ار | من‌؛باو دارم ۰ ادا موض ‌فاماس 
قوق من تتهبااودو تللو میکنم "وه حود خر رااز عرازم 4 
سوسیا 5 7 ! من‌ر فته بااو نك ع‌نده اي نکر واور ار 
دو تدالو ۶ "مور کش راجمنم اسفل السمائله بن مقر ستم ۰ 
مستزس -- شماهم »این سدانیدکهموسیوفوق از ان اشخضاصینیست 


کم سر . ۰ موم 
از دوئللوی خوددر بگذرده واتقام خو در | او کر شاک 





)۲۲۰۲( 








برای دو تالوی او از زلندن و ایس ۱ اد وان مجشم گر فنه 
13 سار ن حارد بکاند برطر فشدنان 1 
ستودر | به بانند و السالام ۰ 


دس 


4 


۰ باید کدهیر؟ کر خودر انه ننده جو نک محردددن دو تالودرمتان 


ای مگ ساب ۱ ز داب‌حق : ۳ 0 ۰ ممه حال . 


يم هم و تاه 2 
سا 7ع#ست. ۰ 


باسیار لو اناشیینت بلی حاز د همست ۰ از ب‌انانه مو ۲ , لد حار ۰ ما و دارم و ۰ 


در همین حار روز مساد 4 حار ردمرون نرآمدن مو سمو فه و قر ۱ ازر ل 
۶ 
در ون از زر بل ل تبر ید السته اور او ی و ایو هم 


وئوع ۶ شحو اهد اهان ۰ 


9 
بل انا موسیوفوق ازخواب برخواست ‏ و اور ابشان نیز 
نطع شد پاس‌ار نو آهسته بگوش فیک سگفت : 


11 استی تو برای افندی‌من ب+دو تلو حاضر هستی ؟ 


مس 
۰ 


و سا ۱ ساسدن اور ابه تکلتتفان مار و به فرا 


بت 4 
کاری حاضرم ۰ 

۱ ز سخن حفمه 4 و لس ل پاسما: ر لو بر بر اقدامات ونشثات حفیه های 
تولسس اتکلیز حبر ان ماند ۰ 


حفه ق سس در باب شاد ان حار ج دب رول بر أ مار ن فلساسفووق 





)۹۰۵ 


و 135۳779779 








1 زواغون اه کید مدا سلطا خامن کر کیرد ی 
حاره داکرده : وموسنو فوق را این فو ده کشت ۰ 
آیری دس تافیای فر را اسر سر 
دق و گید ۰ 
فلماس -- یی همیحنینست ۰ انامگذر ۰ 
شکس اب در والور را مد بدم که قعلمهباز ی« و لست »مسکردید؟ 
فلناس -- بیان بازی خمی‌دوق دارم ؛ ولی‌چه جاره کهدر مانه 
قعاعه و حو داست : از هر ۰ 
ی من قطعه سداسکنم » در بنر بل هی جبزی‌مسفرو شند ۰ 
اماباز نگ ۰ هر‌کاه ترس صاحب قول‌هرماسد ۰۰۰ 
مسترس --- بلی » بازی مسکنه » کقد ری و لست مىدام .جخونکه 
دانستن ان‌ازی داخلتر سه و آداب اتکلیز نت ۰ 
شک سس منم ان‌بازی را خوب‌مندام » هی‌سه‌مابازی میکنیع ۰ 
فلماس فوق اظمهار نو وب تکرده قمو ل گو د + 
باسار و ای 0 او ۰ رز او ۰ از مات‌با: راگن برونر ارف ۰ بعداز 
اه قطعه »یز ز ومد ز نوش گرنته امد دب دی ماه زشد ۰ 
مسترس اعدا عویش بارش نا ۱ 


سای و آفر تا و د ۰ پاسیار و ِ مخو دکفت 


( ۲۲۰۵) 
6 شزد ! اعداز ن‌از حای خه ودحرکت شکند . 
بعد از وقت‌ظمر مسافران‌باز را رلدکر « ده طعام خو ر دند ۰ در ن 
وقت‌مسافران از در بل تلعه ها ادنده توالستند کباتصویرت 
هی‌کاد هدر دوساعت د: کر بو ند ک هبای «روشوز» راسگذرند : 
وصعت للرورترن‌راه قطم مشود ودر جنر اء صعب‌الر و رکوزا 
همچ ماع ومشکلای بش شامده قطار زر یل از < رکات اوقات معه 
و د همچ بس وش کسماند ۰ 
بعد الما فاماس فوق ورفقای اویاز بربازی نشستند وهنوذ 


سا ی اغاز یک رده‌بودند کهصداهایی‌هم تول امجنر دل . پ‌ رآمده ر دل 
توقف مود » پاسیار وق ده رخودر - ز ره بر ون بر اورد. ول‌سب 
توقف ,را دانست چو تک نه استکاهی نود : و نه‌دگرراهی ۰ 

مرش اعو دا 4 وفکس دان اند دشه نودند که‌میاد| فلماس قو ی 
رای دانسن سبب توقف ر بل برول سر آید و ابر گید منحو سم 

من دوز شود ه و لی‌مسترفو ق‌از زحام بر شحو استه‌پاسمار لور ۸ رای خر 
آو ردن فرستاد ۰ 

مه نم 

سر و ارو عون برون بر امد عدرچمل عراز رهرو در 
از درون برامده بودند که‌در مسان اما مرالای ی رود ستامی 


پروقتور سز موحود ود ۰ 





(۳۰۹ 





قلار دی که يك بیرق بش و درمز مر پیش رو ی‌قطار بر آفراشته 
شا د لود ده ی از ن درق‌علامت. ن بو دکر | أخ ند ری ۰ 
ماکات ان : وسامو را ریاد و شر یک از استکاه «مهدسا 


۳ و ها شدد ود شد تگفتگوداشتند ۰ 


ان‌دو ند تفر آدمپر ای و قنت دادن قطار اه ز طرف مر ایستکاه « 4 
دسان» آمده نود م رهروان ریل بر در گنتگر وی مامورین سا 
مبختند ه باسارتو وقتنک به] ۱ فاما زا محافظ 


رادر ادر اشنم که عآمور وماکنست‌قطارم؟ مهفت 2 
وت 71 مر بر ی 
برهمد ق‌ق یکت حارد دشن سرت ۰ حو تک «ل ۱ 0 سا ثك « 
و ار شد هد ِ 1 هس قطاو محم ل‌ندارد ۰ 


.ان کار < ی آن و توقف کر ده 


«قدر : نش‌منل دو » بل کتدیز آقم ماش دکه بات ۳ 


بش زر رو بر 
0 ان کنر امتا رای (دشئن قعلار ازروی ‏ 

دستت :۰ پاسمار نو از کل قم : وءمب دندامای خو در ار هه 
رم 


مبفشرد ر ۸ روقتور دقت : 


ام اسمای 2و راب‌بودن 7 لمار سر[ و عىدان؛ و الد 
ماندلی و آهیم نود ی 


اي ٩‏ ی برای فرستادن لك قعلار دگر اکر ۷ ‌» او هاما 


۲۰۷ 








تگر اف کشدده شاه . بریت | ماش از مها کیت و سندن و قطار مدکور 
حال مینماد ۰ 


باسمار ر لو ملد جه موی ۱ 1 


و ت 9 سا د : رو > ششساع عت تاه ادستکا: «مهدسان» 
مپرسیم ۰ 
ءسافرآن -- چه و اب ساده رو ؟ 
باسبار ال ات استکاه از عا حند رل 
داجار - دوازده ساعت ۰ 
۹ چهد میکند ؟ دواز ده ساعن راه پرسر این فا ساده 
۳ ها!؛ 
رگید ستامپ مروقتور ایذ را کفته. وبالفاظ غلاظهآمورینر بل را 

شتم ها ولعنت کردن؟ رف پاسسا ر لو مر با مک مینز شده 
در ند ۰ مه در مه قت حنان‌ما نمی‌طمور 
کردکه بانگنوطمای افددی‌او نیز ازدفع آناجزاست ۰ 

صد ها : و دها ‏ وردها رفتد: ۳ د ید ه اگرفاداس‌فوق 
مستفرق دربای بازی عسود تک نصدا ها نظر دقت اورا حلت 
مشود دیسا سچ شا راو تکمال مایت تمد است بر اوق 
دادن اعاد 1 هبش افندی خود 2 دد « ثو روسر ا گس 


9 


) ۲۲۰۸ ( 





۳7:۳۳ 





ر‌ ل ره و ار | خطات عو وک 4 
9 افندیان ! من نا 3 حار او [دشتن اند دم ۰ 
سافران ۳ ازسر بل 


و 2۳2 4 


ی تشد که اک ست ۰ بل مغلطد ه 
اکتا شدد برو باب / ار کار راهطا سب اخر 
» بت ۰ حر . 
1 در حه نیزر فتاری‌ح رکت دهم .باز به نی دکه حسان‌سددرد ۰ 
ستد 3 
سار لو -- از تن 2 تنج ۳ ۰ آما ۰ ۰ ۰ 
هی ۱ ر هس و ان حبر ان ماند ند ! ! سصی ام کلف ما ماسست: را شابان 
قول د بدند» علیاعووص 9 خوش آمده ان اص‌یکایی 
د بو انه 5 اع دک ت منو تانهر ۱ حملی سای ۰ 2 : مسافزران دز ب فته 
3 
ر فته رای نا ۰ 9 4 دمنند : 
و ۳ حر. ی 
سب ده رصدی اه مسمدجدر > ۰ 
یکرت + مسب لک در صدی مرصت ۰ 
دیگری : سب ون در صدی هشتاد ۰ 
دگری تس نی خوب » من در صدی نود حتی در دی صلد را 


۶ 


اه 


۰۳ سکاو رو بو ی و رو رو وتو وی ند وا تن ان از ام ی ۱ 


۰پ«جص«ص+۰+«صجصپص۰بصب-۰-۰چ ۹ 0000101000000000 پپرپيپيپصپصپصپ 


ما 
0 میکنم . 


باسیار تو از » تس شاه ر بازی حنو نانه اص‌بکاسان رت افتاده ود ۰ 
‌ ِ 

اکرچه پاسیارنویز از چذان جرآنکارانی نود کهچشمش ازهچ‌چیز ی 
غحه رداما اي ند خر امکتته ری « ح< : خر ات امس.کای »یافت ه 
اوتان؟ از جاضران بخطاب فوده گنت 

افندی‌اک چه ان گذعن کقدری لک تاکست : امااگر ۰ 

مت اراا خء آهد ۰ درصدی هشتاد بىگذرم و ال لام ۰ 

ی ی 
از سمرلث ددری خلان و ده ی 


ده آن‌هیحنست 1 ایا اند جوا ۲ 4 ۵ وب ۰ 


سا لی‌ی: آنقادر و انقدر ِ عیخو اه » م اکشسنت که هم ‌.. مکو بدمیگذرعء 


1 ۶ 
تتط 3 مج م4 دست کسگذر ۴ 7 و لیا ۰ ۰۰ 
5 


1 
ایا ی تو ج و سرعت حد اعظم 
9 
دشر کرو شدای ؟ 
با 1 سدام‌امااگر ا نان میت دکه چا و مه 
: ۰ ی و ی 
نیح وج ۸ سا 6 مک ات وگ ی ؛ جوانص| که 
4 اد و اد و ان 3 0 
س 4 2 
عنگذار د بسی آله سوار موم ۰ 





و ان ! ام بکاشان < و هستپاص ۱ طمب 2 دنز ِ تگذاشتندکهسیین 


خه ده ا هادان هه ۰ 7 .و تم استم نکر جو در 9 ادشاز کر 


میجو هس هنن ز 0 ۰ زا که 


و ع مک لاقطار سر عتاعتلم مین مق 

درم من مت تج ِ 9 2 حسون مطما 5 ك ۷ 
کر کدی تک 7 

تس الا + کهءیداند ۲ ول هد رد , ومابا ند ادواز 5 لس مه در و 


_» . 


۰ 9 ۷ 


‌ ۷ ۰ سب ۳ نت ۱ ۰ ۱ ۰ 
و احا حل ر هر و آن و اخوما مت سمطات ۳ باسیار لو برفهاي و۳ 


ی ْ ۹ 2 ۳ كِ_ِ_ 
عسعت ‏ جو نکر ۱ بشان وم درا ی لد ده مد دز ی ی مر د احداد » 
۹ 2 ب ۰ دق 


3 _ 1 ۶ ی را 
لو خو ۶ حت . میامن لت فر داد ند ی کشند. » ما بداسیت 9 ۹ 
| 2 : اند م با: کصدای‌شد دی ب رکشمد دنه 

و + قشور سمل ق سم م اد ه ده خصد ایس دی بر سید 

تج ی 2 ک ی هه ‌ ۰ ۰ ۰ 
ی : 
٩ 4‏ 
وت ‌‌ ۳ 


مق تشد ء د. خا جر همح <نر ی نق 
اه اب۳۳ 


‌ ۰ 1 ۰ ثم 2 ۱ ری ۲ 
صم سکس ۹ تتس برد ۰ وج ك‌ قعو هه لب 4 عس ند ها ی کت حرط دمح 
ِ- 3 


(۵ (۳(۳((( 


سس سح را 











اس مبکند با درد ی امبر ود ۰ 9 ام ار وعده میس مت فو ی 
مه 
؟ آعاده شلت, او منود ۰ 
3 و : ۱ ۱ 4 ۹ ا 9 ) 2 
طبت: ۰ ام 4 ۱ سرعت ال اععلم و برد ا ماهام 2 ِ 
کّ رکره هر فان اک ود ما اه تاو راخ کهقطا: ً 
ِ# ی تس دنت 19۳ م7 صد صا تست 


ت 
۰ 


بخعون. 2 
۵ مک ب خر شاداد امبمی ۰ 
پتسا بت و 4 
2 
۰ 9-۰ ۰ ی ۰ ۰ 
۱ ب جر و 3 ۱ : ۰ و ۳ ۵ 
ها شماستی‌سو عت دص و و ۱ دار پم مسا جات دای حجو در زر 9 
بت مه ۳ ۹ ک . 


#سحه 
ی 
رده بو سب ه ادا سر بردن تفر ۳ ی هل یه 


ا 
۰ 


ببز هن ۰ 


رمتسم 6 )6 0 2 9و سس 


1 ۳ ۱ 1 ۹ ره 
0 و ۱ / ک + و ؛: اه ول ۵ ام وت 
یار اک حاداه 4۵ غمرازر یل ا بکادرد گرجاد ده عیشودجسااست ۰ 


ض 


۰ 


س ۰ ٩‏ 3 ۱ 3 
قطار ار ما ده ۰ هک داشت‌دوام ورر تاه در هی لشب ۲ اه 9 سو 
2 ,۵ ا 

۰ ۹ 0 4 ۹ 0 3 اه ِ 
درس» شم ههد وه رد رح« سه ۲ » مس و زر خه ده لاب داد زر اي ال به 
اد سب 27 ۳ ۰ 4 .۰ 

و ذ بر ۰ شنت یه در <: آه اهن از سعلح ور ۱ ۸۷۰۰ 1 قدم 
ِ. 1 تا ۱ 324 ]تفای 
طندی ساد ای سنتات له اندتر شُ شاه های <ح , اد ن یج سب 4 
اه هت ۲ کیتم ی او ان سا رهدر جع مب ود ۰ 
جع از ی و ۵ و و مهب و 


ی 
کر نوی 2 0 اک + 1 ِ 
1 ۳ ۵ با به اعا از دسا انسسة 4 در »دا سیه 7 ۵ سره مه 


هه مسا 


۵۳۳ 


ی ی ادن ی ۹ ۳۳ 


۳ 7 7 بو و7 











0 ست ۰ 
چپار روز وچم‌ارشب دک ۰ 


ی ساعت ۸ تلد » مای فرسون ی در عقب اند ه از عاناد داو 
ماها »> بار ۵ ۲ «مل »سافه بای مد اشت ۰ 


تن ِِ( ۱ ۳ ۰ ۱ ۱ ۰ "مه 
و وتو ی‌ور ثعهای او ام و ز ی ری اصر ار و د هو سیو خو ی به 


۹ سر س و ۳ : ۶ ۰ 

اعکّم من با در س رفته از ی ۳ شغو ل‌شدداند دق شرات رفقای 
۰ ۴۰ 

او اعتدا: رها و ما ترا جء ددلو د ید و لی فانده نکر ده بود ۰ 

فک 


‌ 
۰ 3 
۱ هدر 52 ۵ شه 
‌ ریت 


ون : ز: + میزباز زی‌حودر آم‌ادههستخوق د‌ ربای 
‌ دی کرد ودب ۰ هبحکس از در از یر اه حث کی ده ۰ > او 
حالم بااو در باز باری۶> وا انش رذع 


ی بدست‌موسوفوی 
فک را خطات گم و 7 


سقت 


ید ستادسمت 1 یکتم 


و آب سرد سجن وه سنو ده ی ز ۶ع۶ب‌سر او کصداد ای بر ا و هد 


سید 3 4 من حجم ۹ سین مسازم ۰ 
6 ی فو ی ۹ #«سترسش اعء دا 5 شکس جون و ۲ 
وم 3 
گناد بروقتوزر ادیدت کهاواین خوار ادادم نو 
رو قتور : و فلماس فوق درحال گر خودراشناختنده ی 
ی 5 ِ 3 
‌‌ 








تد و ای ! 1 بز انند ی ان‌شماسشد سب دس مدساز د ً 
ار اه وی كِ فلماس‌فوق براند هگفت : 

یی شماا لباز یر اجون رادندار ید ۰ 

فلساس فوق ریا خُو استه ِ : 


تن گراینبازی‌را یادنداشته پاشم : داز دیگی با زی چیزی دام » 
9 سست ره کند ۰ 


ک_ وم 
۳ سمل 
«سبرس اعو دا در ره د, افتاد ۰ رش سن امتو 0 ند ۰ در کر 
چپ 
۰ اج هم 
حول د. داش بو د رد یادن ۲۰ ِ ۰ پاسیتار رتوخو است که 


مس افندی ! کان «جمر م کباشنامن حساب خو در ا اک و م۰ 
زیرا فرا‌وش نکرده پاشسد کدراهم تحقبر وهم لت وکو نکرده‌اید ۰ 
از ق س موسسو فک ! عفو سم ی ز براان‌سلله 
سا عن تعلق‌دارد ۳ ِ ازین ازحتات ال 
من‌صادر شده‌در بنوقت یز یه آندنکاغذر اازدستم . رکتان‌چرً ات 
ورز ده هه حال‌ناد ن حسات دهد ۰ 
ات ار هی و و ده اجد.دد ی اححا ایک مبخواهی» 


و مر سلاب یک ۵ حودت 1 ارو 


(۵۳۱ 


ات ی تنس | 








قابای ه ق از و اون امد 7 ی او و و ۰ فلناس 


فقو ی دشت ۰ 


ی افندی !بر ای‌ر سید ن باو وا ‌ ۱ اه و 
۰ 


اه 2 ۳۹ 4 ۳ 
1 ‌ --< 4 5 -د ۳ ی ۰ 
4 ۹4 بش 3 ۰9 ؟ مرو ی ۳ مبع۵ت 5 بت و[ 9 1 4 


گر دد ۰ 
ی ۳ 4 5 
3 نس ۴ 


۳ باس مسبت «عامله که در »مان موش در سار انساسقو وقوع او 
و نف دفغتهوقر ار دا ده بود .که از او اوروب و ابس با نک امد دیاشما 
حسات خه بو راپاكکنم 


و 
کید فا هو ۱ انسیخنان ی 2 ۰ او" د »من 


أ ۱ مها شم ی اند نت4 سو داکنم ۰ باعلا هد ۳۹ 


- 
تِ 


به 

۱ 

۱ ۳ ۱ 

تج 4 زد ۳ ۹1 ۵4 لد ۳ 
2 ی مه 


۰ 


یرذا ود ستاو 


ی چستده ی 7 با کرو م 3 قعار داز مکساعت بااستکاه 
۰ ود ۰ ‌ اج مه ۱ 


1 ۰ ف 
خوب ! چون چنینشت | 


» لوم‌قر شق » مبرسد هو تقدر ده دفته در اما" ۷ و قف »کندد. ر ضرف 


ی دودققد ماو شما سك جن هد کلدط امه جست نب خو ده ابا دش 
‌ 4 ه‌ # 5 


لا 
م چپ 


۳ ۱ سس یی <وبت 1 ملد ۹۳ م5 2 ازر سس ِ 0 ۰ 


‌ كت .۰ ۰ ۰ 


۹ 





یا گفته بکمال وِ 5۳ رواعتدال ا 3 اد ر ۳ 0 
#ستر سس آعو دا خاط, در حمعی دا د که 1۲ جندان ارو 


جر 
شسی ۰« و سل ۰ مد از ز ان فک + ی وکا دراو لش فا ای 
نف 8 د ۰ ۱ 14 


دو تلو از طر ین حكث با هی لا همست ۰ 9 س قء و دب لو ۳ 
۹4 قشاسة فوق کمال راجت از سا: ی‌که نام مانده بو و دشر و ود ۰ 


اد ی پاسید 


ساعت داز ده ص شیر ان 1 رسمدن قطار ر اه ‌» تلو قرش ۹ اعلان 
عود ۰ فلباس سر اك بر خو است ۰ باقکس کی‌ابه بر نوی امد ۰ 
جاسبار تو نز از عب یل حور د ط یامه گر فته برامد ۰ «سبرس 


اعه ۳ 
9 


تعو د تسار ود درواغون ماد ۰ 
در کل اساده وازد مك و آغو نیک در ازشنی رشق اه 
مر 3 3 4 س 2 0 7 ‌ #- 
ی د برامد هس‌دو ی شان از قطار فر وی ا نان در مرن 
ردو دق ریاس او رد که ۳ 


۱ / 
افندیان فر و »۰ ماسد 


م رگم - امامن در مجا باان‌افندی به‌دو ثللوکردن قرارداده‌ام » 


ی دسمام ار افسوس امک 





ژ‌ ۲ ح شناد ۰ 


دق ز نك ر یل نواخته شده قطا ور کت اناد » بای 2 


۶ 


مسب 1 زمالع شدن‌دوتالوی شماخحشقت خی وتا سف‌شادم ۰ امن 


تاو جو د 0 دن در رچنین اصخیر و ۰ 
چوکاکر آرز و شرمانیددرنفس قطار بر ای‌شماحای‌دو تلور احاضر 
میتو ام ۰ 
قلماس ست متا ز شیر ان کت » زبراان‌خدهمت شما هو جب 
«نشعن ملست ۰ 
پاسبار وود کیرد کات : 
یگ رد لت نونک دیگ ایکا یر !۱ 
هس‌دو حصم و شاهدها د: رقماموز افتاده ‏ وازواغون : ه واغون 
گذشته تاه واغون آخرن‌قطازر سداد نده در ن‌واغونمحجز حار اج 
شر ماه خی کم سود ۰ از ریکمال تزاکت عسافران واغء ن 
وا در حاتله‌من‌در ی مخذو اهند دو تلاو بکنند ۰ 1 
شاد ر نکیجند قیقه درون راهده «یتو انتدیایی ِ 
دساف ران در حنین هس بر خدمت کر در امتاز فخر خود شمر 


2 در حال و آغو تر اخای کردنده 


ط _واغون که هدر یاه قدمد رازی‌دار د 7 رای‌دولوخلی موافق 


) ۲۲۱۷۰ 








ومناعد بکحایست ۰ موسمو فوق با رگید د؛ رحالشسکه هر نك کك 
هد گحه‌شد نک دست‌داشتند د. ۹ روآغوند اخاسشد ند شاهدها «رون 
اوه داد » شرطشاق ی 5 قرارگرفت ک 4اولا 9 
توله‌ان برد هرد و خصمریر همدیگر ی سکیند» «عدازدو دقبقه 
۱ شاهدها دالان دز اتف هش شون دی از زدوخصم پاهسدو جصم: رابرون. 
میبرارد ۰ 
1 من‌کار ً ساثر چدست؟ جقد: رسادهو سیطدو تلو هس ‌دو حصم 
عقایل‌همدیگر بادستادند وهیدرگر خودرا نشان گرقته منتظرصذای 
نجن‌شدند ۰ ازداای این دوخصم مقابل خر ندارخ ۰ اما ازدل 
پاسنارتو وفنکس ورین ویر واز خ راون اساهد کته اتاور 
اند آمجنان ایو بصری منهت‌اهتربای د کصتای طق آن ماز ٩‏ 
خبردار مبسازد ! 

در حالی‌که پاسیارتو وشکس تکمال انتظار کوش به آواز توله خن 
نود ند اگما بان‌صداهای بسمار مدهش ‏ وهاممو مای جبی از زطارف 
ناگ ی قطار شامده‌شد » در عقّت ۳ و های سالاج و تفنك اندازی 

سار و با 4 ا مایا ازداخل واعون 

دوخصم ی باکه ازطرف واغونای بیش روی قطت‌ار ووسط قطار 
سامد » از و او نها صداها وففا های خوف ودهشت لن دک دید ۰ 


(۵(۳/۳۹( 








واماصل هکس دانس ت کر قطار وحشان« سنو »نام طا مه ام کا 
موم کرده‌است ۰ 


ب رکندب رز وقتور » و فلاس فوق خود شانرا فراموش 3 دهطبا مه 
رن بر آمدند وس یاهراتفر امد 
دوبدن آغازکردند ۰ 

آن‌هوم هسبوه نام وحینان یکی بر رنل؛ اس تک فیادرشار 
دوقوع آمده است. 1 بسبار با ها قطار جوم آنهادیده‌شده است- 
هر حالنمکه قطار سق بت قبار ریاس اشد آن‌وحشان دراطر اف 
و اه آهن و دقمته بصد هار رواغوا تر خ‌ناده 
از مجره هاممدرانید. و رباءرمل‌بالاشده هک که‌سر خو در ابرون 
مارد را مر تین 

وحشیما اول بر وقوم وتف تاجن شوم دداند ۰ ماکنیست 
و آتش کاراجن‌رابگرز بسرشان زده غلطانیده‌اند » و میرشخاررا 
برای انشاده کردنو: بل تاب‌داده حبال و دلر ۱ زام دنندزناده 
سر عن‌داذه‌اد ه لد اقیاا اد تکار وعت بر فتار افتاده است ۰ 


3 


و حشم‌ابامسافران۶طار ا ۳ 4 اغو ش ار ر #»مکنند » واغونهای 
خال هارایز ضط کرده ار مسافر ان 


یز یکتال حسارت ما أفعهم. 1 و اغو مارا اجان سا خه‌اید در 


(۳(۹( 





جنن‌وقتما مانند استیحکامم. منی محفو ظ مساشد لبذاخیلی کو حسیی 
درد خل و اغونهادرامده توانسته‌اند » هر‌قدر وحشی 2 
در بر نده‌هاو واغون‌مالرامو جودهستند 9 
دراسدای مساحمه مسئنرس اعو دا ابر خساعت حو ی شاد اده 
است‌چو نک بعد از انکهدر واه واغوثر اخوب کم بسته از پشت ره 
هو جع یک نظرش برممخوود نشان کر ده تلف میساخت ۰ شدار 
بت سیب حنفر و حشیبا کله‌های»سترس اعو داودگررهروان 
هدف‌شد دور راه اه دی زد چرخمایر «ل‌مو و تا فکرد ید ند. 
ازرهی‌و ان در سار لفات وقوع اف ۰ پاهورر ترس 
قوق مکح ادستاده بود ید واوحشان حنك داشتند سك‌کله له 
منت فامته مك و حشی ز دار کردیده تاد ۰ ودر ائناکرمی‌افتاد, 
در 
بت ۰ 


سب هر‌کادر ر بل هدر ید قدقه "دیگر ااستاده نشو د‌ از ادستکازهه که 
0 


من * 


ود عاو ی 3 در گذشه شر اسر دس ضیط و حشمان مندر اد ۰ 
و . استی کههمحنین هم بو ادرمو قم ک 9 9 دلب قلعه یت 
ك‌ ات .72 5 مه 
کدرانجاعساکر حافظط مو حوداست ۶ در ن‌ه‌کادز در امحاانستاده 
تشده ۱ در در ل 13 ز دست۸۰ر اد » فلساس فقو ون 


- بایدکبایتد ؛ 


‌ 


)۲۲۰( 








ان ر اه وید وندن اغاز اد ۰ امایاسیارتو افندی خودرا مانع 
موی ۸ و ن مک م گفته ازواغون برون‌شد وی | نکر 
0 اند بوددر آمد . واز اك واغون نیگن واغون سلبا 
ت فت هک ار فته و همه ک لات‌پاسیار ار تو؟ ری‌<ودر را صرفکرد.تابواغون 
ا 1 "ای خو در ۳ رساسد ۰ 
د راحاخو در 1 ۳ معل ز اه عون‌محو ی یمک کر د واه ولاز زمبرهایرا 
9 با ده تک یی رن 
زک ورب وسعلی رابط راد ۰ سیب سر عت فوق‌الی‌ادء که 


‌ ل بدا 


رده بود ,هداز انکهکدو یج تابدادلوقومو تیف یکمال * 
ازر بل حد آشده به زر فتاری فو ق‌العاده ر فت و قطار آهسته احنته 
در حالتمکدو صد قدم بدقلعه « قاری » مانده نود توقف عود ۰ 

۱ عسکر کددر قامه بودصد اهای‌تفنك‌هاوتفنگحه‌هار اشنیده: گذشتن ۱ 
لوقومو تیف را بی‌قطار د بل ه » محو م و حشبان ش" ردند ۰ ومجاي 
ام ععاو نت ومددکاری‌شتافتند » ۱ 

وحشمان : با از رسای غنیاکز هر‌قدرمال و سدی رکه بهدست 

شا امد کرفته مر ارشتابان‌شدند ۰ رهر‌وان‌ومسافران ۰ 

و قتکردر استکاه آمدندوعددنفریز | درز بل بودندحسابکردند 


(۵۳۳۳( 








شرا زکفته‌شدم کان‌وز خداران کسندفررا ناقص‌دیدند کهدرمیان: 
ی ای جر هو آن و قطار هی باست‌ازا نو دز 
داحل لو د ۰ 


و 


میت فلاس فوق‌در کاوفاداری‌وظنة اتساست را احرامتماد ِ کرو 


یجم»هچس - 


٩‏ ای رای سور 5 آباای 


ِ 0 3 2 ۳ 
مد باسمار لو چمار ی ی وین دز از 
٩ 9 2‏ انیم حول دود / جو نک 3 بسبار جاها پر حعل ۱ 
راد اء آهن ۳ ر وی رفهتای هن حست<و گو ده سا ولاز 
9 1 نی عراری زحم‌ایز دار ان قطار سار ستگان: رو ده 


از همه مشتر ز خر کب داشه شته بود ۰ سکند» روقتوربودکیکبال 


اً ره 
عبر نو شیحاعت با؛ وحشان ی ۰ 
مرس ۳3 دا + وفلاس س‌فو ی ق او حجو دنک از جح دله‌بای پس‌نکشده 


بودند وی زخدار نشده ودنده زخیان اهایستکاهآورده بتداوی 
آعازکردند ۰ باسارتوو چپار نفردیگررامانقدرکه جستحوکردند 


ساننند م قطا ار <. ی بخال ار »أن چر خهای 


عر ابه‌هابار چه‌های و شت ان د: ر امده‌هشت نك‌ماشین کوشت مبده 


۲۳۳۲ 








کردنرآکرفته نود ۰ خرن تشتات مایخ بع‌شده دود 7 
فلباس فوق دستپ‌ای خودرا بر همدگر چبراس 0 ده سك فکر 
و مالاحظه بسا رمق و فر ور ر فته لود » مس" رس و 
حزین‌وال ا! ودی در مهلوی او ایستاده و بر هب کو نهک بات 
موز دمسترس آعوداعکر فلباس فو ق‌رادر لکز ده بود 0 
و ؟ در ن انتافلناس ‌فوق اف محافظ ان حه درا 
حممکرده بکحندقدم دورترایستادء ود زدنکنده هکال| ملس فان 
9 ام کت ۰ 
سس افندي : نف ر از مسافران غاب شدهاست ۰ 
اقییود تشه شاه اند ) 
فشاس - شته‌ شدن اما هنوز نات نشده اسر شدن‌شان زیاده تر 
احتمال‌دارد» جرا اک نش شان سدانست ۱۰ 1 شمایرای‌رهای 
دادن آمهامجه قراراست ؟ 
افسر یه در یو حشا واقفن من مت ۰ ز برا آنهاناه‌حاهای سار 
دورقرارکرده خو اهندود لا وگ من‌درن انا ر فته قاعه‌ر انشا 
میتو ام گذاشت» 
قلباس و آی این شدانید کددر مج سل حسات عنفر 


ور مالس ‌ 


(۳۳۳ 








اقسر بد ناشن 6 شمامیگر مد دول رای حنات 
تفر » حمات محاه نف را درملکدانداخته عیتو ام . 
قاس -. ار اممدام که‌میتو انید با کتو انسد ماایتقدر میداشم کذیه 
رهای‌دادن ان‌حاما و رهسامد ٩‏ 
تون سس افندی / در محاک حق ندارد که من و ظیفهتعلم‌دهد ۰ 
قلباس -- خییی خوب ! چون‌چابنست من تهاءبروم ۰ 
افسر - چه؟ شمانم‌ادر ی و حشان‌مرو د؟ 
قلیاس -- البته ! چونکه چنان‌يك ادمی را کههمه ماو قطار را دا 
کردن‌حان‌خود رهای‌داده‌در دست و حشیان‌تر لدکرده فیتو ام ۱ 
افسر قلعه از نسخن فلماس‌فوق متأنرشد هگفت : 
یت یی ! من‌شمارا نها مگذارم ۰ ی نییان حداشو ند ۰ 
عسکرهابیش‌شدند ۰ افسر قدرسی‌فر از اباجداکرد » فلباس 
فوقهیشر وی عسکرافناده حکم ح رکت راداد » 
فکس گفت : 
جب یش فوق ! می‌اهم آذن‌ممدهد ی امشماساع ؟ 
محاو نتکردن‌عی‌ادار بد سفنت کمیرس اعو دار نمانگذار بده 
پلکزيك‌قضا پرسرمن‌باید ! 








۰:3۹ 














ر نك خشه رد نج نکر از نقدر راهمای دورودراز دری ان 


‌ 


دزدساید , وحالا از وجداشود! ان»ستاه فک خفبه چندان»وافق 
سامد ۰ و از یم | تکمیادا » دزد شمه شتد ناحارماندن ر اضی 
9 

فلساس فو ق و اعودا را فشارداده ی سفری 
قمتدار خوده رابدستاو سای مکرده بر اهافتادولی پیش از انکه 01 


1۹ لس سکر ها کفت : ۳ 


0 و : 
ررادران ! ب نك بدانید که‌اگر اسیرانرا ازدست و حشیان 





رهاید اده تسللامت سار م‌هز ۱ ر لو ند (صیغه 4 انعام بر شما مه کنم. 
دران انسااز وقت یا ۰ هوارارو حرلی سرد 
9۵ دی‌فپای منحمدهشکر بگها نتاده نود اط رای رامانتد خر منحمد 
شالت سنظر می آورد ۰ فاناس فوق برسران‌بر فمای شخ پسته أمف رز 
عسکری خود براترقدم وحشان براء اقتاد ‏ مسترس راک 
۰ ِ؟ فته‌در مک از او باة قبای استکا و در بت تشه 
خی بل ه در <صو ص عالیحشای و اند شمی ِ و طسمعت خارق‌العادة 
فاساس توق گر و ام فر و : دمص نو ار و ط .هه و فاد اداری‌الساست 
دز سه فت برایرهای ۵ دادنر فق خو دغیر | 3 انکدتو ۹ وی <و در اقد 1 


مکندحان‌خودر ایز ۰ درملکمیآنداز زو ایکا حا( باوکار های 


۲۳۲۵ ۱( 


سر تن زد فک 





کج ۴ 





فوق اورادر نظر مسترس آعودا ؛ رجه ذی‌قدر وا هت 
د‌ کردانیده که‌اور اشایان » ۳ ۳ ر لك ای میبندارد 3 


2 0 این ۳۰ ۳ ال ومللا حفله مسترس د . نگ رک نه اکن فک 


ى 


دمص 


9 رو "اند و < ره ره مرگ اضر آن و هیحان عنلمی هم امد و 


بُ 
۹ 


حِ 


۳ ازکوزء همان بر و اود که ر وست » <شه بسن کول ۱ یه 


بش 
هرافکار او دزدودن وحاهک ی فلءاس ن‌فوق چنان‌قر ار بافته است 
کههه ح رکا کاتاورا ع سارت حباه و خدعه‌سداند ۰ (پذااز جپت 


اسکیچرا فلماس فو یر ۱ تشاد و خودراخملی ! وم‌و و دج 
هیکت م وحمالش جنان مرسد کهیاسسار تو افندی خودرا از خشه 
بودن اونخر دارکرده‌است ‏ از انرودر سنوقت این‌حبلهرا اندیشنده 


وکز سا ان خو دشار اا: زجنحش ۰ رهای داده‌اند ۰ 


خفه از تاسات ی ل تشر 9 راضیارآن بودک هه تون رامو ة ری 
۳ 
بداشت : حنداز دلش ۳ مک در ی ۲ پاروا 9 د, جراله 


3 


ارقدمم‌ای ۲ برفم‌ادیدار است , ۷ ران‌آررفتهر 1 تامحاسکه 
رفته باشند ال هوجو اهدر سسماد9۰ وی جو و ن‌هو ‌ اابری‌بوداز یم ۱ کر ماد 
در محر راه , 0 رفس رد » 0 رقدممار ید با ما ن کند و د هاگ 


وا نساب آنقدر بدر 4 اه مس ۳7 


ی 


(۵۳۳۹ 











ند » مد ازوقت ظمر دوساعت ازحمت شرق مك‌صدای 3 
۰ >> ۹ ام ۳ 
ان رامد. لد ری دیهش که يك و و مو یز بکه‌ال سر عت دود 
و مار افشایده سوی‌استکاه »ی آید ۰ ان و او و مو و من همان لو قوف 
بلس تک 1 زساهر اذسیسقو ۳ ماس فو ق؛ ودیگ رمسافر ان, | اور ده‌و 
در راده قو دوحشانگر ار از امددانیی :نش سیر کی مش من و امد نان 
ع و کر ۰و رف مداز ۱ اک کته سیه اه لسرعت 
و نار و دد 4 تن حار ر ور بمه مدل ی جخو ی و دلوقتبف 
ورو و ۰ دران ات و 8 لباز رال ما و و مو 
تسف را اوستادهد ده حهمقت حال دتفا ان را و2 4 لمدایرای 
اشیال ز فت قساز لوقو مه تسف ر | اس تسده اخسمانای ۰ 
هت فران از دیدن لو و مو نف حملی مسررور ۳ جو نک 
ارسدن دگر قطار ست وحار عت انتظار کشسدن‌شاندر حالاز م 
ما" " ۰ 2 تک پ رسندن انلوقو مو اف 1 ز بلایآ, 0 ناسظار و مر 
هناد ۰ لو قو مو سف قطار ۰ رامخود لسسته 4 به | نستکاه ی « د «مسائران 
بت ری 
فسو ار ررشددن ۱ غاز اد ول 7 رس 4 ودابا کاس رد ۱ 0 ۶.۳۰ کته 
تسه آیامترو زگ ‌ 
اک 


مکش بل 3 بعدا او عدفته 
مر 


سرت امد افتاده کن وکام ۶عاو سول اهار فته اد ؟ 








ما کشت سب چه »یبا دکرد ؛ قطار وین ؟ و مستو آند / جر اک 


2 
سره ساعتپس ای یه 


سر . 


#سترسص سب قطا ارد.؟ ار کهازسانفرد آ تقو پ ایراز - حای مدرد ۹ 
تس مسب فرداشب ۰ 
#سترس فد ان سبار دب راینت 3 تاه فا ۳ اما سداشوند 
مکن است ؟ 
کش سب یج مکن بت مادام ز اکر خبال بخ را دار بل سو و ار 
شو برد مادام ٍ جو نک قطار تخر کته گناد ۰ 
مسترس سس من روم ۰ 5 
فکس .ان مکالهر | ششند ۰ "و دش <و ون م مال خود ا از فلباس 
فوق و دست آوو دن اوسرا ی ده و استکه‌در 
قطارسو ارشده‌رود » ولی‌باز صبر گو د؛ دی رهر‌وان و زحداران 
کر کید پروفتور هم در ءمان آن ود در قط و 
افتاد ۰ در ن اتتابك طو فان ک ف‌شد دی سار دن اغازماده قطار 
در دله رف از نظ ار نها نگردید » خفه شکس در بگو شه نشسته 
,گردات حرت فرو رفت ۰ سنندکان چنان کان کر ند ک و | ب‌ 
رفته است حالا نک اودرعا خبال لبود ۰ مسترس آعودا درهر چند 
دقته کا ر درون برامده چشم خودرا بطر فکه فلس‌اس فوق به 


(۵ ۰۹۳۸۹( 


اش یسعتت) ت ۳ کج 





آنطرف رفته بود مسدو<ت ؛ و کحند دققه مان صورت مما ند 
و بعطلو فان وشدت برف روا عیکرد » وی چون او ميشد باز به 
آوناق ممدر امد وال حسرت از د ده مسا رد ۰ 

شام تزدکشد : حالا تکه هنوز ازرفته ان خبری بازنسامد ۰ آباچه 
شداد ؟ وحشسان رسده توانستند ؟ درسان شان حنك و جدای 
یش آمد؟ بح جنك‌شان چه شده‌باشد ؟ 3 رگ ۳ نکر ها وادنثه 
ها جناشجه ای ام هد حون داشته ود حافظط قلمه‌راسز 
اند دشنالك کردانیده نود » وی فکس حقق‌دانسته بود که دزدی ود 
و شام پر از هنی غ و اخسوس‌ در هم لته تفت 
۱ 


هرن بان ن 
ّ 2 


دن ود دار 0 ول‌مردی حملی‌شدت کو ده 
تاز مکش دجور چنان اطر اف را فرا گرفت کهدلاور ترین ادماتر1 
مز دو حار خوف وه‌اس نمود در در هی نز ت . وسر دی 4 
وطلمت مطلقه کر همه ۰ باو حو 9 ی مسترسش آعو د (عف 
لش ند دقته مر ون رامده کش داطراف ماد , ویاز و ند 
تسیل ۵ مت وه ممیحز د ۰ 

ترس آءر دا امک ۱ ۷ ه اه واضطر اب فو ق‌العاده یی رسانرده 
آفتان جماسات طلوع: و د ۰ و لی‌هده ز 1 ز فا اس و قو عبکر منت 


اوخریو اتری بدبدار نشده رفتهر فته چنا هم و ول مسترس آعو دا 


ِ 





(۵۳۳۹ 








افزوی»مگرفت محافظ قلعهر ! نیز - آندنشه میساخت ۰ حافظ رت 
افتادکه چه؟ منت 2 0 درعقب عسکررفتة خو د 
برای»عاونت روانه‌کند؟ ۲ ۱ ۳ صو ۱ رد ۱ رخو در اطلدده 


بااو معورت عود رت رار داد کندوازده نقر عسکر با از بر ای 
جساحو ی نا و ۰ 
هنو ز ان دواز ده تفر هدر دو صد قده تر فته وند کهاز هاتطر فک 
فاماس فو قق ر فته بودصد اهای تفنك بگوش قلعه نشینان بر خورد , هه 
3 ۳ : : ی ۳ 
حدم قلعه ار ول ج‌تا ند ۰ دیدندکه راك فر قه عسکرمفتظم در حال که 
فلت س فوق و پاسیار رتو ودولفر دگردر بش روی اما بودنید سظام 
تچ 
و ال » صداف‌ی هوررا از حانن 2 ر دای ای ی 2٩‏ 
کته افسری فاماس فو ق برای‌رهامدن اسبرآنر فته ودند 
هدر ددمیل در حمت حنو ی قلعه « قاری » لو و حدمان رسنده از 
حنك و حدال اجتتمز او ۱ رها ؛ هتخود اور وداند ۰ 
شساس فو ق لوعد ده خو د و فا کر ده شمت هز ار تو ند ۳ و 
۳ 
رای "ری ۵ ر فاقت اور فته بود هسیم عو د ۰ پاسیار تو جون‌اثر؛ 
ی 
ند د خو دخجود دعن : 
تیه امامت بر افندی‌خو د شمت لسبار ی 1 یمام میشو م ۰ ها / 
فیکس بی| آ تک چیزی بگوید وی تلب اس قوی 


)۲۲۲۰( 








نگ بر لست ۰ 9 بدل‌خود سکفتک 7 
بت یه و | از ؟ تم رهانشد چٌ 


عسترس اغوداء تفاس فوق ز زا کر قیه عیشت مفش رد 6 از 


ون 


شذت‌صحان ‌ و سر و ز هدج ره و ده گتو ات ۰ 
رت 


سح ۳ ۰ و هجو نک اونسنان صع رسکر و کقطار راد انتکار قل؟ 


2 ری > بافته ۹ يت د؛ ر ان سره و ار شدهد وی « او ماها موجه 


مس 


باسنار تو : حون آو ل به الستکاه ۶ ییات قملار را خشعسای ح, ۹ 
ف ۰ ‌ِ تس ۰ 


کت 4 
خ, اد ی ۰ واطاقتیق نفک نه ایرچله مه د 
و عم ی دی ظ 7 ات یی 5 صحی, 
ها مات و عده‌شود و اس ی دست ی » اهند او ؛ »و حون در 
؛ 7 ای 
ات اه 1 وا اون سافت ی‌اخنا فر یاد ماو ده اتهرگن 
ااقطار عاست‌قطار ؟ 
‌ ‌ِ ۰ م‌ 
فک قطار ر فت ۰ 
عم 9 
۱ سای 0 مج ‌ 
جب ود قطار د: رحه و فت‌از حا حه اهد ی 1 
9 ۱ 1 اه کی امه 
ف و بت هسب (عی عد ار دو ار ده ساعت ه 
۱ ۰ مس مداد ۵ ۰ 
قشاس9و ی ی ۱ نکر تضیر ی در وضعشی دبش‌شود 3 و ۰ 
سس سبع 6 6 2.6 موس 


(۵۳ 





قلیای قوف باجنات بنست ساعت از ان ود کویا یس باه 
استت ۰ پاسیار رتو چون فکر تقد کات با خر با ز اوشده‌است » 
۳ 9 وحسرت دسار در حه 4 دوانی زر سرد هد لو د ۰ در ن‌انساخشه 
فکس تامو سنو ۵ زدنگفده ر سدکه : ً 

سس موسوقوق / ! آااکر 1 ن‌حاد نه کر ر اه‌شماعشد حقد 
ذاماس ه از ی و الور 4 دو زده‌ساعث ۰ 
فشکس بِ» سس بهاعسات با مانده‌ایدکه۱؟ رده و از ده 
ساعیی4 بش از < خر وا را رن ست‌ساعت رون ار عهدذت 

شناکنی ٍ س‌ماندن تلم از 9 وانور (عمل ض د ۰ تج کر حاره بط میت 


آوردن ان و 21 ن ۲ رای‌شما امنایکت 
لاس : - چسان‌مد ۱ 6 آیایه‌ساه دد رفن 0 


شکس ند ون باق زاق, فین! راودا تیا رای و 
۳ بارن‌سب خملی دز ر فتار است ۰ 

خفیه فمکس ان ق زا بادیر امن عرابه شخ ای کهبرروی برف 
سرجه‌شده تب رهاو بای خ سته بقوت بادباناکنیدن حیو ن 
بر آدمبروددنثب به تصادی با.| کرده بود ۰ حجونک در حالنکاو 
خالهای فاسد خود درحق فلماسفوق د رکوشه استکاه خز بده‌نود 





(۵ ۳۰( 








ىكث شیحصی به اونزدیکنده کلف کررده ود که کر خال سفر اوم 
هار اداشته باشد ممحنال قزاق‌او را مسبرد ۰ وی‌فکس ان کلف 
صاحبت قزاقر | زرد بر ده لو د ۰ اشست کهدر هت فلساس فو قرا 
بر بل قضیه | کاه‌کرده صاحب ق زانیر | یز ه‌اونشانداد » فلماس‌فوق 
سح سم 
ی | نکبهفیکس چیزی بگوید بکسر پسوی صاحب‌تز اق‌روانه‌شده 
سداز بکرقته فلساس فو ی باصاحی قز ایک «مودوج » نام‌داشت 
درکاب اودرامدند ۰ قزاقر ااز نظ رگذرانید » ای‌قزاق مك‌طوو 
جیی اجه شده نود که فلباس توق تایه اسندم حجنن قراق راند نده 
بود کتحادین شش هر اداشت ) ودرطرف یزان طل‌دبری 
ند ر افو اشته شده نود کهذو باد بان‌حکم و زر ران سد ود » دو 
طرف دنب‌اله آن يكسکانی مانند سکان کشتی م‌بوط بودکازمام 
قزاق را ارف مطلوت سر دانید » در باطر فی‌ای ام‌بکا چون 
۰ #ر 9 ۳ 1 6 
ین وقتب حار رب بس‌رویووو مورب ر دل‌ازیالك کردن 
خطلر اه اهن عاحز مانده ر بل از ر قمار و ای انستد یرای خررسا 
4 ۹ 7 ی 
سدن باس کر دن از بلدادست‌کاه نادیگر استکاهانتگو نهقز اق استعمال 
فیشو دکه‌اکر باده افق تکند شدرسرعت ز بر فتار »یو آند ۰ 
داز حند د فرقه فلس‌اس‌فوق پاصاحب قزاق رِ اش اه 


و چنامجه ات او مبزق خششی واکر اهب زیادی همودوجوعده کرد 





قزاق کت آماد هگردید ۰ بادچون در حه اعاله وازطرف طلوت 


مبور ز د ۵ و رنب دز حملی و شلد د بود مودودج بخ ضرف 


کحند ساعت رسا شدن «اوماها» رابه مان وعده عود » ازاوها 
ما چون درهی‌وقت رل ممباست ازانرو بهنمررك رسدن ؛ ووقت 
ضایم‌شده را و اس دست ورد مک همان ۰ ۱ 

مش ازوقت طبر یار ساعت قبزاق حرکت حاض رکرد.د 


+2 4 رک 


قلء‌اس فوق ورفقادش درقبزاق لشسته ؛ مودوج باد باممار | کشاده : 
وزمام سکاترا بدست گرفتهفوزای بساعت چل میل قطم مسافه 
۱ غاز نهاد ۰ 
اما حه تا موی ی ۱ مسافر آن در ط و وسمور های نیا بچت 
۰ ۰ ۰ ۰ رم ۰ 9 
ود شا را خوت جاسده ۰ و مد نکر خود را زد رده ماسّد 
جادلی لک بهعین سرعت بادر‌هسیاری میشت‌افنند » سرعت قبزاق 
ی 9 9 ۲ 
وشدت سر ما ال سس کفمر | هداد ۰ خاموشی جص لود ۰ 
۰۰ ۰ ۱ 71 ۱ ه ۰ ۰ دب ۳ 
ی فکس باو حجو د امدن فاماس فوق و نیمه نیزر فتاری او رای 
و سدن لندن‌باز هر برهمین فکرتات قدم بو دکه‌فلماس فوق‌دز دنك 
۱ ز دك حاه و خدعه‌ااسس آم‌دایر ایر سدن‌اوز ودتر اندن از خود 


!و دشترساعی»ماشد ۰ 





سس دوج » دریاب کاب یکردن خشش در سر عت ! راندن قر زأق‌هسج 
کوتاهیی کرد برای‌اینساحت مجزشکستن قبزاق ویانبدیل یافتن 
حبت وزش باد دگرهبس مالیی ! لصو ر کایاد و حالا 7 تکدیاد تِ 
جوب مودوجسا ات ی مت مور ند » فکب و یا 
سالقه خود 6 پاسمما ز لو که ٩‏ تداری ۱ 
و حشان, هانسده 4 مسترسش اعو دا مت عشق در باردحای‌خو ده 
مو دورح فکرکای کردن خشش» و عو ده خو ده‌شغول ودند ۰ فاباس 
۳ وق دز #تطیق کردن‌و برار شاه" ن صداهای راک 1 ز شدت‌اد از 
کم و بادیام‌ای فد ز ای, ۳ «محو اسمت به عصی تخمباتمو سدو ‌صرف‌دهن 
منمود ۱ 

3 ر حالامکه قبزا اق سه و اران هر بك نها - جدان ملاحظان 

۳ ۳ ملات مختلفه غوطه خو ار در بای خسالات بودید قیز اق کساك 
سورعت بر روی بر فپ قطع مب اه مینمود ۰ خر ا: دربا ‏ تبه.دره 
هی > ااز ر ف کدرا ۱۹ دض ریکنند : و قزاق, آب. نت کف 

ی 2 اي رف 9 ما مس ی موی 


۳ 


که کاهین مو ۰ دو ای ۳24 


۳ 


سم دعر التیزه! 
۳ 


تا 


گ 


بر 
از روی!عضی بر های , 7 رد »ول مر مجما شاد و و ی ح 


ارانیز طقه نز ف وف 1 ۰ 


د شناس ۹ بو اد ِ 


۱ 


۵ 
۳» / 





کام کاهی کله‌ها وهای کرسن از ی قز انی بشتاب ی افت‌اد نم 
وسرعت قیز آق مانع رسیدن آهسامیشد » ول اکر در چنین وفت 
قبزاق را اسبی ررسدوازرفتار باند براستی که حال‌ساحان مافلاکت 
عطمی مت ر خو اهد شد ؛ پاسبار نو طماجه ندست‌داشت و تس ۳ 
که زکله بدق. مزرأق ند بکتره‌عشد ابر اهدفکرد هالا »۱ بنمو د 

در وقت طم ر مودوج از عضی عالا مات دانست که از 2 ار بز ره 

‌» دلاتر ور #در متیر د‌ هداد هگ بعداز ز دست معل قطع مساثه 
هاستکاه « او ماهاه واصل مدخود ۰ 

حضقت که بدا ز بکساء عتهه ودوجز مام ام سکان 0 اور دن 
بأدیاء مها آغاز ز ماد ۰ و بسماحان از زدور لعضی باممهای خا به هاراکه ام 
مساو ز شده بو د نسان‌داد هکت : 
اشتت‌اوماها 

قیز آق دو ده ایتکادشن مد و توف » 
شکس , مین بر حینده فر و 9 ن ناساس س وق ۷ دا 
معاو لت ۶و دد ۰ فاماس فو ق از و عده حو د زیاده ی واکا ما 
مودو جکردهبهادستکاء داخل‌شدد» ۱ 

بل قعلار نک بسوی مه و لمیرو برودشح رکت حاضر بود ۰ فاماس فو قو 
۰ رقای از مد ۱ نك کیک رفته سوار واغون درحجد اول شدی که ۳ 


(۳۳۹ 








ایتصورت شم ر مور اوماف! راکه کر قطعة ‌ ۸ راسقا» مساشد. 
ند بدند » پاسبارتو از ند دن آن‌شهر هیچ افسوس حخورد چو نک 
مایت کی سب‌احت ب رای ددن شم های لک , رایکذشت 


/ 


ازشمر هاست 
قطار 1 زر اتف تا زشمر های « قوسمل - او فس ۳ 
و «موان و » امرداسی » ی کی گر ده ب ور موقم « داوسور » 
از هر زرد «سیسمی » محکو مت « الینوا» داخلشد ۰ 
روزدگر حارساعت «عد از شام ب4 شکاغو » واصل شید ابا 
درکنار تالات بزرك ِ» میشمغان » و اقعشده و کشپزمعمور دلفز ۱ 
رت ح 
در ماس « شبکا غو » و «نو ره » مرصا مىل مسا فه‌مو حود است 
قطار های ر رل دز در هر چند دققه رای حرکت و کو و آما ده 
اشت » موسو فوق ورفقانش قطار راتبدل داده به قطار ری که 
شسوی شور رفتنی ود سو ارشدند ه قطار بسرعت ئام بر اه سمای 
آغاز چاه ۰ کوباین قطار ازاسمسال موش فزق اخر ودک 
اند ام از « انندیا با » و « پانساو | ق« ؛ ود ورژسن » سرعت» 
خارق‌الیاده و ر عود ۰ عهات «هود سون » بدیدار کردید ۰ 
در یازدهم ماء کانون اول از ساعت بازده يكث ریم کذدفهه قطار رل 


9۵92 








کهدر استکاءنزديك در نود شیر شهرهنیو رهبا تخت اصتکاه 
و سدرکاه بززك دنباست توقف ود ۰ 

1 ماهز ۱ را افسوس ۳ نلاس و ۳ ِ »عصد خود کامنان یامد ت 
تعع نی‌هنکاممکه با رفقای خو دی ای‌سوا رشدن و ابور به در آمد دیدکه 
«شن» اموا وز نک سوی « مور ول » از مورك در یاز دهم ماع 

۱ کانون اول جر کت متگنل «ش‌از جمل و انح ققه بر کت وه 


اش :۲:۲ 


فلیاس فوق‌درکا .عقابل طالم خود عحادله می‌افند.؟ 
۰ لم خود ,عج 


صر ماش نیس لح ی کی نی مر رسمار قرط 


کویا و امورشینا که از زنیورلذرفته . اخرترن اسده‌ای فاباس‌فوق 
رائز باخود رده است» زراواور 5 5 در دفااس فءق مبخورد 


س 


۳ 
قا ی ۱ 0 » ۳ 4 و ۲ 1 
#مجن و گر وتو ی : ره ددرو ابو ر ها . 2 رز در سدر ترو و ره 


۱ 4 5 
دا احصت ۳ نمم 3 5 ۹ ۵2 :۰ 
موجود و ما همچ یی بدر دمو موگوی ر خلحو رد .< 
ف‌ 
ی 2 ۰ ۰ ۳۹ 3 ۰ 
شرت فرانسوی دو روز سعد » و والور شرت عسه سهروز سده» 


ود در فرکت اب کیت عد حرک مکند ابذاواور 6۶ 


((-,_ ,و 





و امد های اور ا هی باحو 2 د‌ ۱ ؛ فلباس فه ارکتارک ۰ رحس 
داش هو وقت وحر یک ت هو الور های دسادر ران خر ر نود ان امیحه 
۲ ‌ رکرد بدیر‌آورده و « سنا 0 خااد شلد ی 
صم ۰ ۳ ِ ۰ 
ی هیحگو نه سصیر ی وعدم اضطر آت بك‌عر ابه کر فته 4 تكث او نی 
روانه 22 
فردای ام‌وز دو ازدهم مادکالون اه است از فر دا بیاغ شم 
صبح تابه یست‌و کم کانون او ساعت هشت و جمل و اضدقرقه که 
ماد شرط ی مودت به ر 9 و ۱۳ ست و 2 ۱ اج بایا 42 
تا ما ند د اه ۳ وی به و ابو ر شا را ماه مسه اکسیی 
تام بوقت معئن حود دلندن بر سمل وشرطرا »برد ۰ 


پاسماز وی بیحار 3 از و۳ و آندو و نستار ر سوسو و دمسز ند ۰ و هید 


3 
7 قاحتمار ار خودهل > ملد 6 و اخودحسابمی؟ ۹ ر آعام‌آبار اد 
كِ ۰ 1 دمن وک ۰ 

یی دور او نو 1 اقتفی) 93 سیب بکا نه ان خه درا 

1 ۱ ۰ ۰ عحر 

بشما رد۰ وجون مصار 8 ر تاره او ر ددتاه‌صا: رف‌دیگر 

ی ِ ۳ ۰ 

ند در اسقر جرج رالد «مگندعی » کت وت وسامان افند ی او 


سر اسو محوشده است . و جون‌ شر ط راهم مبسازد الته که سنان پا 


ِ‌ 


خاش مشود ۰ کیک ها خد میک صادقر آدر هر سس 
۳ ۰ ت ۱ ۶ 


۳ ۳ 


1 حو 5 سته4 اف ۰ 


۳( 
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فلت س وق حه ن کایحظة در اوئل طزام و مرس آعو دا 
و خدهتکار خه د حاضر ودن ارات 2 خودش سا 
از اوتل ببرون برامده سوی بندررواله شد ه دد ر امجايك‌و انور نکد 
دران روز مح رکت‌باشد جسایحو نود . ولی‌هزا 3 
خود و افق‌هج يك‌و اور ۳ ,؟ کر جهکشتس‌ای‌بادی بسباری 
اشا رت حرکت رآ کشده بودندو! ك 1 ماد دنا ماس‌قوق بر ده و رده 
از دور یك وانور 1 1 خور و که زدود کش 3 ۱ 
واتارت جر لس ا زب راشاه ود » فاماس فوق‌ه ندم‌در تك‌فاو 
نشسته سرا 2 الور رمذکورروانه‌گردیده و 
بزدیکند دردداله > آن‌نام آراخواندک » هار ستا » لو شته شده بوده 
دوار های بد نه وابور آهنین و اقسام داخل آن‌ههی چو بان نود ۰ 
فلماس فوق لیا بادر و ابور بالا یامد » ازکیتان‌وانور حویا شد » 


کیتان در حالبدییش روی‌او امد م اين ادم چل و بنج ببنجاهساله 


مد 1 جح 
وه !۱ ۰ أ 2 ۶ 5 وی ۶ 
پات ادمی یه مب و سر مج ری وله ده رب ات 9 اد آن هن ره 
‌_ کت ی  .‏ ص م۳ ام وا مب فك 2 سوی ۳ب 


۰ فلاس ذو ی پرسیدکه ۳ 
ند گتان و اور کست 0 


فلا * 


: ۱ 
ویو من سا ق‌لندن تمه ۰ 


)۲6۰( 








مذیم » ی سبیبدی قاردینی هستم ۰ 

ی ۳1 حرکت‌سقرراخال‌دار ید ۰ 

بت یی مد از تکساغت ۰ : 

- یکدام طرف ؟ 

بطرف ووردو ۰ 

چهبار داز ند ؟ 

سین بار ندارم » حتی بر ای سنگین شدن وانور بکحند جوا 
سنگج ل کرفته ام ۰ 

مسافر دار د ً 

پتر و » هم هیج مسافر قول نو اهم کرد ۰ 

3 و اور شما ابا سرعت رفتاررا مالکست بای ؟ 

سب درساعتی باز ده دو از ده مبل مرود ۰ 

مرا وسهر فیق ددگرعس! آیاناه‌لور تول‌مسرد ؟ 

سب من تکفام که من مبحطر کون را عبرم ؛ من خالی کج 
و در | به تور دو مممرم شما ن از سور ول سخن میز سد» قح 
قاح ۱ قاح !۱ 

هرقدر اجری که‌بدهم نیزتخوا هید رفت؟ 


# 2 5 
ی » مسحصورن خواشم رفت ؟ 


)۲۱ 











ایا ان وانور شرازشما دگر صاحی دارد,» 
اج بان من + 
فد چون چا ندنست و اور خو در اه احار ز ی بدهند ۰ 
وم 
هر وشمد ۰ 
2 
فلباس فوق حبران عاند ۰ اکن بازهم تکول‌ننمود ۰ مسئله خیلی 
مدهش ود ۰ چونکهکتان و الور » هار ستا 6 ماد کیتان اد و 
در هو نغ قو نغ لودنیست ۰ در بلحا بیسه حکم وقوت خودر ااحرا 
کر ده ۳ اما برای فاماس فوق لازموضرور | ست‌کهمهمه حال 
یك‌حاره ۰ ۳ آدشتن محر حبط اطایم نیت از د ۰ و آن جار مر 
جز و اور اه (رده عیتو اند ۰ ز با ازروی هو | باالون 
گذشان مسر ست. ! دردهن لاس فوق دفعته" لك جدزی رسنده 
گت 
خی خوت . آیاص| تاهنوردو که وانورشمادراجا رفتنیست 
مبر ند ؟ 
ی ؛ یبرم » حتی اکربر آدمی‌صددولارهم بدهید تخواهم برده 


۰ ۰ ۱ مس 1 نو ۰ 
مسب من‌دو هز آردو در دهم »کنر سا مشتر از جارصد بوند با ده 


:۵ ۱ 
مجسنم نیج مج رتسب دس تچ ند جر تا شمه دس هت تس یت 
پل بسن ادم ۰ 
2 1 ۰ ۰ 7 
از هی با اي 1 
9 ف ۰ حار تفر 32 ۰ 
بکتان سومدی و ردن خودر أخاه ریدنگر: ثت ۰ جو 1 حا اب 
تاه‌بور دو بردن که خوداوهم رفتی آجاست وهباغ هزار و شدصد 
بو ند کایی ؟ و و ی راو اسان از ار ی ود 
دمدانااحظه کتا ن گنت : 
سست ای هح رکت»مکنم ۰ بایدکهد. و او حاض, شمه ند ه 
۰ ی نت ما گم مه 
ست قیننه مار حوت 1 یا ساعت مد ر حاضوهبدو مه ۰ 
و اور هک بای تل‌رفت ۰ باسبار تو و مسرس اه و داو شنک ۱ 
۳۹ ۰ ۰ نت سا 


۳ 


2 ۰ ‌‌ ك ۴ 5 

دک ذبه ۱ از ءادت‌ساشه و ۳3 ی 2 و ور بو نو 
9۹ 

بانج 


س_ 2 
محر کت حاضر ی دلود ۰ جرد رسمدن 28 


ردان ه ناس ر توچون ازهصرف سفر ان‌و ابور وک د ۷ 


4 
4 


4 


حمل ت۷9 ره بار چه نکر بعداز ۲ ی یا 


آءسردی‌کشند. کب ص‌ دز برضادم‌شدن دسبه‌های ات بها رد صه ر 


2 9 اک 
هم زیاده برده‌هز ار تو را رد تا فده وطمهای م کر زد ده است شصان افته 








م 
سمیز لاس فوق‌در دا آزحد اعتدال د رود هیر ۹ بد ؟ مه 
سس جح (جوب ج - 
اعداز مکساعت و اور ‌» هار سا « از اسای ۱ هو دسون ۳۹ برآمده 
هر حرط اطاسی‌داخ لگردد؛ و جپت شرق بکمال‌سر عت هر 


تسم 


2 ای اغاد ماد ۰ 


۹ 


زدیگر لعتی سار زد هم کانون اول لو فت‌صب< عم جای کیت ان يك 


ی 


صه 


دعی 1 رامده ارشاء فرفت : وخط اک واوررا نو 

ار 

تعحیح مود » این آدمکیتان سپدی ی باکهخود فلباس فوق نود ! 

قارثینگرام المته ص‌اق‌و و سوسه خواهندکردکهفاس اس‌فوق 
چسان و ظمفه کیتانی | حو دش اجراممکند ؟ بشنو ندکهچه‌شد ؟ 

»ملومست که فلماس ذوق لور بولر فان خواست » کتان‌سییدی 


عالف تک 


رده لبذارفق توردو راضی‌شدء قمی کمد ورگ دید 

۳ و دیده نود » ازوقت‌سو ارشدن فقتاطس انوم 
را قوت‌داده طا ه‌ها وک وماکنست و اور راقانع ساخته 

جودسندکر 1 متانسسدیر راد رءخودشحس سکرده‌است ۰ 


ودر ی التیکه کتان‌سد ی‌در اس دا هجو د کنر ها و لمتتما: وفر 





پادهامکند خودفاماس فوق‌وظفه کتانیر ابسهده کرفته و 
کنتان رامده رویکنتی‌را مجانب لبور بول گردانیده است ۰ 
در بنهم تعحب مکنید چو تکفلا س‌فوق درا عس‌کتا فی‌خملی»پارت 


دارده ووابور «هانر سا » راازکتان سپیدی خو بترمیراند ! نبحه 
این کار یکیحا منحر خواهد شد؟ سان بسان خوا هیم دایست < 
مسترس اعودا این‌کاررا از فاماس فوق هنج امد وارنبود» وخیلی 
بهاندیشه افتاده بود ولی آثار آرا ظاهر کرد ۰ حال نک پاسپارتو 
ابن‌عمل فلباس‌فوق را آنقدر لطف ومو افق یافته بود که حد ندارد ۰ 
ع | مخصوص‌فکس : اسکارر اخلی جر کار انه‌وقانون شکنانه یافته 
بأخود میت و 
- دردزدسودن این خیت همج حای‌اشکای باق اند » غبر ازآنکه 
منك لندنرا شماعودشوت بانگنوطمای آن ی كکشتی را نیز مالك شده 
حالا به رهزی در بای آغاز عود ۰ حاشاکه ه لبور بول بر ود ۱ 
مقصد او از همه ان دوره‌ها همین بودکه رهززی در بابی را بشه گیرد 
و السلام ۰ 
حتی برسوارشدن خود درین واپور نیز خیلی پشیمان گر دید ۰ 
پاسبارتو مندی‌وان‌کیتان سبسدی مقر ر گر دیده بود »و آن قدر پر 
ٍ تماط ور سرور بودکهبه‌نشه ونشاط خودهمة عمله وطافه وا ور را 


)۲۵۰( 





در نثشاط 3 نود ای بو رکا خی ازیو 
جان‌ر سنده لودند ‏ و جندما هه ایجو اد اب ول داشتند از ز نشه باده 
بانگنو ط های نلاس فوقچذانمست بگردیدهاندکهاصاوشفاطر شان‌هم 
عگذرد کهمادیگ یکبتانی داشتیم یانی ! 
: درشا نزدهم ماه کانون اول از اسدای ح رکت نلاس فوق ازلدن 
هفتادو نحروز ور عوده اس تکه بو عرة شرطاو شحروز دگر 
مانده ۰ لپذا چندان حای خوف و يم نیست دز رالندی ازن خله که 
الا وابوز « هار تا » در تست دشتر نم ار احروز مساثه دارد 
ر نحند روز یک از : و ۱ رد قطعهسافه : عو دهاند: مدبت تکوس نو دن 
۳ ار زک هر و خار رف شد.ا است‌کداز شنیب 


درصرف‌شدنز غال فاماس ل‌ثوی اسر اف کلی و ده ای ۰ 
سر رهفدهم کانون‌او ها نوت ت و الور رو ۳ د فلماسة و ۵ ی‌در ۳۳ و 
کتای‌او آ اجه دور ودر از بل مکاله اا ۳۹۹ مودک از گِ که ۳ مار بو 
حملی ر أق‌افتاده مرچهک؟ رد جبری شمممد از ات ر اخرعمن قدر 
هن کنیس وق : ۹ منسست مگفت: 
ایا حییح هنیس ت کشا دک شاد ؟ 
و مس 959 افندی ن ۱ ! ا زهنکام ح رکت از نسور نامه دسا 
مر آ‌شماتصل ۰ و یم اگر جه‌ها هدر زا ‌کداز سور أخ 


رو 


۳ 





تاه‌تور دو بسرعت خشمقه مارا, برساندداشتيم وی‌چون شماسرعت 
شه بده و لور راسوی لنوز ول رایده‌ایدتا» رسیدن لیور بولز ز غال‌ما 
مبحصورت کفات عکند ۰ 

- یك چاوهیر ای آن‌می‌اند ده بم » شمادر سو خْ قصو رکند ‏ 
تاو قت یکهز زعال سر اسر عام شود ة ات نت راکنساز ز ید ۰ 

عداز در ور دوداففای آغا ز ود ء والور 
0 و سوعت عم برراه خوددوام ور ز زد ۰ 

ووزسومماکانشت اس فوق‌را | کاهکردکهاصوز ز غالبا نابشام عام 
»بشود » فاءاس 0 اس بر د و ام ,و دنز غال‌سو خن د اد ه. پاسرار بو 
رابر حاضر کردن کیتان سبیدی اص نود » 

پاسپار تو چناجه دغاريك پانی در اید درو ازء کر؛سندخانه کنتان 
سیدیر | یاز کر و کنت ان سببندیر | در حالتکه سب‌و شتم وکفر 

هایغاسظ رز ی هو ره 
کی یل 


3 





قاباس -- از لور ول ععصد و حغتاد مرل دورتر مه 
.سبیدی -- آی‌رهزن دریای ! 
فلشاس هه شمار ار ای این خواست که ۰ ۰ ۰ 


(۳:۷( 








اک 9و بل تقاین ! ۱ 
ظاس - واور شمارامنخرم » زر اک ۰۰۰۰۰ 
سیییدی -- توبد میکتی که میخری . اصلا غیفروشم ! 
لاس در و بسوختاندن والوز شما نوزم ۰ 
سیییدی -- نوچه‌هرزه مگ ی » و ابور را میسوزای ؟ 
فلیاس -- بلی حتی‌اقسام چوبین آنراهمه‌ی»یسوزا » ویك‌دندان 
حالان وار چوب دران عگذارم ۰ 
سیپیدی - توچه میگوبی ؟ عدای‌که و ابورمن نحاه هزاردولار 
قمت دارد ؟ 
قلباس - بگر ! ایفست ترا شصت هزار دولار ! 

فاساس فوق اار اکفته و کد سته اگو شش کنتان سبدی 
ات ننک ن؟ را نکم 2 بو دکه درحال آتش حدت 
وک «جدیرافرو نشاند ه چونک والور او نش از ست 
سال از به نت سگرن نشده لودحالا ٩‏ تکذقادت بت شسالست کنو 
و الور خودرا کر کرده دو مدل قسمت آنرا ازان برداشته است ۰ 
وحالا نیز کنيم قیمت آ: آرامیگرد. لپذا کفت : 

شماقسم چوین رامیخرید . ایاقسم آهنین ا راعن 


و اتذار نگ 


) ۲۶۸۱ 





فلب‌اس -- پلی » ماشين آن » وید نه آن بذیر از چوب آن همه ی 
از شماست :۲( 


سممدی سب تمو ردم ۰ : 

ان راگفتهو و طبار اشمار بدچون عامیافت‌در جیپ اند أخت . 
باس سیار تور نگ مهو ددرت با ! ! فکس 
و ک‌از نك‌دزدیده اج فن کر د د ۰ 


از شدت‌هسحان نز دك بودکه خنه‌شو د ! 


فلباس فوق بکیتان کدی کف 2 

یت رن بان رک ۱ هر معذور دار د : ز را اکر 
در بستو کم مادکالون اول ساعت هشت‌وحمل و احد ققه شب 
طلندن ترسم تاستسسل از توند بای ممدهم ۰ توا ور شا در سورد 
ترسنادم ۰ شماعم ‌انه(و ر بول ی * منم 
تحراکت حور شدم ۰ ۰ 
سبیدی -- بالكست افندی » من‌شمار اعنو فردم . 
نلاس ی سماز حوت ! یا لا و اور از هت ۴1 
سشدی -- های های ! هی‌حای رت از تست ه 
یاس مر حون خی کرد ها و آنارها وافت امداخل 
آنرااخلطانند ود. راوحاغ والور بسوزانمد » ۱ 
حالاتکر کنن دک ار د بت ما اشونر | وت و لضی 9 داشقن 


) ۰( 








سوزانندن چقدر جود خشك واسته است ۰ آتروز عام رو 
جو در ها . وز هیا . واسارخاه های ز بر ن‌هه‌ي 
رت * 
روز دی سنوزاسدن عته های سطح وکتار وها » وسر وش 
ودک بای ؟ محت ور بافت ۰ در بستم کانون اول دکل مر 4 
ودگر نای چوب جاز یک در وابور وید نود سوختن گرفت ۱ 
واو نوز مانند بك‌آنسان مد ۷ و وستم‌ای آن و شده 
اشدو استیخو اهای ی مانده باشد سهان دج 
پاسما: زو بکمال شوق و شطلاز و نحار آدمز امکر د » در هاتر و 


سو احل رآ مرلند » شا | هده 0 چراغ و 


0 


ردیده تس بانج 4 بامیشت دوساعت مانده‌نودس۱ 
هرد کبای کنستر ون‌رسده ودنده رای فلءاس فو ق شپاست‌و 
حا ارساعش باو ما نده بود ۱ هی ب رای « ردن و اباخخن تب زد طلا 2 
هسنقدر مدت بای بو د وی 1 او و اور ک هدو ۰ ۰ 

: در طر ف هساقدر مدت تما بدلنور تول زسنده منتو اند رک از هم شور ط 
رامسازد ۰ عل اخصوص دک رای دو ام 9 دن‌سرعت ار دوم‌است 
حالا تکچو سک خارراحاص] ار بش رو سای ماود ! 


در و قت‌د د لک ان سمردی بر فلماس فوق سو خته کفت : 


) ۲۲۵۰ ( 





-- اقندی » چباید کردطالع باشما باری‌ندارداینست که چوب‌هم 
ام شد » منرل قصود شماهم هذه ز دوراست » ولی من بشما مك 
راء نشان‌سدهم ۱ 
قلاسی - چه راه نشان مىدهی ؟ 
سسدی سس ان چراغ‌دو ار راکهمی شدچر آغ‌بندر «کنستوون « 


4 
قلاس - ها! عتصدشمارسندم !همان,و ابوررابه انطرف براننده 

سکان و اور به ارو ورد ۰ 

گنستوون. يك جزیر؛کوچکست ازجزیره هصایایرلند .که 
و اور های وسته تیدا داعادا ی ادر ‏ خاگذاشته و وی 
ل.ء ر بول میرو ند. ز , بر اقطا رهای‌ر ۲ کر مالس د‌ رهمار حدققه کار 
از کنو وق من ۱ رکتکر دهدال رامیرده ا زدو ان / 
ط ز وانو, رهتای خلت سار سر بع دا وا رل 
اب ب ت‌دو از ده تداع ار حاصل مشود ۹ 

انست کهمقصد کتان سبدی ان‌یاد آوری نود کهفلماس فوق‌را 
قاط داد قلباس توق سور تیگ ود انمستلهر او 9 ی‌کرده نود . 
لهداا تاد او ۳ سدی ان‌مستله نافع‌را بسادش آور دهد هریدم 


»4 آنطرف و اور را راد ۰ 


)۲۵۱ ( 








یکساعت بعداز سمفن « هاتریتا » درلسسان‌سنی ند رگیسیتون 

داخلتد فلباس فوق ور فقا بش کنتان سسدی را یر واور شاه 
برهنه که عظام ر میم بامدخو اند گذاشته هدر برامدند ۰ 

مسافر ان مشک ی‌امدند کی کار خو است کهدر همین حا 
فااس فوقر | توقف هی و س‌عاد » ز بر ااص ناه4 بدست دارد . 
خالك هم خالك انکلیز ۱ پس چهمانم‌داردکه‌اور اتوقیف نکند! امادر حا 
فاماس فوق را توقف نکرد ۰ آباچرا؟ باکر یدز دنو دن اوقانمشدء 
داشد ؛ ۵ تک شحو ردن خود را دانسته باشد ؟ اس تکه این مستاه 
حتوز»‌علوم‌نیست !وی ابتقدردیده»یشود کهفیکس ازفلساس‌فوق 


ور 2 


جدانهد » وبانلاس فوق وه‌سترس اعودا . و پاسیار تو قطارت 
دو بلین سوارگردید ۰ دردو باینبازبا نایکسایوایور سر یم الپردالك 
3 از حز برد ار لند به‌حز ردزرد « بر تسانما » مبرود سواز کی دید 
بو قت مر دهدقةه‌مانده بو دکه ناماس فوق بارفقای خود برسرك 
ما ست سدر لور تول بر ام دکهاز انامه لندن شش ساعت فتاه 
بربل‌مو جود است ۰ اینست‌کهتام‌درین ائناخقمه شکس دست خودر | 


وبا 


گ فلاس فو قماده .و ام‌نامتوقستی کددر« توقوهام»بداورسنده ۱ 
بو د نعان‌دادهگفت ۳ 


امانآمشتا فلس قوق زستی؟ 


)۲۲۵۲ ( 


اس سس سس یج مد ری تن 


83 مس 1 ار 4 د س و 
حتز پاسپار ود کات سین جانی میگوند ؟ کیجم 


بح سسصه 6 








فلساس فو ق و س‌است ۰ ارهز ادر : رشان « قو شتوم‌هاوز » 
اد چکر اد است ند یکرده‌اندکهدر | | اش را گذر انیده 
فردا صیح‌او: را بلندن مسبرند » وتسلیم بنحه عدااتشی مکنند ۰ 

1 پاسبار تو و رادید که‌افندش رانوقف نود جیده 
او فنکن و تولیس‌هااوراواپس کشدند»مسترس 
اعو دا از ی مخوف افتاده, راه سخن‌زدن حتی‌ملاحفظ 
کرد راک کر ددانشون دانست که بان آدم عالیحنا که حامی 
کانه ورها ننده حان اوست در سوقت بر ورد ۳ ۳ 
دیگر هیچ چو بای ی اسکه باپاسها رو نکحا : به‌در و از د 
ی له ی اجشهاه دی یه بفات جسرترا 
با سس فدره ق بر 
مادم وک ِ کی سابروظیفاء مور بی‌که‌دارد آدی‌را 


و ام مه 


0 





دز دی و ۳۳ وی 0 ۰ محرم و دنو سودن‌اورا 
کی عدالت 

9 رنو بك خاطر کر انگم ان ودک آمم 
ان وی سیب همان وا کی را از خود دانست » اللته که قباحت 
بزوست ! جر اف » بودن ِ رااز مو یو و فوق نها ن مود ؟ کر 
مان نز سک د‌ دالت هم سیو فوی بلای بان ود , ابا خو د یکسا 9 


داسد 4 و بااسقدر مصاء رف ۹ اف ف‌از سور لشدر وابور 


تووو مین ارف 
اشست اه رو ان و هار | از زدهن ده و دکان یکان گذ ر اسده 


‌ هار تّ 6 تابهایدا موی اه 5 ۱ قنف 
8 و 


در حٌدو جا رام و اضر هل 1 و در اند وار رهبامرد ۹ 


۰ 


ان نان جو سل ۱ بار دیا وی ۷ 1 وهای مسر ست ۰ 


فلماس فوق ۰ دز سر از + 9 رویشتق رد جو ده را بای‌داد ۰ # 
4 ۳ بای‌دادن نام ك وقت برد ن.ای‌داد ! حجو نکد هلو وربول‌وقت ‏ 


ظمر دست دققه اش ۰ و ابوقت ی عو د هو/ و به 

تب اعنی دی مادفاشت یا ۷ نکرازلمو بولتاهاندن‌شهساعت‌را 

هنتکه اگر ان حادثه ین مش ماه س‌فوا ی سه‌ساعت بش ترا: وعده 
ِ 


جو دنه «کابر وتو رم 4 ارات حود رس ۳ ار لا وید 3 





نالف اک رکسی‌در ندشنانه « قوشنوم او مک له ر ولد 


9 سر خر 


)۲۲۵ ۶ ( 


و ۳ ۳ 7 تا کسن سض << 








در با و اد وا ۰ مر 
سا فا ( اس او قر و 4 مرهد4 1 ۳ متاثر دا 
هك ۰ 

ی دانرد۱ اه نت ! ‌ ان اعد ال ۱ 


9 


ساعت و و دذو شلوم‌داوز ساعت ات واواحت 1 موشظ ف‌ 
۳ 4 


دیدکه سا از ید ققه ی 3 ست ۰ 
تیاو کات و عت زرك شر وا ۲۵ 5 هر کاه 


ف 


:و6 


د. ر سوقت لاس فو قو ی ۳1 اد شودباز هم وعده حو د طندن و سا د 


ميتواند » عقرب‌ساعت چون‌ده ققه از ساعت‌د وگذر مود یی اختیار 
لك چیی بر جبان 3 بحاص 0 ۱ ! واز زا و ر دا جیوه 
آش نان معلو م‌شد ۱ حو اهر کفاند ۱ 1 ان انم د هو ر 
۳ ۰ 

۲ ی 8 َ ی ۱ ی 

از دوسیو . جد 4:9 ار دیه ۱2 ر مر ون «عصی ی باب و ف 
وق 0 نا وس لاس فء ق 5 0 حو رد ه در ره‌سانا: ظ ي صدا هعاصدای 
چا یاه 3 امد ۰ حشم ن قاس قه : رخشمد ۰ 

ر لو . همم 7 س‌فو ی ۲ ۰ 
در و ازه و قفخانه بشدت بازشد ۰ فل‌اس‌فوق دد 4 مسترس 


اعو دا و باسمارتو وفشکس «عرف او دود ! 








۲۳۲۵۵ ( 





فکس 4 ال رد سیخ نکفته سو اد 1 موم ی سرش ۷ شان 
مد نش لرزان .ماسددوانکان » ترسان‌ترسان صدای خفه خر وشان 


سیم 


ری 2 
۵۱۵ کمن ۸ ۰ + ساعنو چم ماد مه 


هحشیدشما دزد ستید / ! دزداصی سه: ور با دش از ی 1 


را مشایبت غکلوسیمامابازیاگواری‌داده ۰۰ عفو ضر ماشد 
ها ده نها حور زادید ! 


1 فوق 1 اد شده!! سو ی‌خفه کدو قدم نزدکند ۰ 
و 


سم 

دودست خودرا که لر ده 4 و ساربالا رده ر شون 20 مه حنان 
وک مشته‌ته احت حار و حاه با ما5 ۳ د‌ 
ت‌ 2 وت چم و وا ی 7/۳ 

يم 1 ی 3 
مدر 6 ۳ «ر وعصب موسنه توق و شکی کشد 
وان راهم خر بل هم میت کر حودهمن قپروغض‌اوست 
تاداس هت ۱ 


ار ۳ شکس ه مسج سا خو در انکسد ۰ پاسمار رو 6 ی سار 


قریاد بر ار 


3 : دص با ۰ و 
بت هز ار آفربن ! ز ندهیادموسیو فوق! دومشته سار لاي‌ودی 


۳ ۶ 
حق ! هزار هز ار افرون م دومشته شما !!!۱ 





) ۲۵۳۲۱ 


۰ 


ترتع رز ات اس 2 








فلماس فوقی» پاسیار نو .ومسترس آعوداخشهر احال خودگذاشته 
از توقفیخانه‌ر امدنده ودر بك‌عراب؛ نهسته یکسر بسوی‌استکاه راء 
آهن‌رواه‌شدند ۰ در ادستکاه اول‌از حاضر بودن .ك‌قطار نک بسو ی ۱ 
لندن بر ود جویاشد ند » قطارهاندم حرکتکر ده‌بود: و بعدازسیو بنج ۰ 
دققهد رگر قعلار حاضر میشدقلماس فوق‌صی نکرده باث قطار خصوصی 
کراهه‌کرد.وماکنمست آن مخشش فراو ای وعدهکرده حرکت افتاد. 
آگرچه بسرعت‌فوق العادهدوقوت‌اکرامبه هبنج ونعساعترسیدن 
لندن مکن مینمود .ولیاچون‌دراننای راهدر مسی حاهانوق فکردن 
ضروری ود . از ارو قطار حخصو ص فلاس‌فوق هنکاسک به لندن 
داخل ار دیدهی ساعتهای‌شم ره بارز نك واختند ه ادافلاس فوق 
داز ان با ژزمین ادورا دو رگردش مود بانزده دفته بستر از 
وعده‌خود لندن واص لکردنذ / 
بناء علمه فلماس فوق شرط خودر ایای‌د! 


۶ 
۰. 


1 
بت .و 


عصس ند 


سوب باسبار و در کا بك‌سخن افندی خودرا دوعکتد؟ 4 
و جح سس ‌ 


۵ ۰ ف‌ مه ۵ ۰ ۰ ۳ ۳ 3 سس 
فلاس فو .ار فتای خود ازر بل‌فرو امه ۰ و در بات عاده‌نسسته 





ح ۰ ۳۳۹ و ۰ 
عکیای ار احت‌ساقه خو ددر خاله گر ۷کو چا ۱ ساو بل « 3 » ی 


خودسامد ۰ 
هرکاه‌همسانه‌های کو حهُیذ و رکه فاماس نو قی 2اه خود 
را ف هبج بو ر 2 و اهندکرد 1 جود اکه جر دها و بر ده های خا ره 
حنامه در ن‌هشدادر وز دا همیحنان تاه اس هیچ 
و ان هک لسع هست ه ناهد و" و 
قباس فوق: نا رعادت لا تضیر خودان‌ضر بعدم‌کهمانی, یز یکمال 
#عتدالو ا, ر ای۱2 بو دم تالا" ات ر هان‌ضر بهحملی»د هشست ! 
حام‌اطر اف کر ارض دورکن و هزاران مانعه ها اهاز ۳ 
طرف 15 به تقطه آخرترن »عألون‌خود #واصل شو , در امحااز 
طرف بك‌قو ی کههیچ چیزبه آنمقابهنتواند حبوس‌بان ! 
یا ازین مدهشتر چهباشد ؟ ازلغ جسیم ببستم‌زار طلا با ک وطی 
کهباخود. برده‌بود ث»قدار 9 ۰ هدنقد مو حو د 
آن ات از سیمشمز ار طالا: ست ی سك «بار دنك » مو حود 
است که آتراهم درشرط باخته‌است ۰ فلماس فوق ان‌شرط را برای 
کای؟ فردن نسته‌مودهز س ایس هکهشرط بسته بودهة آثر ادر ر آهخر رج 
اش » حالانی هه تروت هستی اور اازسنك بارنينك رفق‌ای 
کلپ اومنکرد : برای‌خود او بك ذاوس احرباق کمم‌اند ! یس ایا 





ناماس فو ق حه خو اهدکرد : وو برچه‌قرار خو اهدداد ۳ 
۰ ۱ عم ۰ 
ان سا است عاوم ! چو نک احوالانگو نهاتکلیزهاچیز ست 


امک ۱ 


وا 
4 


وی و۳5 رد مق 20 3 
ر ؛ در بش این قسل ادمان . درچنین اوقات فری درمایون 


حات و مات‌شان د ده و د یک نهر توس بیج . تک نك ط اجه 
وار ۳۷ ی و هد عد 42 هاکاة و ای اد 1 ۱ مط داپاسیار ر لو 


تس 


بر اء 


3 4 سس 9 ۱ عو دا ا ناه ر ادر أك ۶و ده افندی خو دشایر | ازز بر نظلر 
ی و 


۱ 


ا خم هه تا 
مه 


4 


2 ادف یاوه 


ك_ 


ف‌ 
رتودر اولاصداوتانی خودر امده چراغ غازهوا را کار 


هشتادر وز به اسعارف محساب خودأو مسوحت خاموان در ده در 
ی ۰ کوش کرش خانه فااس فوق , امک اس سام‌اودای 


تا دی اند از دکاءد حسات مصرف غاز هار0 ۰ 

س طفت : موسیو فوق‌در اوتاق خو دود . ابا خوات کر 
معلوم بست ! مسترس آعودادراوتاقی که برای او قلاس‌فوق در اند 
جود مقر رکرده دود شبر آنابهیح ه ام وگر بهکذر اند ۱ پا مپارو 
بدزماند سك و فاداری نا ,صبح بدرو از او تاقافندی خودبسر آورد-. 

مو و فوق : بو قت صمحپاسهار تور وا داد ۰ سکر و کلم حلص 


بتاضر گرد دن طعا م صیحرنه رن در 1 و 2 د۰ 1 


رات دو ساله ای ا5: تفا زد م و گت زا ۱ دک دک 


)۲۵۹ ( 








مسیب‌حاضر نشدن‌درطصام چاشت‌بااوصاعقو فرماید : ودروقت ‏ 
۳ یسب عر 
شام اذن بدهدکه هزدش آمده بکد وکام هگفتتی خو در اهاو بگو م ۰ 
اش کا روز کفنه - سیسات قاس فا کفله ب 
عهاستصوو تگذ ۳۶ در خایه هبچ‌علام تاکن هدن کد رازم 
عبشد ۰ فلماس‌قو ق ازوقتی کهدر نخا به ! اقامت‌کر ده است امس و ز 
ٌ ی وج ی <ودر اد, 1 
ات ۰ نک «عداز بل هم مخو اهدرذ و ! الته و اهد ر ‏ گت ۵ وک 
عثر و ز دشتر عنی‌رو زشنه ۱ ۲ کانوناولازسا عت هشت شب جمل 
2 مد قق هگذشته درکلب آامات‌و جودسو ی ۰ ۱ رففای‌او 
: رانوقت‌اور ااتظار 2 اند سب هدن اوش رطرابر دهو 
ستمز ار طللا را که جت هک حود او داده ای نج لام اس و ز به 
آمدن اونه‌انتظار وه بوادارند » تروتش‌چون حوگردد اعضا 
گر کلب که بهتوانگری‌مو قو ست دز و شید ۰ 
بسا رع د: و تن ی برفتن چه‌کار دار د ؟ 
زده‌اذن 7 » داز احازه داخلعده ر يك چوی 
زر مدش‌روی»سترس بانست ۰ درروی و وضع ش هیچ عللاعم تار ۰ 
ودافر » ویاغم دار بو ده هان‌سکو ات ! همان استراجت ! 





«عد از زانکیك عد قه 8 ۳ رداشت هگفت 


سس س دام ۱ اه ۳ شهار | ی و 


طندن و : 
#ستر سل بت هاخطرآن « سل 59 ,سیو فوق 
قاس سس من و قاسکه شمار ۳ ۷ 1 ان که رای 9 3 اما تراک نا[ 
توٍد ادن مرو ورگ ودم ۰ اهداخسال 
واشتم که در ما تك‌قسمی از : روت حودر ارای ششاخمع ۲ دد 
#مارا تلود ورگ 1 ۰ و 6 
مومس آعتو متفر باسد #تاکریی امن من باجما غط رای دادء 
باشد ؟ ومن‌سبب فلاکت ۳ ؟ 
0 سب جنابادام اور مادر هندستان تانده * بتوالسامد ۰ رای 
قمز عون اما ۱ ۰ 
اس با آن بر ای‌سعادت»ن از بروتا ی دص کردن هم مسخو | 
سامد ؟ ۱ 
فلاس ت مادام ز همیحنین آرز وداشتم ۰ سم حالا ساز میکنم 
کههمین چیز محقر باق مادص قبول طرماشد » چوک مسخواهم 





۱ برای نت کم 

یی عفر سنیت ایب گر ای کر ۰ اف ۹ 
قلای سب هن دج حرزی احاساجند ارم ر 

هه مب ی تم ۰ ها رای خه دحه‌قر ار داده‌اد؟ و دوه 
حرکتکردنرا خمال دار بد ؟ 

خاداسن هر نگی کهبدرد من‌شخورد ۰ 
سترس -- با زهم بك خالی کرده خو اهند نود » برای شم‌افقر < 


و فادکه 


لت مرو افق بات تا امسدی‌هم بدان شم عیز سد ه آیادوست 
لاس سست 1 مادام 1 

توس افر با و تفت ؟ 

غلبای یه دشر اقربا و تعلقات‌ندارم ! 

اه م موسیوفوق۰ زیر 
تما ی لسمار دچبر لست ۰ دون ۳9 مشتراد 1 زشخص پا 
دشتر هقر وقلاکت محمل کر دهمیتو اند ۰ 

3 3 

خلاس -- بل , همیحنین ممکو سندمادام ! 

وید از راز ِ؟ ان 


( ۲۳۹۲) 
شم شو فیاه ۱ ]نا هر ت ی مك اقر بای فدا 
1 برای خود دست ی ردن*سخو اهند؟ نیس | بر بر وحه ودن خو د 
ول میکنند ؟ ل 
ی ۰ دا فلاس فوق نیز ر خواسته, وبسوی 
چپر: دارباواندام لطافت ادای اعودای زم‌اسم‌انظ رکرده.دو 
۱ چشمان حاد دار ی 1 لو د. «مثالتن صمیماش :استقامت ,ار 
صداقت راز هرود آندآدید » ودرزب بر تابر مقناطیستی مژ کان, 
0 ته دلشکا راوچنان حاله ی‌در حو دمشاهده دور دک با روبه 
ده ۱ ناشد اژدل ‏ حوش وخروش‌خحمت همدوشش 
انار ام جوا رادم کفت ! ۱ 
ی اعدا ! توا دوست‌دارم محمله عن نز آن‌د ن خو د سوگند 
میخور 9 دوست‌دارم ! حقرقت کر اادوست‌دارم + وسَو‌طیح 
وفرمابردارم 1 
مسترس اعوداء مك « آء »که همنمعان ی کتان عشق : رآفسیرمکزد. 
رورج خو دکند. دست جات ز و حجدت ثاساس فو قر 


سم 3 5 
سوی 7 در 0 لو د ۱ گرفت » ودست در خو در | ردل حو ۵ 


درحال پاسیار تور | آواز دادند ۰ پاسیبا رنویدکاو ت شتا زچون 





فص موسبو فوق‌ر ادست ی آعودا در حال هی برده 
مسرو رگردید ۰ وخاطر 2 شد که افندی او لمداز ن‌مات ۹۹ 
حمات منطابد ! 
قلماس -- پاسپارتو ! راهی کهدر کلسسای « باریله تون » میباشد 
اکر بر ای عقد نکا مرک شنمه است <مردا ده‌شو د 
1۳ ار چسان خو اهد ود 
واسیا: ردق بل درکار جمز حاحت د هیچ تاره باست ۳ رن مش 
وسارکترک ری‌چه خو اهد بود؟ ایاء رای‌فردار وزدو شنه خی ,دهم نی» 
قلماس‌فوق سوی»سترس آعو دااظ رکر بان ۰ ی 
ب چه»مقر ماسدمادام ؟ ب‌ای‌فر دا روزدوشانه خر دهدیالی ۹ 
ترس پر بل برای‌فردا روزدوشنه ۱ 


پاسپار تو اینسخن را دو نکرده‌بناخت بر ون‌جمند و 





7) 


مت کایته عاه و هفت ن کلب ره‌فورم حه با حه مد هد ؟ 4 
4 51 ‌ ۵ ا‌ یت ی 





بت چ وس 
در و قاسکه درد حقق منك لندنکه » جیمسن ستر اند گ نأم‌داشت‌در 
فد دهم کانون اول‌در شم‌رداد عبورك کر فتار آمد.شورش وهسجانی 


۰ ( 





کهاز ین رهگذر درلندن حاصلکردید حققتا شایان ذکر و سانست 
بكروز نش ا زکر فا ری شنخهن مد کور , ناماس فوق در : 
ام ده لندن عبارت از ز دك حانی مجرمی نود ک 4 بولسن برای دست 
۳ ان اوعق بکبری داشت ۰ بعدازکرفتاری دزداصلی > 
فلماس فوق سر از نو حنتامین صاحب اموس وعفتی بکرقات ککر 
اط را ف کر ارض‌سیاحت دورعامخودرا اج رامینماد ! 
اخبارهار ایگر ید و به‌یشد ! چهءقاله‌ها چه‌قل وقالپا؟ 
شر.ط کننده‌کانی کهان مستله‌را سراضر فراموش کرده نودند همه 
ی زاو ان قار ز ابید مب اشکمر نار درید اف له 
کنندء کان‌دا: ی ۰ نام فلماس فوق‌دد رزان 
زن‌ومد» خوردو بزرك لندن > کم ضرب الما لراکرفت ۰ 
کارا وهی له 
شرط سته‌آید هنکاه مکز در حق فاماس فوق شا مدز دی بر امده‌بود 
للاهار ادر جیب خو دشان بنداشته خیلی»ستر شم بودند وحون‌دزد 
اصلی سه روز بش از ن ظمور مود باز ه‌انددثه و اذطرات عظمی 
1 تتادند » وان سه‌روزراسكتایو نا آرامی‌فوق‌الم‌ادءسر آور 
دید ۰ ان فلداس فوقی که‌سر اسرراز صفحه‌خاطر ها محو شده ود.سر 
از نو باز دربیش روی‌شان کسب و جودنود ! 


9 





ی اس ات تفت 





ایادر ره قت‌در کاهتاخو اعد نود ‌ درروز نکهاصل‌سارق‌حعس 
ی + ۳2 4 ‌ تثِ 5 ۰ 

سد‌رور «دشته ود ۰ وا در معدر مد بث از وهمج خبری وارد 

فد ه ابا کامتات 0 ۳ ۱ مک قاعده مطر د لك دلث وِ ثك 


اهرك حود ر‌ساحت‌دور عامخو لش دو آم»مو 3 


۳ فتن از فاماس فو ق باس بکا 9۰ استا ۹۳ نلکر افهاکت.د د ۶ 
روت مخانه ساود ررووی او ادم : رستادند ؛ هبح نك جوا 
دن ء و خبری ست ! ارت تولس دز زاز خشه فک ووی ج حبری 
ندارد ۰ لجسی 4 نمستاه‌هاسر 1 دساند 4 وزدم ی 
حات کر کید ۰ 

تارتین قرش دنت زیگم مام کانون اول درکلب ره فورم » 

و و جه 4 آن‌کاب از زدحام و هست عظرمی ‏ کرد اه بود ۰ د! رمسان 
خلاش آنقدر قبل وقال و حوش و خروش‌دوران»بکرد که ‌ننده 
و 9 ۱ ۱ 
راخحرتی ایداجّت » 

وی او تست لو ۱ رفسق‌شر ط فاداس فوق امن یک دون 

۱۰ [مور نك دون سو للوان 6 وس مو مل ۲ نان باشند أمهندس 

وج ره‌ستو ارت و غو سر فت ۰ واحر شرآن‌جو طو ماس« پ 
دردالانز رلك کلپر دور م اجتباخ کوده بودند ۰ 1 





هد مب مر . 
1 و قتسکدساعت ز رآ*دالان‌از وت باسدت و اج د شمه دشن عقر ب 
رانخانداد ادرهستم از گت 


2 ۰ مه ۰ ک ۰ ۰ ت‌ 

تج افندیان مت ددعت ما اه شر طما مهو سیو فلر اس در ی 
۹ اجام عبر سا ۰ 
قلاناغان - ابقعار احخر ن ز بلکهاز آمور بولعی اد تعبا عت خن 
و اصل ماس د؟ِ 
۹ الب سب 1 هفت بایست و سه د 423 شته برس د که اکر به ان‌قطا 
ار 1 و ی بر سّد در داو عیخورد ۳ 
خَ رد ۰ هه ی 2 7 ۰ 1 جح ۳ 9 ۳ 
سعوازت 5۱ فاداشة ی تافطلرساعت هقی مد مدتاعال مرا 
حاضر ماو 3 واز حالا در ط رار دد میمو د ۰ 


ی لاخ سست صبرکنیم» اد نک ما امز ی تامدا انىدکه: رفسف ما ماناحهدد 


۰ #ِ 


یك 3 جكت ۸ و بات [ و بأثدیخصست / از و قت و ز مان من خو ده 
3 ۹۹ 


را احراف ندارد » سار ن هرکاددر امه اخرن‌وعده 


از ن‌در و ازدد راد من هس شحبرت و اهم افتاد ! 

سئه ارت تب گر از ن‌در و ازه در آمدن اور امجذم خو دب دنم » 

ب جشمی‌ای خود باور و ام کرد ۰ 

غلاناغان تب 2 دد ان دذمت تلباس‌فوق معقو ل سود ۰ جو نک 
و 


ر ‌‌ بعضی»و انم +ممدر گشود ۰ 


_‌ 


) 


۲۷ (۰ 





که می ازان‌مانمه‌ها سب تام‌بای‌دادن شرط او میدود . 
ژون‌سوللموان- علی احصوص‌که. ای.ادكتلگر انیا محال‌هم تکشمده 
ایس ,از تاهان کل سکترد الب ک یاف مرو ات 
ام نت خاطر جم بشید کهفلباس فوق‌شرط ر ایای‌داد ۰ زرا 
حخود شمان ز در اخدار ۳ شیپو نغ کرت 6 امامی سراف آیذر اکهازو الور 
«شننا» در لیور تول برامده است خو اندید » درهمان آن اساعی نام 
نلاسی‌فوق مو حودنوده حالا: تو رای زسنندن نو قت ان شرط دیگر 
وود دالدنست ‏ موسوفوق درینو قتاکز بضارسی‌هرکردباشد: 
باکر خو در | ۳ رشاو هه اد خ 
رالفت یبد «سماز هیر شد ! تحقق تکه همیحنینست ۰ فردار , فته 
از سك یار نینك طادر | گم والسلام ۰ 
درین اناساعت بزرا دنو اری‌دالانکلب گذشتن چمل‌دققه را از 
هشت نشانداد ۰ 
ستوارات -- برادران ! ند ققه ماند ! 
سجرفق دك بد نگ ار خوددیدند اگرچههکدام‌شان خیل بر هیجان 
تودند سوه واضطرآن خو دشاراظاهی شسکردنده 1 ۱ 
امتو ار نت گذت 
تس سوقت به استمز ار طالا در باب‌تیامدن فاماس فوق 





امن داو زند من‌حاضرم ۰ 


عقرت ساعت از هشت جمل ود ققه گذشت : در دالان ماس ر ر فقا 
بلتگون وسک نت هی و اقسفد! امادر مر رون قل وقال . ۰ وشر 
وشور شرط بستهکان و ماشا مدنان‌ه انقد 0 عده تزدیکتر مسدشد 
از و ترمیگرد د ۰ ژزون سول وان هیحان ام موی عقرت با رت 
دید ه ی ی ۰ 

چم ۱ هت چهلو جار دققه گذشت / 

وعده ردن و بیدا دن شرط نکد قدمه ماد + هیچ شی4 دک 

شرط رارفقای کلپ ره‌فورم از فلباس‌فوق بردند ۰ | ندره‌ستوارت 
ور فقای او حسان گر دنب ها مشذء ل 5 ۰ 7 

درثانه هو چپارم 1 در انه هو عم باز ی ۱ 

درثانیه جاه‌وششم در یرون رعد اسا کصدای عرابهٌ برخواست 
در ی ۳ لو له های‌شا باشماه 3 ۰ وهو رر ها وق باندگردید ۰ 

رِ 1 رو با خو ای ۰ 

و تاه او وهنتم بودک در وا ‌ رد دالان‌از شدهنوز 
وه هُ شصتم ده بودک فلباس فوق از در واذالاند: رآمدهو 1 
سین و 1 همان‌صدای اس 2 احت 
1 ز هی‌وقته خو دگفت 


ی( 1 
افندیان ! | اش > آمدم 
هیچ تعحب نکنمد , و بر استی حقق دانیدکه از دروازء دالان 


حود فلباس فو وقاست‌کهه رامده وگو کل باسخن <و دفلاس فوق 
‌ ست که گفته ۱ 


بشنوید کهان چه‌طورشد : 
و 
حخل آخرین بردة نباتراین رومان ینم 
« یی » 
س‌ع( بردغ‌آخرین نا بت‌این تاول 04 
سس و : 
" خوانندکانکرام مار افر اموش نشد.باشد کهفلماس : فوق ق وسسزس 
اعو دا پاسیار رورا برای‌خر دادن : ز آهب کامسای «ماری لبون » از 
هرعقد ازدو اج شان هُردار و زدوشنه فرستاده ودند . 
پاسپار نو بسرعت برق شا ناراهب م ذکو رکه « ساءو یل + و 
حامد ار رد مر فت ؛ انوقتیک رامب‌را !ند ید ۰ دقت هگذ شت ۰ ۱ 
از هعت امد قرة هک * هبو دکه زا آهب بر امد اماجه 
عرامدن؟ , رامدی کههیچ دیوانه مک ز جارستان , ام 


۲۷۰ 








و درون بر اءددباشد ینحنین , 7 رامدن نماد ۱۱۱ 
» ۳ از سر یک اداخته 4 موحار شان 6 چشمما مانند کاسه هی 


9 


ونازکسه خاه‌ارا آمده: دور ؟ رده چنان» دود هر شب 
بیدا زانک ۳ هر 4 سر یل « گوده ۰ و حندبار / و افتاده 


وسرود.عش خن آلو د شید دود ضرف مد قمقه خودر اشحانه‌رساند ‏ 
ومانند ك ۰ در بش روی‌فاباف فوق دفتاد ! مجالسض گنت را 
تراجت ] 

فاماس قوق برس دکه : 

تس جیست ؟ <ه4 غرم ٩‏ 

هه اند دهم قدص و آن شیک دک روا 


زدو اج مکن بست ۰۰۰ مشود ! 


ژیرافردا روز _کدنبه‌است ۰ 





۳ تیاو ز نکتن» .9 ردادوشنبه. است 
2۵ تی‌محد اک فر دایکنبه . واصوز زشنه به است ۰ 


سب شاه مره 


میو ح‌هشت ان دنه ش اس و دود 
: ۴ ی 75 ِ تا ی ای ۳ 


3 


۲۱۷۱ ( 








با ژی خورده انده ام بستو بحار ی دشتر از زوعده حود شندن 


ی اید 1 الا 95 دار ر سو فت دمد قسقه , ۳ 9 1 وی و2 اه وم 


مانده بر خدز ز د ! رجیز ند 2 


۰ 


ار 1 ۰0۹ و یی اجنذار ۱ ز باز وی قل.اس فء و جن ان بکشد 
که فلباس فوق ی‌اختیار ی 


فام! س‌‌ وو ق د‌ رز و ۹0 کلان پاسیار نو بمحال 9 1 از خایه 


ی امد ۰ و لك مراب گنه 6 و دطللانه او مدش اوعد دو لعد 


از اک دوسك‌را درز یر چر خمای عراببهلکرد. وبابنج‌عر کر 


خوردء ودو آدم‌را به‌دکه زد درکاپ ر ه فو رم‌داخل شد ۰ 
هنکا‌رکه ادالان کاب داخل میشد ازهشت نام چمل و حدققه 
نذشتهبود. ».قباس فوقی » سعاحت خو در | بردورادورکر:زمان 
مشتادر و ز ام عو د! فلماس : فوق ؛ شام ار راجت رح 
ذاناس‌فوق شرف » اهوسکار » باشان وشهرت ۰ اد 


و در د 


اس فوق به‌ان سباحن خود ازروی شرط بازی ۳۳ ِ 
بای 4 و خلکسانر ایگزاس! ات / 


4 


رم 


رو 4 قدیرفی ۰ جنغرانی و 
ما ۷ أان حسان میشو و نابرق بك‌شخص مدققی ۳۳ 5 


دك آهنبله دونجان‌خود مروزر اس موکند ِ چگونها. اقلار خاط 


دی ۳ 


> بچ 7 











معلو مداری از بوسر ند کدان شدن‌خودر | بلندن‌در ییستو یک 
کانون‌اوروز کشنه بندارد , واودر روزشنبه بستم‌کانون‌اول نی 
لرزمان < ۳ «مداز هفتاد و هر وز وال وم ِ 
سیب ان سو خیی‌ساده و سیطست ! چونکه فلناس فوق بسبی 
کاسیاحت خو در یر یک ی و 211 
عو دهاز زاروی آ کید نیبرد نام بر و ز کیک رده اسَت» هر کاه 
زشرق بسوی عرب بکسر نوجه مینمود . درانحاليك روز زین 
ِ 
ویراستی‌که هیبحنینست !زیر فلیاس فوق سر راستبسوی طلوع 
وان و2 تم و فش‌او در ره کذ شتن‌از نك دایره نصف 
شب ار چم اردقیقه ر ای‌اوسود میگذاشت » وچوننکر؛ ارض بر 
۵ ۳ »دار ر ار و ۰ پس‌هرکا ءان‌هید» در حه 
عجار چپاردقشه‌سود هی‌روزه ضرب‌کرده و ۰ دقیقه 
حاصا ل‌میتود 3 ۰ »دقیقه نیز نام لت زوز دی ۲۷۱ » ساعت 
حمل ما" رده لپذا فلیاس بسوی شرق هچ هک بیش رفته‌تاه روز : 
وه داو ند ههتا دار رطلوع ّ س‌رادیده ؟ حالا 53 رفقای او - 
عقتادو 4 بار آن للوعرا متا هد کرده اند ! ۳ 
ینستک سیب یو خارتاز سل فنی‌جغرانی‌ریاضی پیش 





آمده‌است‌ننا ۶ 4 و زین ماس ثوق بل ۳ وداج سل و مت حار 

متا سجن «عل 11 راحسا ب‌دفترساحت خودیکشنب هکمانکر ده الا ار 

3 ده 1 دن؛ ۰ واز بهیگ ۲ فقای‌کاپر دفورم 
روزدر دالان‌کلبا ما ترظا: میفت را ۰ ۱ 


3 ی بستمزار لو بدر را وه شرط خود برد ۰ 


7 نک نوزدهء‌هز ار و ند رد ات مها يك 
زار بوندازشرط بر ی ی‌اونرای‌او حاصلتی دکهای هزار ودرایز 
بر پاسیار توکس ی تسم مود »اما ز خصهاسیا ی ز هواک : 

» ۰ > ساعت‌در وناز موه سس مب داد ! 
امیکن داز ۳ وق همان مکو ایو عکدارد از 

«سبیرس آعودا برس دکه : : ۱ 
سس مادام ! آيا ازدوا: 2 و 
موسوفوق ! آن‌سو ار "پا من ازشما بکنمءزس ادر ر سوقت 

شمایس توآنگر شدهاید . ون ۳ ن ذقر ! 
ارت عفو هر ماد مادام ( آن‌تر وت ازشماست ب آز من استه زرا 

اکر ان‌فکر از زدواجر اشماعیان نی 3 ز دید ۰ ده راحال خر معکار 

حن حانه: ر آهپ عبرفت امن آز ن‌سهو واقب اشده ستمز ار طلار ٩‏ 


میباخنم » 


(۷: 








آء ! عزیز موسیوفوق! 
آه؛ عن بن اعودا! 
از دو اج مد از جمهل وهشت سعتا< راکر دد » پاستار نو 
را نکم ال مظفر ت و مشخرت در وکا ل مسترس 
و دبد! آلته! < چرانگردد ؟ ا: ایا زسوختن‌در آتش‌رهانند؛ او 
پاسبار بو بدست ؟ س چرا حق در و وک را برا شنه باشد ؟ 
انستکهفاباس فوق در اط اف کر" 2 ارض‌ساحت خودر | مشتاد. 
ام عود ۰ ان انکلیز لك اهنا مطرد دزساحت خود قطماً 
اژسکوتووقار خال اد مات ما سار خویل؟ ال ار 
از ن‌ساحت جه منقعت حاصاکر د ‌ 
۳ م رگا خپت‌مال‌هس! آماازد. اد موس ان ۱5 
27 و هی دست ط ۱ وگ وحود تزاکت آهءو داط‌افت عود او 
دی 1 ن مردمانکردمد ۱ ژ هی سعادت ۰۰۰ 
آکرراست 6 : لیم برای! نون ازن زجتم‌ایسباح تکر "۶ ارض 
ق بلکساحت سارءزهر: سا پیز لسم ا رکه ار | + خلی»نفعت. 
ماسی > 


ی یت مم سم 6 ریم اد تحص رو 


سل بای 


) ۲۳۱/۵ ( 








سس ها تج 6و سیم 


ِِ" ور - 

د: تس ی ره‌ضان سنه ۱۲/۲۲ بهر مه این« رومان شبر ن 
سأن ار ۹ او حو د‌ دگ کر فتا فتار ما در میم ماه شو ال‌سنه دک 
ه اشهارسانیدم » چونک تصور تصور مصوریعنیمحرران‌اثرکهعیا 
رت‌از( ژو( ورن) ذر ان وی تز اداعت در <مالبندی‌ان‌رومان‌داد 
صنعت رومان وی را داده / از شست کاتصور لطف ساعت 
هشتعاد روزء او مارا به ترحمه سی‌روزه او موقیو مان کر 
داسده 

رو ورن ؛ ده رن روماونکزه ات اطوار ریب واخلاق 
و جسمه 1 رااز زفلباس: توق براشده ِ تانیاك‌صدا 
ت ساده مکملی ظاه-اخت هکهپاسار تور او نهعشال آن#داختاندهه 
امین < عبرت ت واتدام ۳ و ۰ و ن و۶ ۳3 * مو دار رداسد که هر‌کاه 
دو تن وطمع دران غیبود خفیه بو لیس هیکل 
کانه اوشمر ده»وشد ؛ ‏ ارعا آنگل سو ژان‌عشق آب ای خاک ادای 
طافت هه ای داز عای‌ر | در سکر جسمه حمال دعنی‌مسترس آعودا 


جاره ک ناه . 


(۹ 2 
سس سس 


برسرانامیهه بل مسئله مممه *جفراندای راضی,اجنان یو لت 
2 را انسانه‌بی | اد مر 
عس ط اک که زو دورن ۱۱ مف عو د ذ رانسه‌ازو اوا: ز فر انسه‌اکتا 
ب»نفعت مود ؛ امداحسانهتری ترجه هک رده ترکه| ازو, اوا ازور 
فض و ثروت‌بداکرد ! ان عاجز هار سی ترجه لردم یکضده تیم 

وطنان عنم بر حود ساد دکار گذاشتم ۱ 2 
روز <عه ۲۰ شوال ‏ , 

۱۳۲۵ 
دارالساطنه کابل 


یه ۶,٩22‏ 
موه 
7 ئ‌ وس 


ی 6 کب تس یت 











